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د رامد ھاي که‌نحفه نبافتند 


یکی از مشکلات دولت‌ها پس از انقلاب به ویژه در 
ده سال اخیر. کسری بودجه بوده یعنی مخارج دولت 
بیش از در | مدهایش بوده‌و کسری به بار | ورده‌است. 
امسال‌هم به گفته سخنگوی دولت در ۴ماهه‌اول 
سال پیش از ۴۰درضدازدر آمدهای بش ۰ ۱۰ 
در بودجه محقق نشده و دولت با حدود ۰ درصد 
در آمدی که پیش بینی می کر ده مجبور به اداره کشور 
بوده‌است. رییس سازمان امور مالیاتی هم گفته که 
در آمدهای مالیاتی پیش بینی شده دولت محقق نشده 
مطابق پیش بینی انجام شده‌مالیات دریافت کند وهمه 
امیدوارند که در ماه‌ه ای آینده و به ویژه پس از رفع 
تحریم‌ها با پول‌های آزاد شده‌یا افزايش فروش نفت 
بتوان به در | مدهای مورد نظر رسید و بدون کسری 
بودجه امسال را به پایان رساند. 

از قبل هم حدس زده می‌شد که دولت با سازو کار 
موجود وباروش‌هاوسیستمی که برای دریافت مالیات 
وجود دارد با توجه به ر کود حاکم بر کشور قادر نخواهد 
بود ۸۰هزار میلیارد تومان در امد به دست اورد. اما 
از طرف دیگر اگر دولت بخواه د همچنان به آینده 
چشم بد وزد و خوش‌بین به در آمدهای نفتی‌ماه‌های 
اینده باشد دچار کسری بودجه خواهد شد. در طول 
ماه‌های گذشته دولت می‌توانست به در آمدهای 
جایگزین اندیشه کند.از جمله می‌توانست زاختیار 
قانونی حذف یارانه پردر آمدها استفاده کند. به گفته 
وزیر کار و بعد از گذشت ۵ماه از سال تازه توانسته دو 
میلیون نفر از یارائه کر ها ۱۳ 
حداقل ۳۰درصد از کسانی که در حال در یافت یاراته 
هستندافراد کاملانیازمند به حساب نمی آیند. حر کت 
کند ولاک پشتی دولت در شناسایی افراد پردرآمد 
باعث شده‌است که هنوز هم بیش از ۰درصداز 
افر اد جامعه یارانه دریافت کنند ودر عوض بسیاری 
از نیاززمندی‌ه ای اصلی جامعه از جمله کمک به 
واحدهای‌تولیدی واش تغال اا ۲ 
بود جه برزمین بماند. حذف دو میلیون نفر ۰ ٩میلیارد‏ 
تومآن از رقم یارانه پرداختی دولت کم می کند که 
رقم چندان در شتی‌نیست. این رقم وقتی می‌تواند 
تأثیر گذار باشد که حداقل ده برابر شود. 

از سوی دیگر نمی توان دست کم در کوتاه‌مدت 
به در آمدهای دوران پساتحریم چشم داشت. نخست 
انکه لغو تحريم‌ها یک پروسه زمانی ۰۵ ۶ماهه خواهد 
داشت.یعنی‌بین ۵تا عماه‌د یگ راتفاق خواهد افتاد 
وجندان به کار مشکلات مالی امسال دولت نخواهد 
آمد.نکته‌دیگر آنکه با توجه به تجر به گذشته, دولت‌ها 
بای دیادبگیرند که دیگر نمی‌توانند به پول نفت تکیه 
کنند واین اتکابه د ر آمدهای نفتی در طول‌این سالها 


۶ لیات من 


بلای جان اقتصاد شده و به بیماری ساختاری اقتصاد 
کشور انجامیده و به آن دامن زده است. 

البته همین که آرامشی در فضای اقتصادی برقرار 
شده‌است جای شکر دارد و می‌توان به آینده امیدوار 
بوداما نیازه ای مالی دولت آنی است. هر ماه‌باید 
حقوقها به موقع پرداخت شوند وپر داختی‌های دولت 
باید سروقت انجام گیرد. شسما اگر به پیمانکارانی 
که برای دولت کار کرده‌اند. پول نیر دازید انهایا 
ورشکست می‌شوند یا دیگر برای دولت کار نمی کنند 
مختلف جه | ثارز یانباری بر اشتغال و تولید گذاشته 
است.لذانمی‌توان مر تب پرداخت‌های دولت رابه 
تعویق انداخت.اگر به واحدهای‌تولیدی کمک نکنیم 
واعتب ارات لازم رابرای آنهافراهم نسازیم طبیعتا 
امکان ادامه فعالیت نخواهد داشت. هر واحد تولیدی 
که تعطیل شود ده‌ه او صدها نفر بیکار می‌شوند و 
همه ما آثار خطرناک افزایش بیکاری را می‌دانیم. 
اینکه دولت بگوید ده‌ها و صدها شر کت و بنگاه بز رگ 
و کوچک هستند که مالیات نمی‌پر داز ند وبه همین 
خاطر در آمدهای مالیاتی تحقق پیدانمی کند. چندان 
به درد جامعه نمی خورد. صرف اطلاع رسانی کافی 
نیست. بلکه باید در عمل اقدامات لازم صورت گیرد. 
که از پرداخت مالیات فرار می کنند؟ چرامعرفی 
دست دولت کاری ساخته نیست يا موانعی بر سر راه 
او وجود دارد اینها رابا جامعه به طور شفاف در ميان 
بگذارد. محافظه کاری نکند. مردم خسته شده‌اند از 
بس شنیده‌اند که خود دولت و کار گزاران ومسوولان 
از اين و آن انتقاد کنند واز خود رفع تکلیف... 

دولت باید اقدام انجام دهد و خود راهکاری برای 
حل مشکلاتش بیابد. مسامحه و محافظه کاری نه 
به کاراومی آید ونه به درد ملت می‌خورد. قرار 
نیست مجددابه آخر سال که نزدیک شده‌ایم دولت 
ساده‌ترین راه ممکن را انتخاب کند و با چاپ اسکناس 
یابااستقراض ویابا پیش فروش نفت و تبدیل دلار به 
ریال وافزایش پایه پولی و حجم نقد ینگی و اتکای بیشتر 
به درآ مدهای‌نفتی, مجد دابا حل مشکلات موقتی خود 
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نامه‌های بی‌واسطه 


دح 


احترام به خواسته‌های جوانان 

نزدیک به چهار دهه از زمان با کوه‌ترین انقلاب 
قرن بیستم می گذرد. به یاری خداون د ومدیریت 
هوشمندانه امام خمینی(ره) در ابتدایانقلاب و هم 
اکنون با رهبری مقام معظم رهبری و حضور به موقع 
مردم به خصوص جوانان در صحنه‌های حساس: 
کشور توانسته توفیقات زیادی در عرصه‌های مختلف 
به دست آورد که در مقایسه با سایر کشورهای منطقه 
و بعضی از کشورهای اروپایی آمار قابل قبولی است. 
امانکته قابل توجه و مهمی که نباید از آن غافل بود 
این است که با وجود همه این دستاوردهای مهم به 
بار آمده‌نبایداز بسیاری از مشکلات پیش رو چشم 
پوشی واز آنهاساده‌عبور کرد.مشکلاتی که گاه‌عرصه 
را آنچن ان بر مردم تنگ می کند که فقط خدامی‌داند 
آنان‌ شب راچطور روز وروز راچطور شب می کنند! 
معضلی که امروز بیش از پیش در میان مردم عرض 
اندام می کند.مش کل اقتصادی است که همین مشکل 
شاهراه صد ها مشکل دیگر است. در این میان قشری 
که بیش از همه از این معضل دچار آسیب شده واز 
حداقل نیازهای طبیعی خود باز مانده‌اند قشر جوان 

کافی است به اطراف خود نگاهی بیندازیم مشاهده 
می‌کنیم که چه بسیار جوانانی که مظلومانه زند گی 
می کنند در حالی که سن آنهابه‌مرز سن ازدواج رسیده 
وحتی برخی از آنها این مرز رانیز رد کرده‌اند وهمگی 
یک صدایک جمله رامی گویند: به علت کمبود منابع 
مالی از حق طبیعی‌مان گذ شستیم ا واین یعنی ح رکٹ 
به سوی‌جامعه‌ای سالخورده.در حالی که باید به یاد 
داشته باشیم اولین زمز مه‌های انقلاب ۷از حلقوم 
جوانانی از همین مرزو بوم بیرون آمد. نیروی قدر تمند 
جوان کشور بود که در هشت سال دفاع مقدس جان 
خودرابر کف دست نه» بر روی سرهای خود گذاشتند 
ودعوت پیر جماران رالبیک گفتند. همین قشر جوان 
بود که روزهای اوج انقلاب اسلامی که جریان‌های 
ابی رای مصادرهانقلاب وابسلامیت آن 
خیز برداشتند. آنان رادر دستیابی به این هدف نا کام 
گذاشتند. آمروزه نیز اگرچه جوانان نسل سوم و چهارم 
انقلاب موردبی‌مهری ونامهربانی‌های زیادی قرار 
می گیر ند اماهر گاه‌شامه تیزشان بوی خطر رابرای 
کش ور وانق لاب خود حس کنن د.محکم تر از پدران 
خود وارد میدان می‌شوند. دس جوانان این مرز و بوم 
رابیش از پیش دریابید و به حداقل خواسته‌هایشان 
احترام بگذارید.٩‏ امیر خسن 5ع 
انرلطف 

شخصی به منصب عالی رسید.یکی از دوستان 
قدیمی‌اش برای تهنیت نزداورفت. آن شخص تازه 
به منصب رسیده اعتنایی به دوست خود ننموده و از او 
پرسید که کیستی وبه چه کار آمده‌ای؟ دوست اوخجل 


وھ 


شد و گفت من فلان دوست قدیمی توام. چون شنیده‌ام 
از دیده نابینا شده‌ای برای تعزیت نزد تو آمدم... آن 
شخص خجل شد واز اومعذرت طلبید واو راپذیرایی 
نمود. فرستنده:عبدا...خورشیدی از سقز 
ره‌آورد سفر به فریدونکنار 
گفتگویی با اسب غریق نجات! 
مسافرانی که به بندر فریدونکنار سفر کر ده‌اند. 
مقابل‌ساحل‌وروب روی‌هتل افق.غرفه زیبایی را 
مشاهده‌می کنند که با انواع غذاها و تنقلات و چای و 
نوشیدنی‌های خنک در خدمت مشتریان است. 
سید جعفر طاهری کناری مالک غر فه سی سایت. 
به معنای "زیبایی دریا ؛ که متولد سال ۱۳۳۳ است. 
۴ سال است که این مکان راراه‌اندازی وبا خوشرویی 
مشتریان فراوانی را جذب غر فه‌اش کرده است. 
"سید جعفر " که بالهجه شیرین مازنی صحبت 
می کند.می گوید:من بامسافران زند گی می کنم و 
سال‌های گذ شته که در اینجاغریق نجات نبود.به دلیل 
این که شناگر ماهری هستم.بارها بر خی از مسافرانی 
را که به فن شنا اشنایی نداشتند. از غرق شدن نجات 
دادم...اوادامه می‌دهد: عده‌ای از مسافران علی‌رغم 
هشدارهای مسئولان کهتا کیدمی کنندفقط در 
محل‌های تعیین شده. که طرح سالم سازی دریا است. 
شنا کنند. در محل‌های ممنوعه شنامی کنند وغرق 
می‌شوند که در نهایت بر خی از خانواده‌هایی که برای 
گردش وتفریح به سواحل زیبای‌دریا آمده‌اند.با 
خاطرات تلخ و چشمان اشکبار محل رات رک می کنند. 
لذااز همه مسافران عزیز استدعامی کنم که برای حفظ 
سلامتی خودشان فقط در محلهای مجاز شنا کنند. 
علی اکبر فرقانی -خبرنکار اطلاعات هفتگی 
نیاز مند کمک و یاری شما 
کارگر ساده‌ای‌هستم با همسر و دوفرزند که 
شرایط جسمی و روحی نامناسبی دارم. چند سال پیش 
به علت نارسایی قلبی مجبور ب هعمل جراحی قلب 
باز شدم.یکی از فرزندانم بیماری مادرزادی دارد و 
فر زند دیگرم که ده ساله است از چند سال پیش دچار 
بیماری اوتیسم شده‌است. با وجود وضعیت مالی بسیار 
ضعیف با حقوق ناچیز کار گری همه آبرو و اعتبارم را 
گذاشته وهر چه که داشته‌ام خر ج درمان‌او کر ده‌ام و به 
همین خاطر در حال حاضر بدهکاری‌های زیادی دارم. 
چند وام هم از بانک دریافت کرده‌ام که اخطاریه‌های 
آنها هر روز به دستم می‌رسد. دوران بسیار سخت 
ومشقت‌باری رامی گذرانم و چند نفر از افرادی که 
ضامن بنده شده‌اند از من شکایت کر ده‌اند که به زودی 
حکم جلب مراهم می گیر ن د. گله ای هم نمی توانم از 
انها داشته باشم. جدای همه این مشکلات چند ماهی 
هم هست که حتی توان پر داخت اجاره‌خانه ام رانیز 
نداشته‌ام. همه چیز در حال حاضر در حال فروپاشی 
است.لذااز خوانند گان عزیز وارجمند می‌خواهم | گر 
می‌توانند برای رضای خدا به این هموطن کمک کنند. 
تمامی مدارک واسناد مر بوطه راضمیمه این نامه 


کرده‌ام. 


علیرضا.داز گچساران 


با 2 * 
الاعات ی پا زو ۳۹۲ 


با سلام یگرم وصمیمی خدمت همه شما خوانن دگان 
ارجمند مجلهاطلاعات هفتگی وبا آر زوی‌صحت و 
سلامت برای همه شم اگرامیان وعذ رتقصیر به حاطر 
خی راحتمالی در پاسخبه موقع به نامه‌های شما 
عزیزان و يارا نگرانقدر وارجمند 


* بهرام نادمی از تهران 

از مطالعه نامه شسما متأسف شدم. قاعد تا بعد از 
اشتراک باید مجله به طور مر تب بر ای شماارسال 
شود. و از اینکه شماره‌های جدید به دستتان نر سیده 
متأسفم.نامه شمار ابه بخش اشتراک ار جاع دادم 
تاپیگیری‌شود.امیدوارم به سرعت مشکل شما 
برطر ف شود. برای شما خوانن ده قدیمی و فعال 
آرزوی سلامت و سرافرازی دارم. 

#محمود جعفری از کوهبنان:چند ایمیل جدیداز 
شما به دستم ر سید که به بخش‌های مر بوطه ارسال 
شد. یکی از مطالب شمانیز برای جاپ در همین 
صفحه در نوبت چاپ قرار گرفت. سر افراز باشید 

#۶ مر تضی محمدی از هشترود 

به مطلب درستی اشاره کردید. آلود گی صوتی 
یکی از بلایای زند گی شهرنشینی و نیز عدم رعایت 
نکات فرهنگی توسط ماست والبته دراین میان ویراژ 
دادن‌ جوانان‌بااتومبیل‌های آنچنانی درساعات 
مختلف روز وشب در کوچه وپس کوچه‌هاست که 
آرامش جسمی وروحی شهروندان رابهم می‌زند.با 
این همه» مطلب «هیجان مر گ» رادر نوبت چاپ 
قرار دادم. موفق باشید 

# رقیه شر یف خو از ایوانکی 
کار واشتغال جوانان فراهم نشده و این قشر عزیز 
مشکلات عدیده‌ای دارند. در کنار اینها بايد به 
جوان ان روحیه و امید هم‌داد تا آ نان خودشان نیز 
بتوانند باغلبه بر مشکلات به گوشه‌ای از سهم خود 
در جامعه دست پیدا کنند. ارزو کنیم که مشکلاتی 
نظیر فساد واعتیاد و جرم هر روز بیش از روز گذشته 
در میان جوانان ما کاستی گیرد. 

* غلامعلی چریکی از گچساران 

سلام شمارابه دوستان رسانده‌ام. تابه حال 
یادم نمی‌آید که نامه ه ای خوانند گان رابی‌جواب 
گذاشته باشم. مطالب شمانیز تا آنجا که یادم می آید 
در بخش‌های مختلف مجله به جاپ رسیده‌اند. در 
هر حال بنده‌همواره از مطالعه نامه‌های خوانند گان 
ارجمند خر سند و خوشحال می‌شوم. سر فر از باشید 


تسلیت به همکار ۳ 
جوادی در غم از دست دادن یکی از عزیزان خود 
جامه سیاه بر تن کرده‌اند ضمن عرض تسلیت 
به‌ایشان برای خانواده محترم متوفی و سایر 
بازماند گان صبر و اجر جزیل از در گاه خداوند منان 
خواستاریم. همکاران مجله اطلاعات هفتگی| 


سمیه داوود بیگی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 


ا tC‏ ۱ 
بر رات رت 
چهل و پنج دقیقه‌ای می شد که در آن سوز سرماایستاده‌بود. زن کنار جاده 
منتظر کمک ایستاده‌بود. ماشین‌ها یکی پس از دیگری رد می‌شدند.انگار 
با آن‌پالتوی کرم رنگ اصلا توی بر فها دیده نمی شد. به ماشینش نگاه کرد 
که رویش حسابی برف نشسته بود. شالش رامحکمتر دور صور تش پیچید 
و کلاه پشمی‌اش را تا روی گوش‌هایش کشید. یک ماشین قدیمی کنار جاده 
ایستاد و مرد جوانی از آن‌پیاده‌شد. زن کمی ترسید.امابر خودش مسلط 
شد. مر د جوان جلو آمدوبه اوسلام کرد و مشکلش راپررسید. زن توضیح 
داد که‌ماشینش پنچر شدهو کسی هم به کمک اونیامده‌است. مر د جوان 
ازاو خواست بیش ازاین در آن سرمای آزار دهنده‌نماند و تااو پنچ ر گیری 
می کند. زن در ماشین بنشیند. 

او واقعاً از خداوند متشکر بود که مرد جوان را برایش فرستاده است. 

در ماشین نشسته بود که مرد جوان تق تق به شيشه زد.زن پولی چند برابر 
پول پنچر گیری در مغازه راء برداشت و از ماشین پیاده شد و بعد از اینکه از او 
تشکر کرد. پول رابه طرفش گرفت. 

مردجوان,باادب پول راپس زد و گفت که‌این کار رافقط برای‌رضای 
خاطر خداوند انجام داده است وبه او گفت: "در عوض سعی کنید آخرین 
کسی نباشید که کمک ...از هم خداحافظی کردند وزن که به شدت 
یکی راانتخاب کرده‌بود که زن جوانی که‌ماههای آخر بارداری خود را 
می‌گذ راند. بالباس بسیار کهنه و مندرسی به طر فش آمد و با مهربانی از او 
پرسید چه میل دارد. 

زن.غذایی ۰دلاری‌سفارش داد وپس از آنکه غذاراتمام کرد.یک 


یک روز صبح استادی در بین شا گردانش نشسته بود که مردی به جمع 
آنان نزدیک شد و پرسید ۳ خدا وجود دارد؟ 

استاد پاسخ داد: بله, خداوجود دارد .بعد از ناهار سرو کله‌ی مرد دیگری 
پیداشد که پرسید :آیا خداوجود دارد؟ استاد پاسخ داد :نه, خدا وجود ندارد. 
باید این رابرای خودت روشن کنی. 

یکی از شاگر دان گفت: استاد این منطقی نیست. شما جطور می توانید به 
یک سوّال سه جواب بدهید؟ استاد که فرد روشرهینی بود. پاسخ داد: 

چون آنان سه شخص مختلف بودند و هر کس از راه خودش به خدا 
می سد :عده‌ای با اطمینان, عده‌ای با انکار و عدای با تردید ۳ 
جلال ملکشاهی - کرمانشاه 


و ۱ 
ملوت ل 
یک امتحان ساده برای ار زیایی خودتان: اسکناس صد دلاری به زن جوان داد. زن جوان رفت تاییست دلار بقیه را 
بر گردان د.اماوقتی‌باز گشست.خبری از آن زن نبسود.درعوض,روی یک 
دستمال کاغذی روی میز یادداشتی دیده‌می‌شد. زن جوان یادداشت را 


جای‌ساعت دیواری خانه راعوض کنید. آن وقت می‌بینید که ناخود آ گاه 
تاماهها دنبالش می گر دید. ذهن شما برای قبول و پردازش تغییر یک ساعت 
ساده‌وبی احساس به چند ماه ز مان نیاز دار د پس انتظار نداشته باشید 
تغییرات بزرگتر را در زمان کوتاه و بدون مشکل قبول کند. 

سکوت کن!...هنگامی که نمی‌دانی چه بگویی,چه پاسخ دهی ویاچطور 
بگویی. فقط سکوت کن! گاهی نگفتن شیرین‌تر از گفتن سخنان آشفته است 
که در لحظه تو راسبک می‌کند. در ان لحظه سکوت کن . 

یک وقت‌هایی‌سعی کن چشمانت راببندی بر حرف‌های‌نیشدار.سکوت 
کنی و به زبانت اجازه دهی سکوت را تمرین کند... 

دقیقه‌هایی که حس انفجار در سلول‌هایت تو رااز درون می خورد.سکوت 
را اه ارام اقا مه ور ری 
بگیرد...یک وقت‌هایی سکوت. پاسخ همه دردهاست. 


E 


برداشت و خواند. در یادداشت نوشته شده بود که آن بیست دلار به علاوه 
جهارصد دلار زیر دستهال کاغزی برای‌او گذ اشته شده اسب تایرای زایمان 
دچارمشکل نشود. در آخریادداشت هم نوشته شده‌بود:سعی کن آخرین 
نفری نباشی که کمک می کند. 

شب که شوهر زن جوان به خانه بر گشت. بسیار محزون بود و گفت که 
به خاطر پول بیمارستان نگران است. زن جوان ماجرای آن روز را برایش 
تعریف کرد واز زنی با پالتوی کرم روشن گفت که مبلغ کافی برای او گذاشته 
بود سپس نامه را به شوه رش نشان داد. قطره اشکی از گوشه چشم مرد جوان 
فروریخت وبرای‌همسرش تعریف کرد که آن روز صبح در جاده‌برای‌رضای 
خدابه این زن کمک کر ده است... 


کسی اظهار تهاضع نکر ده هگ آن که خداوند متعال اوراع 


اس 


۰ 


ت دخشده است 


بای 


دوقطره آب که به‌هم نزدیک شوند, یک قطره‌بز رگ تر تشکیل 
می‌دهند. اما دو تکه سنگ هیچ گاه با هم یکی نمی‌شوند. پس هر چه سخت تر 
وقالبی تر باشیم.فهم دیگران برایمان مشکل تر می شود و در نتیجه امکان 
بز رگ‌تر شدنمان نیز کاهش می‌یابد... آب در عین نرمی ولطافت در 
مقایسه باسنگ, به مراتب سر سخت‌تر و در رسیدن به هدف خود لجوج تر 


۱ کر مص ) 


ومصمم تراست. سنگ»پشت اولین مانع جدی می‌ایستد اما آب.راه‌خود 
رابه سمت دریامی‌یابد. 

در زند گی معنای واقعی سر سختی, استواری و مصمم بودن را در دل 
نرمی و گذشت باید جست وجو کر د. گاهی‌لازم است کوتاه‌بیایی... گاهی 
نمی‌توان بخشید و گذشت. اما می‌توان چشمان را بست و عبور کرد. 


ابرانوجهان 


#رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از بسیجیان 
مدال ور المپیادهای علمی: 

این نشانه‌ها و پیشر فت‌ها همان جیزی است که به 
قدرت واقتدار درونی کشور می‌افزاید 

#وا کنش گسترده‌جهانیعلیه‌جنایات‌صهیونیست‌ها 
در زنده سوزاندن نوزاد شیر خوار فلسطینی 

۶+ رئیس‌جمهوری: 

ابران‌ مسر ضاین یت ام درد | یت 
«ظریف:اجرای توافق هسته‌ای,زمینه همکاری 
گسترده‌تر ایران و فرانسه است 

#۶ عر بستان, کویت را تهدید به اشغال نظامی کرد 
آمریکا ۵میلیارد دلار موشک به عربستان 
می‌فروشد 

6« وزیر اقتصاد: نرخ ارز باید توسط بازار تعیین شود 
٤د‏ کتر ابتکار:دولت مقابله‌باز مینخواری راباجدیت 
ادامه می‌دهد 

۶ ۱۵ میلیون پر ونده در دستگاه قضایی جریان دارد 
ولایتی: ورود هر بیگانه‌ای به مرا کز نظامی ایران 
ممنوع است 

۶ عراقچی: موضوع بازرسی از مرا کز نظامی ایران 
حل شده است 

6« وزیر اطلاعات:دولت بی سر و صد ادنبال‌حل 
مشکلات مردم است 

۶د کتر سیاری: ۰ ۱ میلیون نفر در کشور از پر فشاری 
خون رنج می‌برند 

6« صالحی: ۲ نیرو گاه جدید در بوشهر می‌سازیم 
#دیده‌بان حقوق بشر: حملات عربستان به یمن 
مصداق جنایت جنگی است 

#ذخایر آب ۰سد کشور ۵۰درصد کاهش 
یافت 

۶ جنگنده‌های تر کیه ۴۰۰ نقطه رادر شمال عراق 
بمباران کردند 

۶+ دژداعش در الانبار عراق فرو ربخت 

بز ر گتر ین قراردادسر مايه گذاری‌بخش خصوصی 
در استخراج ز غالسنگ امضا شد 

۶+اعضای بر جسته طالبان افغانستان با انتخاب 
"ملامنصور" به عنوان سر کرده جدی د مخالفت 
کردند 

۶« معاون رئیس‌جمهوری فراری یمن به همراه ۶ 
وزير وارد عدن شد 

"کی یف" به خود مختاری بیشتر مناطق شرقی 
او کراین رای داد 

۶+ ناتو با کمک به ارتش عراق موافقت کرد 

۶+ قرار شد حقوق کار گران ۱۷ درصد اضافه شود 
۶« فرمانده ارتش لبنان. دستور آماده باش نیروهای 
خود راصادر کرد 

۶ ۱۰غیر نظامی در حمله‌جنگنده‌های تر کیه به 


"سلیمانیه "'عراق کشته شد ند ۱ 


طلاعات می 


2 
ا۶ ڪڪ 


رضاکیان 


هفته گذشته تیم دولت آمریکا باحضور در کنگره از توافق هسته‌ای باایران دفاع کرد. دولت اوبامابه گفته 
خانم سوزان رایس مشاور امنیت ملی این کشور. تمام امکانات خود را برای متقاعد کردن کنگره به کار خواهد 
گرفت.امادر مقابل, تظاهرات گروهی از مردم در نیویور ک علیه این توافق با شعارهایی علیه ایران و توافق در 
خبرهاجای داشت. گفته می‌شود این تظاهرات بر ای فشار روی «چاک‌شومر» سناتور دمو کرات نیویور کی که 
نقش عمده‌ای در اجماع نظر دمو کرات‌ها دارد. صورت می گیرد. 


سایت لوب لوگ" در تاریخ ۱جولای (۲۰تیر) 
مطلبی را از قول نویسنده خود الی کلیفتن" می‌نویسد 
که مخالفین این توافق ۶۰ روز فرصت دارند که آن را 
از مسیر خارج کنند. آنهااز فرصت ۶۰ روزه بررسی 
کنگر هاستفاده خواهند کرد که بر نمایند گان مجلسی 
که صندلی‌های خود رابه‌ این مراکزلابی بدهکارند. 
فشار آورند. اولیستی از هشت مر کز عمده که عليه این 
توافق فعال هستند می آورد که بودجه‌ای بالغ بر ۱۴۵ 
ملیون دلار تنهادر سال ۰۱۳ ۲(رقمی که توانسته است 
به آن دست یابد) برای هر نوع ابتکاری علیه مذاکرات 
در اختیار داشتند. به این مبالغ باید مشار کت پول‌های 
غیرعلنی علیه این توافق رانیز اضافه کرد که به‌صورت 
آگهی‌های مداوم در تلویزیون و رادی و و روزنامه‌ها 
انتشار می‌یابد. آقای کلیفتن نتیجه می گیر د که با توجه 
به اینکه بسیاری از مراکز ثروت در آمریکا به همراهی 
باحزب جمهوری خواه و شخص نتانیاهو کمر به لغو 
این توافقتامه بسته‌اند. بنابراین کار دولت اوباما برای 
پیشبرد نظراتش بسیار مشکل خواهد بود. 

اما این یک سر ماجراست. دولت اوباما توانسته 
است بادقت تمام مذاکره و توافق رادر مقابل گزینش 
جنگ گفتمان سازی نماید. در تمام سخنرانی‌های 
مقامات دولتی این موضوع را می‌توان مشاهده کرد 
وظاهرآً نیز توانسته‌اند رقبای خود رابااین برچسب 
حداقل در مباحثات سیاسی به حاشیه برانند. در این 
بخش, لابی صهیونیستی باید برای متقاعد کردن 
کنگره آمریکا که عدم توافق و افزودن فشار بر ایران 
الزاما به مفهوم گزینه جنگ مورد نظر آنهانیست. 
کار زیادی انجام دهند.امابه نظر می‌رسد که آنهاراه 
مشکلټر ی از دولت اوباما در پیش دارند . 

اروپایی‌ها و کمک به اوباما 

یک مرد بریتانیایی. یک فرانسوی شیک ویک 
آلمانی با موهای مر تب و عینک سیاه کسانی هستند 
که به کپیتول هیل می روند. در حالی که دولت اوباما 
در حال ارائه توافق هسته‌ای باایران به کپیتول‌ هيل 
است. از مشاوره سفرای ارشد اروپایی در واشینگتن 
استقبال می‌کند . 

مقامات دولت اوباما در حالی برای ارائه توافق 
مشغول ترددبه کنگرههستند که به‌همکاری با 


ارو ۳۹۹۱۲ 


سفرای سه کشور اروپایی -بریتانیا فرانسه و آلمان 
که آنهاهم توافق راامضا کرده‌ان د. می‌پر دازند. این 
مثلت دییلماتیک که به ۳۳ معروف است. برای 
متقاعد کردن اعضای بدبین کنگره‌به کمک دولت 
خواهد آمد. آنهایک پیام واضح دارند:توافق ایران 
یک توافق بین المللی است و کاردستی اوبامانیست که 
مورد تمسخر جمهوری خواهان قرار بگیرد. 

پیتر وستما کوت. سفیر بریتانیا پس از دیدار با 
سناتورهابهپولیتیکو گفت: "مافکر یی کم مهم است 
افرادی که قصد رای دادن به توافق را دارند. متوجه 
شوند که این توافق تنهابین دولت آمریکا وایران 
نیست. دیگر کشورها هم جزیی از این توافق هستند. 
کشورهایی که گروه ۵+۱ نامیده می‌شوند هم همین 
دید گاه رادارند و فکر می کنند که این راه‌درست 
۱ 

مقامات ازوپایی امیدوارند به اعضای کنگره 
یادآوری کنند که دیوید کامرون نخست وزیر 
بریتانیا آنگلامر کل, صدراعظم آلمان وفرانسوا 
اولاند. رئیس‌جمهور فرانسه هم از این توافق حمایت 
می کنند تااز این طریسق بتوانند هر گونه تلاش حزبی 
برای مخالفت بابزر گترین دستاورد رئیس جمهور 
باراک اوبام ادر زمینه سیاست خارجی راخنثی 
کنند. مار کوس کناف. سخنگوی سفار تخانه آلمان 
در واشنگتن در این باره می گوید: "برای اینکه اظهار 
نظرهای اعضای جمهوری خواه کنگره مغر ضانه و 
حزبی نباشد.لازم است که دید گاه‌های سه کشور 
اروپایی به اطلاع آنها برسد. به همین منظور اخیراً 
پیتر ویتیگ, سفیر آلمان میزبان چند تن از اعضای 
جمهوری خواه مجلس نمایند گان در محل اقامتش 
بوده است. لت این میهمانان شامل نمایند گان 
اریک پائولسن, چارلز بوستانی, مار تامک سالی والیس 
استفانیک می‌شود . 

وستماکوت. ویتیگ و ژرارد آرود. سفیر فرانسه 
هم دیدار مشتر کی باسناتور باب کور کر.رئیس کمیته 
روابط خارجی سنا داشتند؛ دیداری که ارود ان را 
"ابراز محتر مانه عقاید" نامید. وستما کوت پیش بینی 
کرده‌است که این ماه با چند تن از دیگر نمایند گان و 
سناتورها درباره بحث بر سر توافق دیدار کند. منابع 


اروپایی‌ها یک پیام واضح دارند: توافق ایران یک توافق بین‌المللی است و 
کاردستی اوباما نیست که مورد تمسخر جمهوری‌خواهان قرار بگیرد 


می‌گویند. دیپلمات‌های مسکو و پکن که روابط خوبی 
باایالات متجده ندارند. نقش جندان آشکاری در 
توضیح توافق ندارند. 

بر اساس لایحه‌ای که توسط کنگره در ماه‌مارس 
تصویب شد. مجلس نمایند گان و سنا می‌توانند به 
توافق هسته‌ای رای مخالف یا موافق بدهند. اگر 
کنگره رای مخالف به توافق دهد و تحریم‌های ایالات 
متحده را حفظ کند. اوباما مطمئناً این لایحه را وتو 
خواهد کرد. برای شکستن وتوی رئیس‌جمهور: به دو 
سوم آرای مجلس نمایند گان و سنا نیاز است. دولت 
درباره توانایی خودش در دفاع از توافق خوش‌بینی 
محتاطانه‌ای دارد. اما مخالفان معتقدند که از شانسی 
واقعی برای نابودی توافق بر خوردارند. رای گیری 
دراين رابطه در اواسط سپتامبر بر گزار خواهد شد. 
اروپایی‌ها همکاری نزدیکی با وزارت خار جه آمریکا 
دارن د و بحث آنها هم همانند اوباماو کری بر این 
موضوع استوار است که هیچ جایگزین واقع گرایانه‌ای 
درباره توافق ایران وجود نداردو تنهاجایگزین. 
مواجهه خطرناک با ایران است. 

اوباما و دور زدن کنگره 

در حالی که دولت اوباما کماکان مشغول اقناع 
کنگره و جلب حمایت آن از توافق هسته‌ای با ایران 
است نمایند گان مجلس از اینکه رئیس‌جمهور ابتدا 
به دنبال کسب تأیید شورای امنیت سازمان ملل 
رفته» به شدت خشمگین هستند. رهبران کنگره‌مدام 
می‌گویند. این حر کت در بهترین حالت بی‌احترامی 
به روح "قانون بازبینی توافق هسته‌ای باایران "و در 
قانون اساسی برای کنگره است. سناتور باب کور کر. 
رئی س کمیته روابط خارجی سناء با عصبانیت اظهار 
داشته که اولویت دادن به سازمان ملل باعث شده که 
"به جای انزوای ایران. کنگره منزوی شود. "سر مقاله 
روزنامه وال استریت ژور نال هم با خشم می گوید که 
اوباما"' این اختیار راندارد که به سازمان ملل اجازه 
بدهد به‌نمایند گان منتخب آمریکاچیزی‌دیکته کنر" 


اما واقعاً حر کت اوباما خارج از عرف بوده است؟ 

نکته اول آنکه.اقدام سازمان ملل ارتباطی با 
اختی ارات کنگره ندارد. تحریم‌های بین المللی تا 
وقتی کنگره توافق را بازبینی نکند. برداشته نمی‌شوند 
وسازمان ملل نمی‌تواند آمریکارامجب ور کند 
تحریم‌های یکجانبه‌اش علیه ایران را بر دارد یا مانع از 
وضع تحریم‌های جدید توسط واشنگتن شود. 

نکته دوم آنکه, منتقدان اوباما خیلی راحت مقطعی 
از تاریخ را که نشان می دهد این روش سابقه داشته, 
نادیده می گیر ند. حقیقت ان است که حر کت اوباما 
از روی دست دو دولتمرد جمهور یخواه مورد احترام 
عرصه سیاسی آمریکاء یعنی جرج بوش پدر و جیمز 
بیکر نوشته شده است. 

۵ سال پیش بوش وبیکر در تلاش برای جلب 
حمایت به منظور استفاده از قوه قهر یه وبیر ون راندن 
عراق از کویت. دقیقاً از همین فرایند دومرحله‌ای 
استفاده کر دند. شایدا کنون اف راداند کی به خاطر 
بیاور ند.امادررسال ٩۹٩۹۰‏ ۱.بحث در مورداینکه آیا 
آمریکاباید به جنگ باعراق برود یا نه خیلی شد ید 
بود. بیشتر دموکرات‌های مطرح می خواستند به 
گزینه تحریم فرصت بیشتری داده شود. در حالی که 
۰ هزار نیرویارتش آمریکارفته رفته وارد خلیج 
فارس می‌شدند. نگاه بسیاری از مخالفان استفاده از 
گزینه نظامی همان بود که در شعار معترضان تجلی 
پی دا کرده‌بود: نباید هیچ خونی برای نفت ريخته 
شود. 

برای پی روزی‌دراین نبرد سیاسی,بوش و 
بیکر آشکاراروش "از خارج به داخل "رادرپیش 
گر فتند و به دنبال قطعنامه‌ای در سازمان ملل رفتند 
که اجماع بین المللی ایجاد کند ودر داخل کشور. 
فشاررابر کنگره برای تصویب استفاده از قوه 
قهریه بیشتر کند.بیکر در کتاب خاطرات خود که 
در سال ۱۹۹۵ با عنوان ابعاد سیاسی دیپلماسی" 
)1hePoliticsof Diplomacy)‏ چاپ شده‌است. 
می گوید: "اقدام دیپلماتیک ما در سازمان ملل, عامل 


اصلی پیروزی بر کنگره بی‌علاقه [به جنگ ]بود '. 

بیکر برای کسب رآی موافق شورای امنیت 
سازمان ملل تلاش بی وقفه‌ای کر د. چون می‌دانست 
اگر سازمان ملل استفاده از گزینه نظامی را تصویب 
کند. کنگره وادار به تأیید آن خواهد شد. بیکر 
می‌نویسد: اگر کنگره مخالف نظر رئیس جمهور 
رای می‌داد. نه تنهابه سنت آمریکایی حمایت از 
قطعنامه‌های سازمان ملل پشت کر ده‌بود. بلکه در 
مقابل اراده جامعه بین‌الملل ایستاده بود" در اواخر 
نوامبر ۰۱۹۹۰ | مریکا توانست مجوز سازمان ملل را 
برای استفاده‌از "هر روش ضروری "به منظور بیرون 
راندن صدام حسین از کویت بگیر د. بیکر که حمایت 
شورای امنیت سازمان ملل را به همراه داشت. رآی 
این سازمان رابه عنوان "عنصر سازنده اصلی راهبرد 
داخلی "و دست بالا داشتن دولت میدید . 

درفهایت فش ارت کین یچاد شد په دنال 
حمایت سازمان ملل جواب داد. کنگره در ژانویه 
۱۹۹۱ استفاده از قوه قهر یه راتصویب کرد.اگر چه 
تنها ۰ ۱ سناتور به این مصوبه رای مثبت دادند. به 
عقب که نگاه می کنیم. هماهنگی انجام شده بر ای 
جنگ اول خلیج ف ارس نقطه در خشانی در تاریخ 
حکومتداری آمریکا است:بوش و بیکر از مهارت‌های 
چشمگیر سیاسی و دییلماتیک خود استفاده کر دند 
تایک ائتلاف بین‌المللی شکل دهن د. حمایت 
آ مرکا هارا جلب کنند و عملیات نظامی موفقی را 
راهبری نمایند. بسیاری از دمو کرات‌هایی که‌در آن 
زمان مخالف رئیس جمهور بو دند (از جمله جو بایدن)ء 
اکنون اعتراف می کنند که اشتباه کرداند . 

آیامیان آنچه که بوش ۲۵سال پیش انجام داد 
و انچه که اوباماا کنون در پی ان است. تفاوتی وجود 
دارد؟ بر خی از منتقدان می گویند که قطعنامه ۱۹۹۰ 
سازمان ملل فقط صدور مجوز می کر د. اما قطعنامه 
کنونی آمری کارامجب ور می کند که در برداشتن 
تحریم‌هاهمکاری کند. اما در همان زمان هم اعضای 
کنگره به این راحتی تسلیم نشدند. 

"تام فولی "دمو کرات که در آن زمان سخنگوی 
مجلس نمایند گان بود, قطعنامه رابه مثابه اعلام 
جنگ می دید وبا رئیس جمهور مخالف بود. برعکس 
آن چیزی که منتقدان می گویند. مهمترین تفاوت 
وضعیت فعلی کنگره و وضعیت سال ۰ این است: 
درست است که رآی امر وز در مورد برنامه هسته‌ای 
ایران مهم است.امادر آن زمان هم سرنوشت صدها 
هزار نیروی ارتش آمریکا که وابسته به مجوز شورای 
امنیت بود به همین اندازه مهم بود. 

در هر مسئله مربوط به جنگ و صلح, کنگره باید 
نقش اساسی ایفا کند. امااینکه ادعا کنیم اوباما با جلب 
حمایت بین المللی برای توافق و تأ کید بر اثر مخرب 
رای منفی کنگرهبه توافق, در حال بی توجهی به 
سنت‌های سیاسی آمریکایااز ان بدتر قانون اساسی 
است. آفکار تاریخ است. همانطور که مثال بوش و بیکر 
به مانشان می‌دهد. روش "از خارج به داخل "سنتی 
قدیمی و متکی بر حمایت هر دو حزب است. ‏ » 


مراد اطلاعات سل 2 ۷ 


نما شخص ,د هز کار ی راده خداوند متعال زز دبک کند 
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محرمانه‌هابرای‌ما 


ای رو ی ااا 
یکی‌از کمیسیون‌های مجلس نمایندگان ایران 
دربالاترین سطح سیاسی و تصمیم گیری از 
کانال‌های تلویزیونی به طور کامل پخش شد 


یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران و 
قانون اساسی آن که نزدیک به ۰ ۴سال‌قبل پایه‌های 
حقوقی آن نوشته شده.الزام حکومت به پخش مستقیم 
مذاکرات نماین د گان مر دم در صحن علنی مجلس 
شورای اسلامی به‌هنگام قانونگذاری است. اینکه تمام 
ایرانیان حتی آنها که در زندان هستند و مرتکب جرمی 
شده‌اند ودوران محکومیت خودراسپری‌می کنند. 
بتوانند تمام آ نچه را که نمایند گانشان در بالاترین سطوح 
سیاسی وتصمیم گیری در مذاکرات زمان تصویب 
قانون می گویند به طور مستقیم بشنوند و از محتوای 
قانون.مسیر تصویب ومخالفان و موافقانش باخبر شوند. 
دراین مذاکرات گاه‌مهمترین و شاید محرمانه‌ترین 


پروژه جابجای مادرونامااری 


باتصویب‌این لایحه.مادری مهربان‌جای 


واینبه تاریضی درون‌شسهرهاخواهدداد 


لایحه‌ای‌به دولت تقد یم شده که در صورت تصویب 
در جلسه هیات وزیران برای تبدیل شدن به قانون, به 
ادرا سای هر بای وان 
"مدیریت شهری . در این پیشنهاد جدید قرار است تا 
یکی از نقایص مدیریتی درایران برطرف شود. طبق 
یک تجربه جهانی که در بسیاری کشورهای توسعه 
یافته‌امروز جهان,بارها تکر ار شد ه,در شهر هاودر کلان 
ل ای شی شا 
والبته وظایف بسیار گسترده‌ای دار د تاازاین طریق 
بتواندابزار کاملی برای بهترین روش اعمال مدیریت بر 
شهراعمال کند.به این تر تیب شهرها از یک مدیر عالی و 


آخرین روزبیست مدیرمدرسه 


کنتر[قیمت‌های‌مراکزآموزشی‌ومهد کودک‌هاء 
یکی از ساده‌ترین و کم‌هزینه ترین بخش‌های 


برنامه کنترل‌بازار است ول ی آثارفراوانی 
درامنست روانی خانواده‌ها خو اهد گذاشت 


ِ ۲مدیر مدارس غیرانتفاعی به دلیل عدم رعایت 


وھ سے 


اطلاعات مکی 


اطلاعات کشور رد وبدل می‌شود و گاه‌هم حتی فضای 
سنگین میان نمایند گان موجب افتر او توهین میان بر خی 
از آنها می گردد ولی همین کلمات و جملات هم به طور 
مستقیم از طریق امواج رادیوبه گوش هر ایرانی یاحتی 
بیگانگان می‌رسد. هر چند در مقابل امکانی بر ای پخش 
مستقیم دیگر جلسات تصمیم گیری در قوای دیگر وجود 
نداردو تا کنون‌هیچ یک از جلسات هیات وزیر ان مجمع 
قوه قضاییه به طور مستقیم برای اطلاع عموم پخش 
نشده‌واخبار آن تاحدودی توسط سخنگویان آن‌نهادها 
کا ۱ آهاثرار گرفته است.این سد اماهفته 
1 وجلسات کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم که تاکنون 
هیچ گاه‌از صدا و سیمای ایران پخش نشده بود در 
پیشگاه‌مردم‌ایران قرار گرفت. جلساتی که نمایند گان 
مر دم در مجلس.میزبان‌ معاون رئیس‌جمهور یامعاونان 
وزیر خار جه بودند تا محتوای توافق ایران و شش قدرت 
جهانی راصریح و بی‌ملاحظه نقد وبررسی کنند واتفاقا 
دراین جلسات هم جملات و اطلاعاتی رد و بدل شد 
که تا کنون سابقه نداشت از سیمای جمهوری اسلامی 
ایران پخش شود ولی شد و هیچ اتفاق و حادثه امنیتی و 
اطلاعاتی هم در کشور روی‌نداد امامر دم ايرآن دیدند 


البته واحد در کلیه امور مربوط به خود بهره‌مند خواهند 
شد و از این طریق تداخل میان دستگاه‌ها و مدیرانی که 
دریک شهر ولی در موضوعات و حوزه‌های مختلف کار 
مي‌کنند. ایجاد نخواهد شد. 

برای نمونه در تهرآن امر وز اداره‌امور خدماتی و 
جاری شهر در اختیار شهر داری است در حالی که مسایل 
امنیتی شسهر در اختیار مدیران دیگری است ویاحمل و 
نقل و راهنمایی و رانند گی راعده‌ای دیگر اداره‌می کنند. 
شبکه‌های برق و گاز و آب شهر راسه مدیریت مختلف 
وبا سه دید گاه‌احتمالا مختلف ایجاد و هدایت می کنند و 
در نتیجه نه تنها در بسیاری مواقع این تصمیمات در یک 
راستانیستند بلکه تعارض بین آنهامی‌تواند. میلیاردها 
تومان از سرمایه‌های شهری رااز بین ببر د و دارایی‌های 
مردم رااز چنگشان بیرون کند. از این تاسف بارتر اینکه 
هیچ گاه یک مدیر باامکانات و اختیارات کامل بر شهر و 
مشکلات ونیازهایش تسلط ندارد تا بتواند برنامه ریزی 
کلان و بلندمدت انجام دهد وروال وروند زند گی در 


آموزش غیرانتفاعی در ادارات آموزش و پر ورش وجود 
دارد. نظیر همین جدول‌ها در باره شهر یه مهد کودک‌ها 
ومراکز پیش دبستانی در آموزش و پرورش وسازمان 
بهزیستی به دیوارها نصب شده و مقابل دید مراجعه 
کنند گان است.اما شهریه‌هایی که‌اين مرا کز از والدین 
مطالبه می کنند. با آنچه روی‌اين کاغذها و آن دیوارها 
نوشته شده نه اند کی» بلکه بسیار متفاوت‌اند. بااصر اری 
که مدیران آموزش وپرورش بر کم کردن‌بار مدارس 
دولتی دارند و توصیه‌هایی که روانشناسان و مشاوران 
تربیتی برای حضور ک ود کان در مهد کود ک‌هادارند. 
تقریبا تمام خانواده‌های ایرانی در مقطعی طولانی با مهد 


که‌هر آنچه میان بالاترین سطوح مدیران و تصمیم 
گیران کشور گفته می‌شود. بی واسطه در اختیار ایشان 
هم قرار می گیر د تا هم اعتماد بیشتری به مدیران خود 
داشته‌باشند وهم بتوانند اعمال آنهاراپیشتر نظارت 
وارزیابی کنند.به ویژه‌در موردنهادها ومقاماتی که‌با 
رأی مستقیم مردم به صندلی‌های بز رگ تصمیم گیری 
و مدیریت می رسند. این سد شکست تادانسته شود که 
می توان دیگر جلسات بالاترین سطوح سیاسی راهم 
به مردم عرضه کرد و نگران تبعاتش نیز نبود. کاری 
که به نظر می تواند از بخشی از جلسات هیات دولت 
آغاز شود. 

نکته جالب این تجربه جدیدام ااین بود که‌اين 
سددرایران زمانی‌شکست که مر دم ایر ان از طریق 
صدا و سیمای داخل و بر خی کانال‌های خارجی دیدند 


شهر را تغییر دهد و د گر گون کند. بلکه تنها به تغییراتی 
محدود ودر عرصه‌هایی کوچک باید دلخوش باشد و 
مردم شهر هم البته انتظاری بیش از آن نمی‌توانند داشته 
باشند. در این لایحه جدید تمام تلاش به کار رفته تا این 
عیب قدیمی برطرف شود امایک خطر پنهان هم در 


که جلسات مهم کمیته روابط خار جی مجلس نمایند گان 
اا نا خضوروریزخارخهایی ۵۳ ور ۲۱ 
هم به طور مستقیم برای مردم آمریکا وحتی مردم جهان 
به شکل صوتی و تصویری پخش می‌شود. جلساتی که 
اعضای این کمیته.از وزیر خار جه آمریکا که اصلی‌ترین 
مذاکره کنن ده ۱ +۵در گفتگوهای‌هسته‌ای باایران بود. 
ایشان درباره توافق‌باایران به طور شفاف پاسخ دهد. 
جلساتی که از گفتگوهای آن‌می‌شد به طور مستقیم وتا 
حدود قابل ملاحظه‌ای شرایط سیاسی آمریکاو دلایل 
تصمیمات سیاسی سیاستمداران آن را شناخت و ارزیابی 
کرد وحالاسوال‌اینجاست که اگر دولت آمریکاچنین 
رفتاری نمی کرد و اجازه نمی‌داد محتوای جلسات این 
کمیته سیاسی در آن کشور به طور مستقیم. حتی برای 
ایرانیان پخش شود. مجلس شورای اسلامی می‌پذیرفت 
که‌محتوای کمیسیون‌های آن.حتی برای چند مر تبه 
محدود. در مقابل دید گان مردم قرار گیرد؟ 

رشد سیاسی ایرانیان در آستانه سال ۱۴۰۰ به آنجا 
رسیده که برای اجرای چنین تصمیماتی. منتظر و پیر و 
رفتاردیگر کشورهانباشیم و چنین ابتکاراتی به جای آن 
که از رفتار دیگران الگوبر داری شود. حاصل اعتماد به 
نفس و دوراندیشی ایرانیان باشد. " 


جند سطر از این لایحه, قابل مشاهده است. اینکه حفظ و 
نگهداری اما کن وعناصر تاریخی شهر هاو سر پرستیاين 
مجموعه‌هاهم در شهر به مدیریت شهری واگذار شد هو 
درعمل سازمان میراث فرهنگی دیگر اختیاری در این 
خصوص نخواهد داشت. در حالی که میراث تاریخی و 
فرهنگی کشور. حتی درون شسهرهاهم محتاج یک چتر 
حمایتی‌هستند که آنه ارادر برابر رویکر دهای جدید در 
شهرهای جدید حفظ کند و اجازه ندهد, رشد و توسعه 
شهر وساخت پل ‌هاو بز ر گر اه‌هاو ساختمان‌های اف راشته. 
آنهارابه حاشیه رانده‌وحتی‌نابود کند.اعطای سرپرستی 
آماکن و عناصر تاریخی شهرها به مدیریت شهری. می‌تواند 
این یاد گاری‌های تاریخی را که دیگر نحیف و سیب پذیر 
شدهاند. از مراقبان و حامیان همیشگی خود در سازمان 
بهترین شرایط می‌دانست. محروم کند وسایه بلند برج‌ها 
راهر روز بر آنهاسنگین‌تر. 


کودک ومدارس درار تباطی نزدیک قرار دارند وبی‌سامانی 
این شهریه‌ها در طول تمام این مدت.جیب و ذهن خانواده‌ها 
همکاری با ۲۰ مدير هر چند نخواهد توانست تمام مدیران 
این مراکز رایکبار دیگر متوجه جداول و شهریه‌های قانونی 
کند. ولی استمرار و اصرار بر چنین نظارت‌ها و بر خوردهای 
که به هنگام ورود به دفاتر مدیران مراکز آموزشی:احساس 
نکنند که به بنگاه‌های اقتصادی وارد شدهاند که مدیران 
آن برای به حداکثر رساندن سود خود. هر عددی را که 


قطره‌ای ازدریای زبانشناسی 
ت-_-- 
مصطفی گلیاری 
نخستیند استان‌های کوتاه‌فارسی 
ادامه‌ی قطر ه‌ی قبل: 


نویسند گان ایرانی نتوانستند در رمان نویسی 
پیشرفتی کنند ناجار رمان فارسی رواجی نیافت و تا 
مدت‌ها کسی نتوانست اثر ارزشمندی خلق کند. شاید 
یکی‌از دلایل خاموش شدن‌چراغ رمان‌فارسی.ترجمه‌ی 
رمان‌های خارجی بود که برای خواننده‌ی ایرانی کشش 
بیشتری داشت. یکی از نویسند گان‌ایر انی علاقه‌مند 
شد داستان کوتاه‌بنویسد.او "محمدعلی جمالزاده "نام 
داشت که‌از سادات "جبل عامل لبنان واز آزادیخواهان 
نامدار نهضت مشر وطیت بود که در ٩‏ ۱۳ قمری در 
اصفهان زاده شد., مقدمات دانش رادر تهران آموخت 
ودر ۱۳۲۶ قم ری به بیروت رفت ودوس ال دیگرهم 
درس خوان د سپس از راه مصر به پاریس رفت و در 
رشته‌ی حقوق فارغ التحصیل شد وباد ختری سوئیسی 
به نام ژوز فین ازدواج کرد. دوسه ماه‌بعد یعنی در ربیع 
الاول ۱۳۳۳ که جنگ جهانی اول به اوج خود رسیده بود. 
به برلین رفت و با آزادیخواهان ایرانی همگام شد. یک 
ما بعد برای مامور یتیب ةعراق وایران امن فرع راق 
باعارف قزوینی و حیدرخان عمواوغلی آشنا شد و برای 
جنگی دن با سربازان روس وانگلی س. از جوانان کرد 
گروهی به نام قشون‌نادری سامان داد. سپس به برلین 
بر گشت و مشغول نوشتن داستان‌های کوتاه شد. 

جمالزاده معتقد بود در ایران هزاران موضوع 
بدیع و مهم وجود دارد که هنوز مانند بسیاری از منابع 
و ثروت‌های مادی ما دست نخورده‌مانده است واگر 
نویسنده‌ای قابل وبا همت ومستقل پیداشودهمی تواند 
از هرک دام از آنهارمان یاقصه‌ای خواندنی و ممتاز 
بسازد طوری که خارجی‌ها هم به خواندنش مشتاق 
باشند. او با چتین ایسده‌ای از ۱۳۴۰۱:۱۳۳۳ قمری 
داستان‌هایی نوشت که در مطبوعات ایران چاپ 
شدند. در سال ۰ ۴ قمری آنهارادر مجموعه‌ای به 
نام "یکی بودیکی نبود انتشارداد.اين کتاب به چند 
زبآن‌اروپایی هم ترجمه شد و بین منتقدان خارجی 
شهرت و اعتباری به دست آورد اما منتقدآن ایرانی 
اورابه بی ذوقی و بی سلیقگی متهم کر دند و گفتند 
جمالزاده‌فن نویسند گی را تا حد پسند عامه تنزل داده 
ونیزبه جامعه و آداب ایرانی توهین کر ده. انتقادها و 
سرزنش‌های ادیبان ایران از مجموعه‌ی یکی بود یکی 
نبود.در مردم‌هیچاثری نک رد و خوانند گان‌از آن 
اس تقبال کر دند. لبته یکی از دانشمندن ایرانیبه نام 
"میر زامحمد خان‌قزوینی "معروف درهشتم نوامبر 
۵ در یاریس در تعر یف از جمالزاده‌چنین نوشت: 
"راستی آقای جمالزاده عجب فاضل مدققی(با دقت) 
از آب در آمده است. هیچ کس گمان نمی کرد که این 
جوان کم سن بااین کوچکی جثه این قدر مملو و سر شار 
از هوش ولبریزازروح نقادی به طرزاروپایی باش د" 
این داستان‌های کوتاه | زمایش و تمرین تازه‌ای بود 


6 لمات ی 


که به ساده‌نویسی وبیان حقایق اجتماعی وسیاسی 


گرایش داشت. او مقدمه‌ی یکی بود یکی نبود را که 
مانیفست و بیانیه‌ی مکتب جدید ادبی ایران است. با 


این بیت فرخی سیستانی آغاز می کند: 
"فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر 
سخن نو آر که نوراحلاوتی است د گر" 

جمالزاده از عقب ماند گی و بیسوادی مردم حرف 
می‌زند و گناهش را گردن نویسند گانی می‌اندازد که 
"نوشته‌های خود را تنها برای خوشامد فضلامی‌نویسند 
وبه مردمی که شاید فقط بتوانند متون ساده را بخوانند. 
توجهی نمی کنن دوبرای آنه انمی‌نویسند.اینها 
انشاهای غامض و عوام نفهم می‌نویسند درحالی که در 
کشورهای پیشر فته که مردمش باسواد و اهل مطالعه 
هستند.انشاهای ساده‌وبی تکلف وعوام فهم رارواج 
می‌دهند حتی علمای‌بزر گ می کوشند نوشته‌های خود 
راساده‌بنویس ند . جمالزاده‌معتقد بود باید کلمات و 
اصطلاحات عوام راجمع کرد ط وری که‌هر کتاب, 
"جعبهی حبس صوت گفتار طبقات و دسته‌های 
مختلف ملت باشد .سبک نگارش جمالزاده ادامه‌ی 
ینک تس ع انیت آعهای و سا مخت 
آنها در نثر جمالزاده بسی تکامل یافته. شش سال پس 
از انتشار نخستین داستان‌های کوتاه‌فارسی, "چاپکین" 
خاورشناس روس گفت: 'تنهابایکی بود یکی نبود است 
که مکتب وسبک رئالیستی درایران آغاز می‌شود و 
همین سبک ومکتب است که شالوده‌ی جدید ادبیات 
داستانسرایی ایران شد و فقط از آن روز به بعد می‌توان 
از پیدایش نوول(داستان کوتاه) و قصه و رمان حرف زد. 
جمالزاده نویسنده‌ای است که بابهترین نوول نویسان 
اروپایی در یک ردیف است.... 

یکی بود یکی نبود دارای‌شش داستان است: 
فارسی شکر است.ر جل سیاسی.دوستی خاله خر سه. 
درد دل ملاقر بانعلی, بیله دیگ بیله چغندر.و ویلان 
الدوله.اوچهره‌های مختلف اجتماع آن روز ایران را 
به خوبی توصیف وتر سیم وبیان کر ده‌است.در فارسی 
شکر است. نابسامانی زبان فار سی رادر قالب داستان 
بررسی کرده و شاید شما راياد کسانی بیندازد که دو 
سه ماه به خارج می روند و وقتی که می خواهند فارسی 
حرف بزنند. برای مثال به جای "وای خدا'؛ می گویند 
'ووواوووجیزز!"دررجل سیاسی نشان می دهد که در 
ایران یک نفر ادم عادی می‌تواند بادادن رشوه کاری 
کند که خودش به مقامات عالی برسد. در دوستی 
خاله خر سه آز این می گوید که خاک بی سای ایران 
پامال بیگانگان شده... اودر هر قصه یکی از تیپ‌های 
جامعه را بررسی کرده. 

در همان دوران‌بازار نمایش‌های کمدی‌هم گرم بود 
که بیشتر شان تر جمه‌ی نمایشنامه‌های فر انسوی بودند 
اما گاه برخی‌ها سناریوبی ابتکاری و فارسی می نوشتند. 
از مشروطه به بعد گروه‌های نمایشی زیادی تشکیل 
یافتند... به کسانی که دوست دارند در این زمینه‌ها 
اطلاعات بیشتری داشته باشند. پیشنهاد می کنم 
مجنوعهی یکی بود یکی نبودوپرخی ازنمایشنامه‌های 
آن دوران را بخوانند. نمایشنامه‌ی جعفرخان از فرنگ 
آمده اثر "حسن مقدم "هم جالب است. ادامه دارد 
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# حطر ت علی (ع) 


کوه پردیس 


دیدنیهای ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


شهر بندری و باستانی سیراف در بخش مر کزی 
شهرستان کنگان در استان بوشهر واقع شده‌است. این 
شهر به دلیل جاذبه‌های تاریخی‌اش معروف است و 
یکی از جاذبه‌های گردشگری کشور محسوب می‌شود. 
سرا اس انیت سلامی درایران اس 
واقوام وملل مختلف در آن زند گی می کرده‌اند.این 
شهر سابقا بندر طاهری نامیده‌می‌شد و در زمان‌های 
قبل‌تر آن راسیرآب یاصیر اف هم می‌نامیدند.نزدیکی 
شهر به دری او معماری خاصی که‌بناهای ان‌دارد. 
باعث شده که آن را «ماسوله جنوب» هم بنامند. 

بندر سیراف از قدیمی‌ترین بنادر ایران است و 
در زمان‌های گذشته تجارت در آن آنقدر پررونق 
بوده که با مناطقی چون روم.یونان,چین و آفر یقاهم 
روابط تجاری داشته است. در سال ۳۶۷ هجری, زمین 
لرزه شدیدی رخ داد که باعث شد تمام بندر مدفون 
شود. به همین دلیل است که سیر اف را «یمپتی» ایران 
هم می‌خوانند:شسهری در ایتالیا که بر اثر یک بلای 
طبیعی نابود شسد. اما از تاریخچه شهر که بگذريم, 
دیدنی‌های‌باستانی آن‌برای‌هر مسافری جذاب است. 
دار ضاعات کرههای بای سراف کودال‌های به 
شکل‌قبر وجوددارد که درواقع حوضچه‌هایی‌برای 
جمع آوری آب باران‌بوده‌اند تادر فصول گرم سال از 
ال او ان کال ماروی رها مرف 
به دریا کنده‌می‌شد ند تاعلاوه بر جمع آوری به تقویت 
سفره‌های آب زیرزمینی هم کمک کنند. معماری 
گودال‌هاهم به شکلی است که درلبه هر کدام یک 


بتدر EEE Shas‏ 
در زمان‌های گذشته تجارت در آن آنقدر پررونق 
بوده که بامتاطقی چون روم بونان» چين و 
افریقا هم روابط تجاری داشته است 


سرریز تعبیه شده‌تادر صورت پر شدن گودال, آب 
اضافی که‌وارد آن‌می‌شود.به داخل گودال‌پایینی 
بریزدوهدر نر ود.اين گودال‌ها رادخمه‌های‌باستانی 
وی قبور سنگی هم می‌نامند. دلیل چنین نامگذاری 
ای لت کت هااز اراس ود ار 
مرد گان استفاده شده است. 

از دیگر دیدنی‌های سیراف» مسجد جامع این 
شهراست. این مسجد هم همانند بسیاری‌ازهمتایان 
خوددرسایر نقاط کشور روی‌بقایای یک آتشکده 
قدیمی‌ساسانی بنا شده‌و زمان ساخت آن به‌اوایل 
قرن سوم هجری باز می گر دد. گچبری‌های این مسجد 
شهرت خاصی داشته و بسیار شبیه گچبری‌های مسجد 
جامع نایین است. قلعه شیخ یاقلعه نصوری,د یگر 
بنای تاریخی این شهر است. این قلعه متعاق به‌خاندان 
نصوری بو ده و به دستور شیخ جبار نصوری» در سال 
۴ هجری قمری ساخته شده‌است. قلعه نصوری 
روی تبه‌ای مشرف به دریا قرار دارد ودر معماری و 
تزیینات آن از بناهای زیبای دوره اسلامی‌الهام گر فته 
شده‌است.در گچبری‌های آن ۱۸ تابلوی زیبااز مجالس 
شاهنامه فردوسی در ایوان باختری دیده می‌شود. در 
فاصله کمی از قلعه.دره‌لیر وجود دارد که‌دخمه‌های 
متعددی هم در آنجا در دل کوه کنده شده‌اند. 


اما از دیدنی‌ها و جاذبه‌های طبیعی منطقه. می توان 
کوه‌پردیس رانام برد. اتشکده‌ای‌باستانی در قله کوه 
قرار دارد که برخی آن رامحل تولد و غسل تعمید پدر 
مغناطیسی بسپار قوی در دل‌اين کوه‌وجوددارد؛به 
طوری که حتی اگر در فاصله ۱۰۰۱۵۰متری کوه 
باشید وماشین رادر حالت دنده خلاص نگه دارید. 
ماشین به آرامی به سمت کوه کشیده می‌شود. داستان 
دیگری هم وجود دارد.اين کوه‌را«بام جم» یا کوه جم 
هم می‌خوانند.هم از این نظر که آن ر امحل تولد جمشید 
زمین به خورشید است. ( که کاملا پیداست که چنین 
نیست)با همه این داستان‌ها که بیشتر شان شایعه‌ای 
بیش نیستند در عظمت و زیبایی این کوه شکی نیست 
ونم ای‌منحصر به فر د آن توجه هر بیننده‌ای رابه خود 
جلب می کند. 

عسل و خر مای‌اين منطقه بسیار معر وف است ودر 
بازارهای داخلی و خارجی شهرت دارد. دیگر محصول 
این منطقه,زیتون است که بسیار مر غوب بوده‌وحتی 
از جاذبه‌های آن هم به شمار می‌رود. زیرادر چنین 
منطقه خشک و گر می. کشاورزی بعید وغیر ممکن به 
نظر می‌رسد. چشمه‌های گوارای آب‌هم در این منطقه 
گرم و خشک باعث دیدنی‌تر شدن منطقه شده‌اند. با 
همه‌اینهانمی‌توان آب وهوای گرم این فصل سال را 
نادیده گرفت وبهتر است در نیمه دوم سال رابرای 
دیدن این منطقه انتخاب کنید. 


روستای خان کندی در بخش مر کزی شهرستان 
ایا رها اور ها 1ک 
درق. عزیزلوو تولون‌همسایه است. این روستادر دامنه 
کوه قبله داشی از قله‌های رشته کوه صلوات داغی قرار 
گرفته است. نام قدیمی روستا«خان یوردی» به معنی 
محل رای ادع وا مرا رای ی 
بوده که بعدهادر اثر یکجانشینی گر وهیاز چادرنشینان 
و تشکیل روستابه «خان کندی» به معنی روستای خان 
را ایا ل ی و تا ار 
کوچک است که حدود ۰ ۲ نفر جمعیت دارد. 

این روستا محلی مناسب برای دامپروری و 
ار 
اکثر ساکنان آن به دامپروری و کشاورزی ديم 
ار رت 
درآمد می کنند.روستای خان کندی به دلیل واقع 
شدن در دامنه کوه‌قبله داشی.مراتع سر سبز, گیاهان 
دارویی. گل‌های رنگارنگ, بر کاهاو چشمه های آب 
سردو جویبارهای جاری دارد و پذیرای میهمانان و 
گردشگران از اقصی نقاط کشور است. 

اک ا ای اا اا 


که در بالادست روستاواقع شده‌است. دمای آب این 
چشمه در تابستان و زمستان همواره نز دیک صفر است 
و خاصیت شفابخشی بر خی آمراض پوستی واستخوانی را 
نیز داراست. به گفته اهالی خان کندی, آب چشمه خان 
بولاغی از قدیم الایام مور د توجه خوانین وروسای قبایل 
محلی و ایلات شاهسون بودهاست تا آنجا که برخی از 
اهالی, علت پیدایش روستای خان کندی را آب فراوان. 
گواراو خنک چشمه خان بولاغی می‌دانند و معتقدند که 
حتی نام روستای خان کند ی و مر تعزار زیبای خان‌یوردی 
نیز از نام زیبای چشمه خان بولاغی گرفته شده است. 
دیگر جاذبه طبیعی این روستاء دریاجه قالغانلو 
است. قالغانلو دریاجه‌ای فصلی به وسعت ۰.۰.۰ 
ذوب شدن تدریجی برف‌های کوه‌قبله داشی‌پدیده 
آمده‌ودر فصل بهار وسعت آن‌افزای ش یافته, اما 
در فصول خشک سال از وسعت آن کاسته می‌شود. 
همچنین این دریاچه مکان خوبی برای پرورش انواع 
ماهیان سردا بی به شمار می‌روداز مهم ترین کوه‌های 
رشته کوه صلوات‌داغی در اطراف روستای خان کندی 
می‌ت-وان قلی تاش (قولاداشی) باار تفاع ۵۸۰ ۲متر 


آبشار آب گرم کلات نادری در فاصله ۷۵ 
کیلومتری شمال شرق شهر ستان مشهد ودر ۱۰ 
کیلومتری جنوب غرب شهرستان کلات نادری واقع 
منطقه به دلیل ار تفاعی حدود ۱۲۰۰ متر از سطح دریا, 
دارای آب وهوایی یبلاقی است و وجود چند آبشار 
دیدنی.جلوه خاصی به طبیعت ز یب ای منطقه داده 
است.درواقع در مجموع ۸ آبشار در این منطقه وجود 
کیلومتر با آن فاصله‌دارد. در مسیر رسیدن به آبشار. 
می توان بقایایی از یک کاروانسرای قدیمی مربوط 
به دوران شاه عباس صفوی رادید. اینطور که گفته 
می‌شود. در ایام قدیم راه ابریشم از نزدیکی این محل 


ونام روستاراهم به‌دلیل وجود چشمه‌های آب گرم 
متعدد در آن انتخاب کرده‌ان د. کوههای دیگری‌هم 
دراطراف آن‌قرار دارند. از جمله کوه آب گرم کوه 
انجیرک و کوه کم اسیاب.به مرور زمان جریان اب 
دیواره صخره‌ها را دجار فرسایش کرده‌و شکاف تیز 
وعمیقی رابرای آبشار پدید آورده‌است که‌پایین 
رفتن از آن ورسیدن به پایین آبشار نیز به یکی از 
ماجراجویی‌های بازدید کنند گان تبدیل شده است. 
البته نر دبانی هم بر ای عبور افر اد قرار داده‌شده‌است. 
برای‌اینکه به این آبشاربروید وسرچش مه آب گرم 
راهم ببینید, باید از روستای آب گرم بگذرید سپس 
مسیر رودخانه راپیش بگیرید.حدود ۵دقبقه زمان 
لازم است تابه آبشار برسید.اما مناظر زیبای آن و 
صدای جریان آب رودخانه مطمئناً خستگی رااز تن 
بیرون می کند. 


وقبله داشی باارتفاع ۲۵۵۰متر از سطح در یارانام 
برد که در جنوب روستاواقع شده‌اند ونقش بسزایی 
درتعدیل آب وهوای منطقه ایفا می کنند؛ به طوری که 
با آغاز بارش در فصول‌سرد.این کوه‌ها سفید پوش شده 
وانبوهی از برف روی آنها می‌نشیند ودر فصول گرم. 
از ذوب شسدن برف این کوه‌هاء معروف‌ترین رودخانه 
فصلی شهرستان گرمی بانام رودخان ه تولون پدید 
می‌آید.این رودخانه یکی از مهم ترین رود خانه‌های 
شهر ستان است که باشیبی تند یس از طی مسیر 
ميان روستاهای لسگه درق عزیز لو تولون» سلیمانلو, 
مشهدلو,قشْلاق ور وستای تنگ سرانجام‌به شهر گر می 
می‌رسد ودر آنجا برخی آن را گرمی چایی می‌نامند. 

به علت وجود مراتع سرسبز پوشیده از انواع 
گل‌های رنگارنگ. از اواسط بهار خان کندی پذیرای 
زنبورداران بوده و محل مناسبی برای پرورش زنبور 
وتولید عسل است.بهترین ومر غوب ترین نوع 
عسل درمنطقه و شهرستان گر می مغان در روستای 
خان کندی تولید و در بازارهای شهر گر می و سایر نقاط 
به‌فروش می‌رسد که‌از کیفیت ومرغوبیت‌بالایی 
برخوردار است. 


تسس 


دوست متل ,بل ددست اور دش از نگه داشتنش اسان ر است 


ورات 


منبع: ریدرز دایجست 


تنها در بستر 

درانتهای‌یکی از کوچه پس کوچه‌های کالیفرنیای 
شمالی, در یکی از خانه‌ها؛ مر دی زند گی می کند به 
نام "هنری ایوانز . مردی که هر روز بین ۱۸ تا ۲۴ 
ساعت در تخت مخصوص خود دراز کشیده است. 
هنری حتی برای حمام رفتن یا نشستن روی ویلچر 
هم به کمک یک نفر دیگر نیاز دارد. او فقط می تواند 
به دفعات محدود در هفته این کار را انجام دهد. چند 
بار در هفته هم او را به باغچه بیرون خانه می‌برند. اما 
بیشتر روزها و اکثر لحظه‌های شبانه‌ر وز: اینجاست: 
روی تخت مخصوصش, در حالی که سرش تکیه داده 
شده و بقیه اعضای بدنش بی‌حر کت. زیر پتو یا ملحفه 
قرار گرفته است. 

بیش از ۱۲ سال است که هنری در این وضع 
بسر می‌برد. او خدا را شکر می کند که می‌تواند کمی 
سرش رابه طرفین بچ ر خاند یا یکی از انگشست‌های 
دست چپش را تکان دهد. با اینکه بقیه قسمت‌های 
بدنش کاملاً فلج است. اما هنری از یک نعمت بز رگ 
بهره‌مند است؛او می‌تواند لبخند بزند يا گریه کند 
ولی از نعمت حرف زدن محروم است. هنری همه 
چیز راخوب و کامل درک می کند؛ هر خارشی که 
برای برطرف کردنشان هیچ راهی ندارد. هر دردی 
که نمی تواند برای تسکینشان کاری کند. و هر رنج و 
فشاری که برای خلاص شدن از آنها کاری از دستش 
ساخته نیست. هنری ایوانز تمام اینها رااحس می کند. 
با تک تک اعضای بدنش اما برای بر آورده کردن 
نیازهایش به کمک دیگران نیاز دارد. حالا نوبت به 
چشم‌های هنری می‌رسد. چشم‌هایی که در این مدت 
کمک بزرگی برای او بوده و خواسته‌ها و منظورش رابه 
همسرش (جین) فهمانده‌اند. وقتی هنری از موضوعی 
ناراحت است یا مشکل جسمی دارد. چشم‌هایش 
می‌خندند یا بالا و پایین می‌رون د. وقتی که در حال 
فکر کر دن به مساله‌ای است و در حال ار تباط برقرار 
کردن با دنیای بیرون است. چشم‌هایش به یک نقطه 
خیره می‌ماند. مغز هنری مثل تمام انسان‌های سالم 


و 


ساز کاری. راز بقای ماست 


این ماجرای واقعی‌مردی است که همسر وفر زندو زند گی شاد وموفقی 
داشت که روزی ناگاه در دید چشمش خللی ایجاد شد و تعادل بدنی خود 
راازدست داد سپس به کمارفت ووقتی به هوش آمد, تمام بدنش به جز 
پلکش و یکی از انگشت‌هایش فلج شدند. او که مدیری موفق وهمسری 
ايده آل و پدری نمونه بسود. از انجام‌دادن تمام کارهای بز رگ و کوچکش 
ناتوان شد و تصمیم گرفت به زند گی خود پایان دهد اما... 


"دفعه بعد وقتی کسی را دیدید که 
نو عی‌ناتوانی بانقص عضو داشت. حتی 
یک لحظه هم برای او دلسوزی نکنید و 
به خودتان نگویید که زندگی برایش 
به‌پایان رسیده.همه مامی‌توانیم‌ا 
محدودیت‌هایمان کنار بیاییم و در دل هر 
مشکل با مو قعیتی دشوار. ایده‌ای نو با 


کار می کند و او می‌تواند به وسیله مغزش با دنیایی که 
ظاهر | خیلی از او دوز اننت. ارتباط برقرار کند. 
هنری از روش‌های غیرمعمول برای حرف زدن 
استفاده می کند. مقا از راهچشمک زدن با چشسم 
چپ. همسرش را آگاه می کند که نقطه‌ای از بدنش 
می‌خارد و او باید با حوصله و البته از سر صبرء بدن 
شوهرش رابخاراند. وقتی چشم چپش رادو بار باز و 
بسته می کند. یعنی به همسرش می گوید: آمتشکرم!" 
وقتی به سقف نگاه می کند. همسرش متوجه می شود 
که وقت آن رسیده که صفحه حروف الفبای هنری 
را بیاورد. یک مانیتور چها رگوش و شفاف که حروف 
الفبا در نقاط مختلفی از آن قرار گرفته‌اند. ۸130 در 
بالای گوشه چپ, 0٤۴‏ در وسط تخته, 0111 در 
گوشه راست و بالای آن و.... هنری به حرف‌های 
مورد نظرش نگاهی می‌اندازد و با خیره ماندن به آنها 
کلمه می‌سازد. گاهی اوقات.«جین» کار همسرش 
را آسان می کند و خودش زحمت به پایان رساندن 
کلمه‌هاراهم به عهده می گیرد. کاری که شاید در نگاه 
اول چندان هم دشوار به نظر نرسد. کلمه‌ها به کمک 
این مانیتور و البته جين پشت سر هم از ذهن هنری 
بیرون می آیند و منظم کنار هم چیده می‌شوند و او 
می‌تواند سریعتر و آسانتر حرفش رابیان کند. جين 
انقدر در این سال‌ها کنار همسرش بوده و در کارهای 
مخت ف به او کمک کرده که دیگر نه تنها جای تک 
تک حروف رااز بر است, در بیشتر مواقع. با اشاره 
به دو سه حرف از یک واژه. کلمه را به خوبی حدس 


مر مه 
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می‌زند و جمله راردیف می کند. داستان زند گی 
هنری, به نوعی داستان زند گی همسرش جین است 
وداستان زند گی جین» داستان زند گی هنری است. 
هنری با شوخی می گوید: "ما یک نفر هستیم. فقط 
نمی‌دانم مرد هستیم یا زن." 

او همه چیز من است! 

هر کس که برای اولین بار به خانه این زن و شوهر 
می‌رود. محبت و مهربانی جین رابه وضوح حس 
می کند. عشسقی که از او پرتوافکنی می‌کند. فضای 
زند گی‌شان رارونق بخشیده و گرمای آن را چند 
برابر کرده است. جین به هر بهانه‌ای سریع لبخند 
می‌زند و هنری عقیده دارد. که همسرش, دلیل ادامه 
زند گی اوست. هنری و جین از ابتدای دبیرستان با هم 
اشنا و از همان ابتدا عاشق هم شدند. در واقع؛ این زن 
و شوهر باهم بز رگ شدهاند. تازه به بیست سالگی 
پا گذاشته بودند که باهم ازدواج کردند. آن روزها 
هنری بدنی سالم و قوی داشت. خانواده‌ها با ازدواج 
انها مخالف بودند چون سن کمی داشتند و هنوز برای 
پذیرفتن مسئولیت‌های زند گی خیلی جوان بودند و 
بعید به نظر می‌رسید که چند سال بعد همچنان به هم 
علاقه‌مند باشسند و به پای هم بمانند. هیچ کس حتی 
تصورش را نمی کرد که این زن و شوهر جوان و عاشق 
سالها بعد و در حالی که همه چیز ناگهان از قله به دره 
سقوط کرد. باز هم کنار هم بمانند و عشقشان آنقدر 
عمیق و ریشهدار باشد که ناملایمات و سختی‌ها هم 
در برابر آن سر تسلیم فرود آورند. 

هنری و جین با وجود تمام مخالفت‌ها زندگی 
مشترک خود را اغاز کردند. کمی بعد پدر و مادرها 
هم به این نتیجه رسیدند که آرزوی خوشبختی, تنها 
چیزی است که باید برای ان دو از خدا بخواهند. انها 
فکرش را نمی کردند که سال‌ها بعد. جين که دختری 
حساس بود و در زند گی خود هیچ مشکلی ندیده 
بود. هنری راهر روز از روی تخت بلند کند وروی 
ویلچرش بنشاند. هیچ کس فکرش رانمی کرد که این 
دختر زودرنج و نا زک نارنجی. هر روز به همسرش 


غذا بدهد و به تک تک مشکلات او رسید گی کند. 
هنری می گوید. جین درمان تمام دردهای اوست. 
هنری می گوید: 

" گاهی که کنار هم هستیم و جین به من محبت 
می کند و مرالمس می کند. احساس می کنم که 
خداوند درهای بهٌ بهشت رابه رویم گشوده است. 
من بسیار خوشبختم که توانسته‌ام عشق را به 
معنی واقعی خودش درک کنم." 

بدبیاری هنگام خوشبختی 

تا سال ۰۲۰۰۲ زند گی هنر ی ایوانز کامل کامل 
بود. او از نظر جسمی در سلامت کامل به سر می‌برد 
و از نظر خانواد گی و اجتماعی و موقعیت شغلی در 
اوج قرار داشت. او که به تا ز گی مدیر مالی یک 
شر کت بز رگ شده بود. از همه چیز راضی بود. 
چهار فرزند داشت و در کنار همسرش جین, به 
تمام آرزوهایش رسیده بود. آنها هشت ماه قبل 
از بیماری هنری, نخستین خانه خود را خریده 
دنج. هنری در کارهای فنی مهارت خاصی داشت. 
خانه راانجام دهد و آن رابازسازی کند. هنری 
راه قرار داشت. اما آغازی که هر گز کسی فکرش 
راهم نمی کرد که چه سر نوشتی در انتظار هنری و 
خانواده‌اش خواهد بود. 

صبح یکی از روزهای قشنگ ماه آگوست 
بود. هنری مثل هر روز سر راه خودش به شر کت» 
بچه‌ها را به مدرسه می‌رساند که ناگهان احساس 
کرد بینایی‌اش محدود شده و همه جا را تار می‌بیند. 
خواست به بچه‌ها چیزی بگوید تادر صورت لزوم. 
حواسشان جمع باشد اما نمی‌توانست مثل هميشه 
کلمه‌ها را درست و به قاعده به زبان بیاورد. گویی 
دهانش‌یخ زده بود وواژه‌هاروی آن یخ» شر 
می‌خوردند و بدون اینکه هیچ اراده‌ای داشته باشد. 
جاده تمر کز کند. سپس گوشه‌ای نگه داشت و بچه‌ها 
رااز ماشین پیاده کرد و بدون اینکه آنها رانگران 
کند. از آنها خواست با یک تاکسی به مدرسه بروند. 
بعد دور زد و خودش رابه خانه رساند. از ماشین 
پیاده شد اما نتوانست مثل همیشه روی پاهایش راه 
برود. سکندری خورد و تلوتلو خوران خودش را به در 
ورودی خانه رساند. همسرش از دیدن او متعجب شد 
واز او توضیح خواست اما هنری قادر به توضیح نبود 
و به‌شدت خوابش می آمد. جين که متوجه غیرعادی 
بودن اوضاع همسرش شده بود. از او خواست حاضر 
شود تاباهم به دکتر بروند. هنری به حرف همسرش 
گوش کرد و تقریبا چهار دست وپابه سوی ماشین 
راه افتاد. 

جین فور همسرش را به نزدیکترین بیمارستان 
رساند. وقتی به اورژانس رسیدند. دست راست هنری 
کاملاً لمس شده بود و هیچ حر کتی نداشت. او مدام 


به سختی به جین می گفت می تر سد و نگران است که 
برای هميشه آنهارا ترک کند. کمی بعد. هنری به 
کمارفت. پزشکان ابتدا تصور کردند که او به مننژیت 
مبتلا شده‌اما بعدا اعلام کردند که به دلیل یک نقص 
در هنگام تولد. او به علائمی شبیه به سکته دچار شده 
وبدنش فلج شده و به کمارفته است. برای زنده 
نگه داشتن هنری او را به دستگاههای مختلف وصل 
کردن د و نگرانی جین همچنان ادامه یافت. هنری دو 
هفته در کماماند و بعد از آن وقتی از کمابیرون 
آمد. پزشکان اعلام کردند که هنری تا آخر عمر 
قادر نخواهد بود حرف بزند یا حر کت کند. 
جین می گوید: "روزهای اول هنری فکر می کرد 
حالش بعد از مدتی کوتاه خوب خواهد شد و 
توانایی‌هایش را به دست می آورد. خیلی سخت بود 
به او بگویم عزیزم دیگر هیچ چیز مثل گذشته نخواهد 
شد و باید به وضعیت جدیدت خو بگیری و باید برای 
بقيه زندگی خودمان راه تازه‌ای پیداکنیم. بالاخره 
روزی پدر هنری واقعیت رابه او گفت. پذیرش مساله 
برای هنر ی کار دشواری بود. حق داشت. تصور کنید 
مثل هر روز از خواب بیدار شده‌اید و می‌خواهید 


هنری مثل قبل دست و پا و دهان و 
سایر اعضای بدنش را داشت‌اما 
نمی‌توانست از هیچکدام از آنپا 
استفاده کند. او در یدن خودش 
اسیر شده بود. او یک زندانی بود 
که هیچ راه گریزی نداشت... 


افقه ای جدیدی از زندگی‌تان را کشف کنید. آن 
وقت ناگهان یک بیماری شما را از پا در می‌آورد. 
هنری هم درست در این موقعیت بود. او مثل قبل 
دست و پا و دهان و سایر اعضای بدنش را داشت 
اما نمی‌توانست از هیچکدام از آنها استفاده کند. در 
واقع.او در بدن خودش اسیر شده بود. او یک زندانی 
بود که هیچ راه گریزی نداشت." 
عزیزم. لطفا مرا بکش 
هنری‌ایوانز روزهای اول بعد از کمانمی‌توانست 
به تنهایی مانند یک انسان عادی نفس بکشد. 
پزشکان مجبور شدند عمل شکافتن نای راروی 
او انجام دهند. همچنین به کمک لوله به او غذا 
و دارو برسانند. روزانه بیست و پنج نوع داروی 
مختلف به هنری داده می‌شد تاوضعیت او رااز 
حالت بحرانی خارج کنند. هنری باید خیلی زود با 
ا گناس امد او در ان ووزهای 
نخست عادت کرد که برای بله گفتن. دوبار پلک 
بزند. اگر یک بار پلک می‌زد. به معنی 
پزشکان می گفتند جسم هنری به سختی وبا کمک 
دستگاه‌ها و داروهای گوناگون زنده است و به نوعی 
بام رگ دست وپنجه نرم می کند اما مغز اوزنده 
چهار ماه بعد. هنری و همسرش به خانه 
باز گشتند. در این مدت یاد گر فته بود از یکی از 
انگشت‌های دستش که هنوز حر کت می کر د. استفاده 
کند گردنش راهم بهتر کنترل کند. ولی همه چیز به 
همین جا ختم نشد. دوران سخت زند گی هنری تازه 
آغاز شده‌بود.اوزمان زیادی داشت که به ادامه 
دادن زند گی فکر کند و تصمیم بگیرد. تاسه سال 
آینده انرژی زیادی خرج کرد تا همسرش راراضی 
کند که در خود کشی به او کمک کند. هنری تصمیم 
خودش را گر فته بود. به خودش می گفت حالا که 
دیگر نمی‌تواند مثل سابق زندگی کند. بهتر است 
اصلاً زنده نباشد. چین هربار به ۱۰۱2۳4 و۳۱ 


نه بود. 
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ده على سینا 


آن روزهایی که دانشجو بودم و برای آینده‌ام 
© ار فکر و خیال قشسنگ در سر دافشتم. عیلی از 
چیزهایی که برای دیگران حسرت به حساب می آمد. 


Tayeb akbarzadehn@yahoo.com 


شاید به همین دلیل بود که بین دختران تخس 
دانشگاه سوژه شده بودم. به این شکل که آنها با 
هم شرطبندی می کردن د و هر چند روز یک بار, 


برای من عادی بود. اينکه خانواده اصیل و ثروتمندی یک‌نفرشان به بهانه گرفتن جزوه یا یرسیدن سوال 


داشته باشم.اینکه پدرم حتی قبل از اینکه من به سن 
ازدواج برسم. یک خانه دنج و باصفا برایم خریده بود 


درسی به سراغم می آمدند و مشغول صحبت کردن 


۰|_خانه ونه یک آپارتمان-اینکه قرار بود به زودی بیشتر بتواند مرا به حرف بکشد. چرا که من معمولا 
(: [مهندس کامپیوتر شوم و در شر کتی که پدرم قولش پس از یک دقیقه. چنان غرق در خجالت می‌شدم 
راداده‌بود. مدیریت کنم و... اینها هیچ کدام برایم که به هر بهانه‌ای خداحافظی می کردم و از آنها دور 


مهم نبود.... حتی از اینکه دیگران مرا جوانی جذاب و 
خوش قیافه می‌دانستند نیز چندان لذتی نمی‌بردم. 


می‌شدم وصدای خنده شان حياط دانشگاه راپر 
می کرد. البته بین پسران همکلاس بچه‌هایی بودند 


می‌بردم. اینکه توی فامیل, در محله‌ای که زند گی 
می‌کردیم. توی دانشگاه و بین اساتید و دانشجویان. 
همه و همه مرا جوانی پاک و صادق بدانند, همه 
خوشحالی بود که مراغرق در لذت می کرد. 

البته در همان روزها دوستانی داشتم که مسخره‌ام 
می کر دند و مرا عقب افتاده فرض می کر دند و علنا 
می گفتند: 


رفقایم می‌خواستند -به قول خودشان -مرا به راه 
بیاورند. موفق نمی‌شدند. 

روزها از پی هم گذشت و من به ترم آخر دانشگاه 
رسیدم و سرانجام آنچه که فکرش رانمی کردم اتفاق 
افتاد: عاشق شدم. 

شیدانه به خاطر ویبایی اش (که اتفافا از نظر چهره 
دختره‌معمولی بود) امابه خاطر متانت ورفتارش چنان 


Mohsen.ak212@gmail.com 


فة اورا کاملاتحت نظر گرفتم سرانجام تصمیم 
- که اهل بود وجهال و یتح سال داشت سبرایش 
شوم. خانم فرزانه هم به او توضیح داده بود که من 
است که بیشتر همدیگر را بشناسیم. "شیدا" آنطور 
که خانم فرزانه به من گفت. از من یک مهلت چند 
روزه خواست تادر این مورد فکر کند. اما آنطور 
که بعدا متوجه شدم. طی آن چند روز سعی کرده 
بود از طریق بچه‌های دانشگاه و به طور نامحسوس 
اطلاعاتی به دست بیاورد. که البته من هر گز از این 
کارش ناراحت نشدم. چرا که او حق داشت تا مرا 
بشناسد. در عین حال از اینکه می‌دیدم دختر عاقلی 
است. خیلی هم خوشحال شدم. 

سرانجام کمتر از ینک هفته بعد. من و شیدا 
دریک بعدازظهر پاییزی در اوایل مه ماه باهم 
ملاقات کردیم. حدود سه ساعت داخل یک کافی 
شاپ نشستیم و صحبت کردیم. من همه چیز را در 


-توهم دیوون های محمود. با این امکاناتی که 
تو داری» می‌تونی بهترین عشق و حال رو بکنی, اون 
وقت همه دلخوشیت اينه که به هیچ دختری نگاه 
نکنی: فقط برای اینکه دیگران بگن "چه پسر نجیب 
و خوبیه...۲ 

ولی برای من هیچ کدام از این حرف‌ها اهمیتی 
نداشت. من باور کرده بودم که خضوب بودن. 
لذ تبخش‌ترین اتفاقی است که می تواند برای یک 
انسان و مخصوصا برای یک مرد جوان رخ بدهد. 
وبه این باور ایمان داشتم واصلا برایم مهم نبود 
که دیگران چگونه تفسیر می کنند. من می‌دانستم که 
سرانجام یک روز پاداش خوب بودن و انسان بودنم 
را خواهم گرفت. 

همانطور که گفتم. من برخلاف تمام پسران 
فامیلمان»اکثر بچه‌های محله‌مانو خیلی از دانشجویان 
پسری که در دانشگا با آنها آشنا شده‌بودم. اصلا 
دوست دختر نداشتم. حتی وقتی با یک دختر نامحرم 
همکلام می‌شدم» چنان غرق در شر مند گی می‌شد م 
که همه متوجه می‌شدند! 


مر مه 
اطلاعات کک ارو ۳۹۱۳۹۱۲ 


در من تأثیر گذاشت که اگر یک روز نمی‌دیدمش. 
تافردا که دانشگاه بروم و اوراببینم. کلافه بودم. 


شیدا که دختری شهرستانی بود. برخلاف بسیاری 
از دختران تهرانی نه اهل ادا و اطوار بود و نه آرایش 
غلی_ظ می کرد. بلد نبود که مثل بر خی از دختران 
تهرانی جلب توجه کند. سرش توی کار خودش بود و 
آنچه بیشتر از هر چیز توجه مرا به او جلب کرد این 
بود که هیچ پسری را تحویل نمی گرفت. 

وقتی فهمیدم که اوهم سال آخر است ویک 
ترم از من عقب تعجب کردم که چطور تا آن موقع 
ندیدمش,امابا کمی پرس و جوفهمیدم که تاسال 
قبل» در شهر ستان محل زند گی‌اش درس می خوانده. 
اما وقتی مادرش برای در مان راهی تهران می‌شود و 
چون پدرش هم چند ماه قبل فوت کرده بود. توانسته 
بود مسئولین دانشگاه را راضی کند که به خاطر 
مراقبت از مادر پیرش هم که شده با نتقالش در سال 
اخر به تهران موافقت کنند! 

هر چه بود من وقتی تفاوت‌ه ای رفتاری او را 
دیدم. بی‌اختیار جذب او شدم و بعد از اينکه دو سه 


زند گی‌اش از خانواده‌اش واز خودش, وقتی از او 
پرسیدم "چراتاالان ازدواج نکردی؟ دو پاسخ کوتاه 
داد: "اول اینکه منتظر بودم درسم تمام بشه, وبعد هم 
مرد ایده آلم رو هنوز پیدا نکردم!" 

آن روز و آن غروب. یکی از قشنگ‌ترین روزهای 
عمر من بود. چراکه هر چه بیشتر "شیدا" از خودش 
آخر شب هم. بعد از اينکه او را تا منزل دایی‌اش که 
مادرش در | نجا بستری بود.رساندم موقع خداحافظی 
پاسخ سوالم را با لبخند او گرفتم! 

به این تر تیب و کمتر از یک ماه بعد. من و شیدازن و 
شوهر شدیم. ناگفته نماند که خانوادهام ابتد با ازدواج 


ماموافق بودند.اما هر چه به روز عروسیمان نزدیک 
می‌شدیم. مخصوصا پد رم بیشتر دچار تردید می‌شد! 
این در حالی بود که من برعکس پدر و مادرم. هر چه 
بیشتر شیدا را می‌شناختم, بیشتر عاشقش می‌شدم. 
به همین خاطر نیز سعی می کردم که خانواده‌ام را نیز 
قانع کنم که من با این دختر خوشبخت می‌شوم اما 


هر کاری می کردم حریف پدرم [ که مردی سرد و 
گرم چشیده است ]نمی‌شدم. پدرم با اینکه مستقیم 
حرفی نمی‌زد. اما من تردید را در رفتار و نگاهش 
حس می کردم! 

اوج تردید ونگرانی پدر و مادرم. زمانی بود که 
ما به خواستگاری تیذا" رفتیم. مادر او که زنی 
شهرشتانی و یسیار ماه بود: آزابتد اق انان مجلس 
یک کلمه هم حرف نزد. البته من که چیزی متوجه 
که نمی‌توانست به زبون بیاره.... حتی دو سه مر تبه 
که وسط حرف‌ها تصمیم می گرفت چیزی بگه. انگار 
شیداطوری نگاهش می کرد که مادرش مجبور به 

من آن شب به حرف‌های پدرم خندیدم و در 
تر کیه‌ای ماه واره رو نگاه می کنی که به همه چیز 
شکاکی! 
"لیلی و مجنون" و شیرین و فرهاد رو خواندی که به 
سبک "آدم‌های خیلی خوب" عاشق شدی. 

آن شب من هر طور بود توانستم پدرم راقانع کنم 
که من و شید احتما در کنار هم خوشبخت می‌شویم. 
اما اين بار تردیدهای پدرم نبود. چرا که خود "شیدا" 
نیز مواردی را پیش آورد که این تردید بیشتر به جان 
خانواده‌ام بیفتد. مشکل اول شناسنامه "شیدا" بود. 
یعنی وقتی به روزهای نزدیک به ازدواج رسیدیم و 
قرار شد آزمایش‌های قبل از عقد را انجام دهیم, شیدا 
گفت که شناسنامه‌اش را نمی‌تواند پیدا کند. وقتی هم 
پدرم با تعجب از او پرسید: 

شیدا که پیدا بود از حرف پدرم رنجیده شده. 
از شهر ستان راهی تهران بشی و با عجله لوازمت رو 
جمع کنی و بریزی توی کامیون بیای تهران. امکان 
داره گم بشه. 

پدرم که لحظه‌ای هم دلش نمی‌خواست ناراحتی 
مراببیند. سعی کرد طوری رفتار کند که عروسش 
دلخور نشود؛ به همین خاطر دو سه مر تبه قرار روز 
آزمایشگاه و مراسم عقد را به تعویق انداخت. فقط به 
این اميد که شیدا شناسنامه‌اش راپیدا کند و سرانجام 
نیز شیدا خبر خوش راداد که شناسنامه‌اش پیدا شده 
و یک روز صبح راهی آزمایشگاه شدیم و پس از اینکه 
حالی که من خوشحال بودم که هیچ مشکلی وجود 
ندارد و می‌توانیم با هم ازدواج کنیم. ناگهان نگاهم 
به شناسنامه شیدا افتاد که سعی داشت آن را داخل 
کیفش بگذارد. اما همان چند ثانیه کافی بود تامن 
متوجه قضیه شوم و بپر سم: 

-شیداء شناسنامه تو المثنی است؟ 

شید ابا خونسردی گفت: " آره عزیزم.... وقتی 
دیدم شناسنامه‌ام پیدا نمیشه برای اینکه بیشتر 
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معطل نشیم, تقاضای المثتی کردم| 

من کمی نگاهش کردم و خواستم حرفی بزنم که 
او با همان لحنی که می‌توانست "پسری خوب" مانند 
مراقانع کند. گفت: ببینم عشقم.... تو به من اعتماد 
نداری محمود جان؟ 

ومن که آن روزها ایمان داشتم "شیدا یکی از 
فرشته‌های اسمانی است که هیچ ضعف و نقصی 
ندارد. مقابل لبخند عاشقانه او ذوب شدم و گفتم: 
"این چه حرفیه می‌زنی؟" 

ان ماجراتمام شد و من برای اینکه پدرم بیشتر 
دچار شک و تردید نشود. در مورد المثنی بودن 
شناسنامه شیدا چیزی نگفتم. تا اینکه یک هفته قبل 
از مراسم عقد. پدرم که از همان شب خواستگاری 
به من و شیدا قول داده بود که مارا برای سفر ماه 
عسل "راهی آنتلیا"می‌کند.برای گرفتن بلیت اقدام 
کرد. که شیدا گفت "من تقاضای پاسپورت کردم و 
قراره چهار روز دیگه حاضر بشه.. "پدرم قبول کرد 
و گفت: عیبی نداره.... هر وقت پاسیورتت صادر شد. 
برای گرفتن بلیت اقدام می کنيم.. 

اما فردای آن روز پدرم به من زنگ زد و گفت: "با 
شیدا سری به من بزنید... باهاتون کار دارم..." 

من نیز "چشم " گفتم و همراه همسر آینده‌ام به 
شر کت پدر رفتیم و پدرم در حالی که سعی می کرد 
آرام باشد, گفت: 

من دیروز وقتی شیداگفت "گذرنامه‌ام چند 
روز دیگه حاضر میشه سعی کردم از طریق یکی 
از دوستانم که در اداره گذرنامه کار می کنه. صدور 
پاسپورت شیدار و جلو بندازم. همین اتفاق هم افتاد. 
اماوقتی دوستم پاسپورت رو تحویلم داد. گفت:" آقای 
مهندس با اینکه پاسپورت عروستون گم شده و 
گرفتن دوباره‌اش دردسر زیادی داشت. اما نگذاشتم 
عروسی پسر تون به تعویق بیفته! 

پدرم این را گفت و درحالی که رنگ شیداپریده 
بود. رو به او کرد و با لحنی مودب. اما ناراحت پر سید: 
قضیه چیه عروس خانم؟ چرانگفته ب ودی قبلا 
پاسپورت داشتی؟ 

شیدا خیلی زود به خودش آمد وبا اعتماد به 
نفس گفت: 

-جرا پدر جون.... من به محمود گفته بودم... 

این را گفت و همان تگاهی را که من بیچاره‌اش 
بودم به چشمانم ریخت تامن مثل یک پسر خوب " 
لبخند بزنم و بگویم: بله پدر.... شیدا گفته بود.... حالا 
مگه اشکالی داره؟ 

پدرم که نمی خواست من ناراحت شوم لبخندی 
زد و گفت: نه.... وقتی تو میگی اشکالی نداره.... حتما 
اشکال نداره! 

چند دقیقه بعد وقتی از شر کت پدر آمدیم بیرون 
و قبل از اینکه من دلیل این دروغ "شیدا" رابپرسم. 
اومرادرنگاهش ذوب کرد و گفت: "عاشق مردی 
هستم که بهم اعتماد داره." 

و من باز هم مانند یک "پسر خوب " خندیدم و 
حرفی نزدم و حتی یک ثأنیه هم فکر نکردم که شیدا 


دارد چه بازی بدی را با من انجام می‌دهد. هر چه بود. 
آخرین روزهای قبل از ازدواجمان نیز باشوق و شوری 
که می‌تواند دل یک "پسر خوب "را برای رسیدن به 
خوشبختی شاد کند. گذشت و سرانجام روز عروسی 
فرارسید. روزی که همه فامیل و دوستان و مخصوصا 
اعضای فامیل می خواستند بنینند ان شاهزاده‌ای که 
می‌تواند ۳ خوب" را خوشبخت کند» کیست. 

اتفاقاآن شب خیلی‌ه ا-تقریبا اکذر اقوام و 
مهمانان -به این نتیجه رسیدند که؛ "شیدا واقعا دختر 
خوبیه!" 

اما آنهااشتباه می کر دند. این رامن موقعی فهمیدم 
که به تلخ‌ترین راز زندگی‌ام پی بردم؛چرا که شیدا 
دختر نبود! آن شب احساس کردم دنیاروی سرم 
خراب شده! شیدا گوشه اتاق نشسته بود و از فرط 
خجالت سر بلند نمی کرد. 

من هم چند مرتبه تصمیم گرفتم لب باز کنم و 
به رویش بیاورم و دلیل این دروغ غیرانسانی‌اش را 
بپرسم. اما وقتی نگاهم به چهره معصومش می‌افتاد. 
دلم می‌سوخت. من بلد نبودم دل کسی رابسوزانم 
وغرورش رابشکنم. بلد نبودم فحش بدهم واو را 
یک دروغگوی پست بنامم! من در همه عمرم ارام 
بودم و عصبانی نشده بودم و... و آن شب هم ارام 
مان دم و تنها کاری که کردم این بود که در اتاقی 
دیگر خوابیدم. 

فردا صبح» وقتی شیدا بیدارم کرد و دیدم میز 
صبحانه را آماده کرده و با همان لبخند مهربان بالای 
سرم نشسته, کمی از خشمم کاسته شد؛ با این حال 

-پس ماجرای گم شدن شناسنامه, و اینکه 
نمی‌خواستی ما پاسپورتت رو ببینیم. همین بود؟ یعنی 
تو ازدواج کرده بودی؟ 

اشک توی چشمانش جمع شد و بغض کرد و 
گفت: 
بودم و موقعی که فهمیدم معتاده ازش جدا شدم... 
اما اونقدر عاشق تو بودم که می‌ترسیدم اگر حقیقت 
رو بفهمی» منو رها کنی. 

آن روز "شیدا" آنقدر گفت و اشک ریخت و مرا 
قسم داد تاسرانجام با خودم گفتم: "تو آدم خوبی 
هستی.... گذشت کن محمود!"...و بعد تصمیم گرفتم 
خودم به خوشبخت شدن خودم کمک کنم و گناه 
شیدا را نادیده بگیرم. 


حدود سه ماه از شروع زند گیمان گذشته بود اما 
من هنوز هم بعضی وقت‌هاء موقعی که یاد دروغ شیدا 
می‌افتادم. از دستش کلافه می‌شدم. تا بالاخره یک 
شب همین را به او گفتم. اما در کمال حیرت. او توی 
چشمم نگاه کرد و گفت: 
-باید همون شب اول تصمیم می گرفتی. الان که 
دیگه من و توزن و شسوهر هستیم, مگه می‌تونی ثابت 
کنی که من در مورد دختر بودنم دروغ گفتم؟ 
بقیه در صفحه ۵۷ 
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آذان که ده علم خود عمل نکنند مر دص دامانند که دداداود وډه کار نب دد 
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سلسله گزارشهایز ٠‏ 


آن روز زودتر از هميشه از دفتر مجله خارج شدم. 
می‌دانستم اگر کمی تعلل کنم.با ترافیک صبحگاهی 
| مواجه‌می‌شسوموعملاروز کاری خودراازدست 
می‌دهسم به همین دلیل هماهنگی‌های لازم راروز قبل 
انجام دادم تازمان کمتری رااز دست بدهم. برایم اصلا 
خوشایند نیو که مسافت طولانی راطی کنم ویهره 
کافی از وقتم نبرم و دست خالی بر گردم. 

اتوبان تهران-کرج را گذراندیم وبعد از حدود 
چهل و پنج دقیقه به ندامتگاه رجایی شهر رسیدیم. 
انجام هماهنگی‌های اداری زمان زیادی لازم نداشت. 
باهمکاری مسئولان کارها به سرعت انجام شد و به 
داخل هدایت شدم. در واحد مدد کاری هم همانطور 
که‌انتظار داشتم. سه_چهار مددجوبرای مصاحبه به 
دفتر بند آمده‌بودند. ابتدااز تک تک آنها پرسیدم 
که به چه جر می در ندامتگاه هستند. متاسفانه همه 
آنها که از یک بند آمده‌بودند, کم وبیش یک جرم را 
مرتکب شدهبودند. آما در میان آنها جوانی قدبلند و 
لاغراندام باصور تی تکیده و استخوانی بیشتر از بقیه 
توجهم را جلب کرد. 

چش مان روش نش در آن صورت لاغرش به گود 
نشسته بود وموهای آنبوه و نامر تب و ته ریش اصلاح 
فکددای ای دا توا حوضله‌رسیدگی 
به سر و وضعش رآ ندارد. 

غم وناراحتی در چهره‌اش موج می‌زد. احساس 
کردم به‌افسرد گی حادی مبتلاست.اگر چه صبورانه 
به توضیحاتم گوش می‌داد. اما می‌دانستم دیر یا زود 
کلافه می‌شسود. به همین خاطر از او خواستم به عنوان 
TT‏ 

اوروی صندلی نشست وسرش رابه د یوار تکیه 


داد وبه سقف خیر ه شد. من هنوز مشغول آماده کردن 8 


وسایلم بودم و خواستم قبل از شروع مصاحبه: با او 
کمی گپ بزنم ام آن‌حالت بی حوصلگی و تردید | 
از تکرار در گفتار او باعث شد تا بدون هیچ حرف 
و کلامی میکروفن رابه گوشه لباسش بزنم‌واز . 
او بخواهم شروع کند. 
جوان بغضی را که در گلویش چنبره زده ۴ 
بود. با آب دهانش قورت داد و باصدای آرامی, 
e‏ 
من بچه اول خانواده‌ام.بیست وسه سال 
قبل در یک خانواده معمولی به دنیا آمدم. پدر 1 
ومادرم اصالتا آذری هستند اما سال‌هاست که . 
به اطراف کرج آمده‌اند و انجاساکن شدند. 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سید فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


همر اه:۰۹۴ ۳۳۹۵۵ fariba_zavarei@yahoo.com‏ 


این هفته: ندامتگاه ر جایی شهر (کرج) 
ذ کر نام-نام‌خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه‌دارد...| گر شمابه جای‌این مد دجوبودید 


و در موقعیت او قرار داشتید. چه می کردید؟ 


اسامی برند گان مجله شماره ۲۶۶۷ 
زهرا فرشادفر ٩۳۰۸‏ + 
اسامی مستعار است 


چاپ و انتشار این سلسله گزار شها به منزله 
صحت و با تأبید موارد مطر ح شده در آن نیست. 


باتشکرازهمکاری قوه‌قضاییه» ریاست‌محترم‌ندامتگاههای اوین» رجایی شهر 
قزل حصار وورامینریاست محترم حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر, 
روابط عمومی سازمان زندانها روبط عمومی داد گستری کل استان تهران. 


علاقمندان به گفتگوی بی و اسطه می‌توانند با شماره ذکر شده تماس بگیرند. 


محله ما. یک محله قدیمی وسنتی است و همسایه‌ها 
سال‌هاست که آنجاس اکنند و همه همدیگر را 
می‌شناسند وبچه‌هایشان باهم بز رگ شده‌اند ورفت 
و آمدها ریشه داراست. 

من بچه اول خانواده‌بودم. همه می دانند که به هر 
حال در خیلی از خانواده‌هاء بخصوص آذری زبان‌هاء 
پسربچه‌ها به نوعی چشم و چراغ خانه هستند. 

به همین خاطر پدر و مادرم دوست داشتند که 
تعداد پسرهایشان بیشتر باشد اما چهار فر زندی که 
بعد از من متولد شدند همگی دختر بودند وا آنجا 
که پدرم کار گر بود و توان مالی خوبی نداشت. بعد از 
تولد خواهرهایم. پذ یر فتند که انگار قسمت این است 
که فقط یک پسر داشته باشند و به این تر تیب من تک 
پسر خانواده ماندم. 

زند گی عادی ومعمولی داشتیم و گاهی خوشی و 
گاهی ناخوشی همه چیز می گذشت. 

تا قبل از دوران دبستان پدر و مادرم خیلی اجازه 
نمی‌دادند من به کوچه و خیاب ان بروم. یک جورایی 
بد می‌دانستند به همین خاطر بیشتر اوقات در خانه 
همب‌ازی خواهر انم بودم و البته گاهی هم با بچه‌های 
محل که همسن خودم بودند بازی می کردم و یکی 
از آنهاامیر علی‌بود. تاوقتی که مدرسه روشدیم واز 
همان روز اول مدرسه.دست در دست یکد یگر مدرسه 
رفتیم و در یک کلاس و پشت یک نیمکت نشستیم و 
۱ ار برادر نداشته من! 


کم کم به واسطه دوستی عمیقی که بین من و 
امیرعلی شکل گرفت.خانواده‌هایمان که تا آن روز 
فقط همسایه بودند. تبدیل به دوستان صمیمی شدند. 
رفت و آمد ها بیش تر شد و الفت خاصی بینمان برقرار 
شد. گاهی فکر می کردم حتی اگر برادر هم داشتم. 
نمی توانستم به اندازه‌امیر علی اورادوست داشته باشم. 
امیر علی خیلی دلسوز و مهر بان بود. نسبت به همه چیز 
احساس مسئولیت می کرد. حواسش د قیقا به من بود و 
مراقب بود تابرایم هیچ مشکل و مساله‌ای پیش نیاید. 
تااینکه وارد دوره‌راهنمایی شدیم.دوران راهنمایی 
یعنی وارد شدن به دوره نوجوانی. یعنی با کود کی‌هایت 
باید خداحافظی کنی.یعنی کم کم باید به فکر اینده 
باشی, شاید برای خیلی از پسرهاو دخترهاءسال‌های 
نوجوانی. هم مثل بفیه زند گی شان باشد.ام برای من 
فرق داشت. زند گی من در دوران نوجوانی زیر وروشد. 
از همان اوایل. احساس افسرد گی وغم به سراغم آمد. 
احساس ناخوشایند نارضایتی از همه چیز. از همه چیز 
حتی از خود زند گی. حوصله هیچ چیز و هیچ کس را 
نداشتم. فکر می کردم این یک مساله عادی است. 

فکر می کردم همه آنهایی که وارد مرحله بلوغ 
می‌شوند با این بحران در گیر هستند. تمام تلاشم را 
می کردم که هر طور شده روی این حالتم سرپوش 
عادی و طبیعی است. درست مثل قبل. اما هر قدر 
هم تلاش می کر دم نمی توانستم. ظاهر و باطنم یکی 
نبود. . شاید دیگران رامی‌توانستم فریب دهم. .اما 
خودم را نمی‌توانستم. با گذشت زمان شر ایط روحی 
وروانی‌ام بدتر می‌شد. گاهی حس می کردم درونم 


TT ۳۴‏ بی‌قرآروبی تاب 


3 ۴ ۱ امسر گنود اجان 
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خانواده‌ام متوجه تغییرات روحی من شده 
| بودند.اماشاید آنهاهم تصور می کردنداینها 
3 طغیان د وره بلوغ است و به زودی رفع می‌شود. 
ِ می گذ رد. 

تحمل یک جاماندن را اصلانداشتم. حتی 
ماندن در خانه خودمان. مدام درپس یک بهانه 
بودم تاجر وبحث و بگومگویی راه‌بیندازم و از 
خانه بزنم بیرون. انگار در و دیوارهای خانه مرا 


می‌خوردند. احساس می کردم هر لحظه دیوارها از 
چهار طرف به سمتم می آیند. گاهی حتی سنگینی فشار 
سقف را روی سینه‌ام احساس می کردم. 

این فکرها باعث شد کم کم نسبت به همه چیز 
دلسرد شوم: نسبت به پدر و مادر خواهرهايم. 
امیرعلی و حتی درس و مدرسه. بیشتر وقتم به بطالت 
می‌گذشت. مدرسه نمی‌رفتم. درس نمی‌خواندم. 
حتی درست و حسابی غذانمی خوردم.احساس یاس 
وناامی‌دی وپوچی مثل خوره به جانم افتاده‌بود و هیچ 
کس در این احساس من مقصر نبود. جز خودم! 

خوب یادم هست سال اول دبیر ستانم. وضعیتم 
خیلی بد شده بود. حالا دیگر با همه بداخلاقی و 
بدرفتاری می کردم. پرخاشگر و عصبی شده بودم. 
اینجوری شدی,بدم می آمد.از اینکه نصیحتم کنند و 
بگویند حیف از عمر و جوانی ات نیست. متنفر بودم. 
دراین مدت بیشترین بدرفتاری رابا امیر علی داشتم. 
امیرعلی. صمیمی ترین دوستم. کسی که حتی از برادر 
نداشته‌ام به من نزدیک تر بود. 

امتحاناتمان‌شروع شده بود و امیر علی از همه 
بیشتر غصه مرامی‌خورد. من که حتی حوصله نداشتم 
بروم مدرسه وامتحان بدهم. به بهانه مدرسه از خانه 
بیرون‌می آمدم.اما وقتم فقط به پر سه زدن‌های‌بیهوده 

آن روزها آ نقدر شرایطم بحرانی شده بود که اصلا 
دلم نمی خواست به خانه بروم.مثلا قهر کر ده‌بودم. 
یادم‌نیست دقيقا چهاتفاقی افتاده‌بود. فقط یادم می اید 
دوسه روزی قى شد به یک بهانه‌ای منزل یکی ازقوام 
بودم. البته پدر و مادرم می‌دانستند کجاهستم. چون 
معمولا هر جا می‌رفتم با آنها تماس می گرفتند. 

یکی_دوروز آنج اب ودم وبعد تصمیم گرفتم 
برگردم خانه. زمستان بود. ساعت بین هشت تاهشت 
ونیم شب بود. هوا کاملا تاریک شده بود. در کوچه‌های 
خلوت محلمان آرام و سنگین به سمت خانه می رفتم 
که‌احساس کردم یک نفر دوان دوان از روبرو به سمت 
من‌میآید.دقت کردم امیر علی بود.در آن تاریکی مرا 
دیده‌بود. چند روزی می‌شد همدیگر راندیده‌بودیم. 
احتمالا دو_سه تاامتحان راهم از دست داده بودم. 


(در میان چند نفری که آن روز با آنهاصحبت کردم. 
بی‌شک او صادق‌ترین آنها بود. نوجوان درمانده دیروز 
وجوان سرخورده امروز که شاید بی تردید بهترین 
سال‌های عمرش را محکوم به تحمل حبس کشنده‌ای شد 
که شاید اگر اطرافیانش بیشتر به فکر سلامتی‌اش بودند. 
هرگز برایش پیش نمی آمد. 

دوران پرالتهاب بلوغ در افراد مختلف با طفیان‌های 
متفاوتی خود را نشان می‌دهد. برخضی پرجنب و جوش 
می‌شوند. برخی درونگرا: برخی در گیر می‌شوند با 
مشکلات جسمی شان و برخی هم مثل این نوجوان» به 
بحران‌های فکری و بینشی بر خورد می کنند.اين بحران‌ها 
درست مثل بعضی توفان‌هاء زود گذر هستند. امامدیریت 
آنها هنر می‌خواهد. 


امیر علی همین که به من ر سید یک سیلی زیر گوشم زد 
وشروع کرد به داد و هوار زدن. که این کارها چیست؟ 
امتحانات راندادی؟... همه حر فهایش از سر دلسوزی 
و نگرانی بود. حتی آن سیلی راهم از شدت نگرانی 
زد.درست مثل یک برادر... من همه اینها رافهمیدم. 
اما کاش به امیر علی‌می گفتم که از چه چیز هایی رنج 
می‌برم. در حالی که‌هیچ کد ام از این کارهارانکر دم ودر 
عوض ‌اوراهل دادم وشروع کردم به پر خاش کردن که 
اینها به تو ار تباطی ندارد! اصلا تو کی هستی ؟ چه کاره 
من هستی؟ خلاصه دعوا بینمان بالا گرفت. دعوایی 
که یک طرف آن امیر علی تمام قد ایستاده‌بود تامرا 
به زند گی بر گر داند ویک طرف من که می خواستم از 
زند گی فرار کنم.نمی‌دانم یک لحظه, یک آن چه شد 
که دستم به چاقویی خورد که در جیبم بود. 

اصلانمی‌دانم چرابا خودم چاقو داشتم. چاقوی 
بدقوارهو ناجوری بود که به هیچ کاری نمی آمد. فقط 
در جیبم بود که مثلا من هم چاقو دارم. 

من نمی دانم چرادست در جیب بردم. چرا چاقو 
رادر آوردم و چرا آن راسمت امیرعلی گرفتم. اصلا 
نمی‌دانم چاقو به امیرعلی خورد یا امیرعلی خودش به 
سمتم آمد. فقط یک لحظه احساس کردم چشم‌های 
امیر علی گرد شد بعد انگار فهمیده بود من شرایط 
عادی‌ندارم. کمی ایستاد. مران‌گاه کرد و بعد دوید. 
دوید و در تاریکی گم شد. 

من هم چند قد می دنب ال‌اورفتم.امابعدمثل 
آدم‌های مسخ شده ایستادم. تر سیده‌بودم. چه شد. 
جهاتفاقی‌افتاد. جر اامیر علی آن طور به سرعت از 
من دور شد؟ 

از ترس‌اینکه‌مبادا آخر شب دوباره‌امیرعلی 
به سراغم بیاید بر گشتم.رفتم تهران منزل یکی از 
اقواممان. 

روز بعد مادرم زنگ زد آنجاء نمی‌دانست کجا 
هستم..حدس زده‌بود شاید آنجاباشم. گوشی را گرفتم 
وشروع کردم به صحبت کر دن.مادرم ناراحت بود.در 
بین حرف‌هایش گفت برای امیر علی اتفاق بدی افتاده 
و... این حرف را زد تا من خودم را به خانه برسانم. 

من هم با خودم گفتم شاید تصادف کرده به همین 


هنری که شاید از عهده یک نوجوان به تنهایی برنیاید 
و قبل از همه این وظیفه پدر و مادر است که نوجوان خود 
رادریابند. گاهی حتی شدت‌این تغیبرات فکری و جسمی 
و بعضا روحی به حدی است که علاوه بر پدر و مادر نیاز به 
روانکاوو حتی مشاورهای باتجربه است تابا گرفتن دست 
نوجوان او رادر گذر ازاين بحران یاری دهند.امامتاسفانه 
در مورد این نوجوان, نه تنها پدر و مادرش کوتاهی کردند 
که حتی اولیای مدرسه هم متوجه مشکلات عدیده روحی 
این نوجوان نشدند و او رابه حال خود رها کردند. قطعا صد 
در صد از عهده امیرعلی هم کاری برنمی آمد و متاسفانه 
دیدید که بازخورد دلسوزی‌های دوستانه او به یک 
مشاجره ختم شد. مشاجره‌ای که اگر این نوجوان شرایط 
روحی و روانی سالمی داشت هیچ وقت به قتل نمی‌انجامید. 


۶مراوع۹ اطلاعات کی 


خاط ربا مادرم خداحافظی کرده وبلافاصله سوار 
آژانس شدم‌وبه سمت خانه حر کت کردم. بیست 
دقیقه بع داز اینکه به خانه رسیدم.زنگ خانه‌مان 
به صدادر آمد. چند مامور پشت در بودند. از من 
خواستند همراهشان به اداره آ گاهی بروم. در اداره 
آ گاهی از دعوای آن شب گفتم. چند نفر دیده‌بودند ما 
دعوامی کنیم. اما گلاویز نش ده بودیم. گفتم من چاقو 
در آوردم. اما نفهمیدم چه شد. حتی گفتم بعد از دعوا 
امیرعلی بود که دوان دوان رفت. 

مامور آ گاهی‌برایم توضیح داد که آن شب امیر علی 
سعی کر ده خودش را به یک بیمارستان برساند. برای 
همین به سمت جاده ر فته. اما متاسفانه کنار جاده‌از 
هوش رفته و راننده‌های عبوری یا او را ندیدند و یا اگر 
دیدن دبه تصور آن که‌او تصادف کر ده‌واگر اورابه 
بیمارستان بر سانند اسباب دردسر می‌شود. بی تفاوت 
از کنارش گذشتند و خانواده‌اش حدود سه ساعت بعد 
او راپیدا کر دند و بااینکه به سرعت او رابه بیمارستان 
رساندند متاسفانه امیر علی در اثر خونریزی زیاد 
فوت کرد... اصلا باورم نمی شد. حتی در خواب هم 
نمی‌دیدم یک روز من باعث مرگ امیر علی شسوم.من 
که تا آن موقع حتی با کسی کتک کاری نکر ده بودم. 
چطور می‌توانستم دوستم.رفیقم. برادرم رابکشم و 
فرار کنم؟ أن هم در سنی که نهایت دغدغه من بازی 
پلی استیشن بود! 

حتی خان_واده امیرعلی هم باور نمی کردند من 
امیر علی را کشته باشم. آنها تصور می کر دند کس 
دیگری مرتکب قتل شده ومن چون امیر علی مُرده 
می‌خواهم بمیرم برای همین قتل را گردن گرفتم! هیچ 
کس‌باورنمی کند که یک دعوای دوم ار 
به قتل ختم شود.ا گر چه نبود سلامت روحی وروانی 
من توسط پزشکی قانونی تائید شد. اما این دلیلی بر 
بیگناهی من نشد و در نهایت من در زندان ماندم.الان 
سال‌هاست زندانم. 

همانطور که هنوز پد ر ومادر من‌هر هفته به ملاقات 
من می‌آیند. آنهاهم هر هفته سر خاک جوانشان 
می روند. قطعاهر وقت زندان بودن من بر ای پدر ومادر 
من عادی شود. مرگ امیر علی هم برای آنها عادی 
می‌شود و آن وقت شاید بتوان به بخشش فکر کرد. 


البته با توجه به صحبت‌های خودش 
و تعریفی که از شدت افسرد گی که کماکان‌باآن 
در گیر بود. برایمان ارائه داد. شاید اگر این اتفاق هم 
نمی‌افتاد. او دست به خود کشی می‌زد. چرا که با گذشت 
زمان شرایط روحی و روانی‌اش هر روز بد تر می‌شد. 

بیماری‌های روحی هم مثل بیماری‌های جسمی در 
ابتدا باعلاتم خفیف ظاهر می شوند و چنانچه به موقع تحت 
معالجه قرار نگیرند. به تدریج پیشرفت کرده و رو به 
وخامت می گذارند. کاش همه ماء این مشکلات را جدی 
بگیریم و در همان ابتدادر پی درمان باشیم. گذشت زمان 
گاهی نه تنها کمکی به کسی نمی کند بلکه روز به روز 
وضع رابحرانی تر می کند و بالاخره یک روز کار به جایی 
می رسد که دیگر از دست کسی کاری بر نمی آید. 
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در دوم مرداد امسال پسر عموی زمین کشف شد و در بین افکار منجمان وحتی در بین مر د م عادی موجی از هیجان 
منتشر کرد. این فراسیاره که از زمین مابزر گتر وپیر تر است.در مداری مناسب وبافاصله‌ای مناسب دور خور شید 
خودش می گر د د وبه دلیل داشتن گرمای‌مناسب و آب وهواباید دارای حیات‌باشد. در این گزارش شمارابااین 
پسرعمو آشنا می کنیم و درباره سیاره‌های فر اخورشیدی و مطالبی دیگر به زبانی خواندنی توضیحاتی خواهیم داد 


ذهن ماهمیشه به‌این مشغول بوده که آیاممکن 
سیت کی ارم تارو دای را در فب میچ من 
منظومه‌ی شمسی ما سیاره‌ای داشته باشد که دارای 
زندگی باشد؟ 
تااینکه سرانجام در سال ۹۹۲ ۱ منجمی لهستانی 
به نام "ولستکان اولین سیاره فراخور شیدی را کشف 
کرد و تمام پایگاه‌های نجومی معتبر دنیااین کشف را 
تأیید و ثبت کردند. در سال ۹۹۵ ۱ نیز اعضای تیمی 
به سرپرستی "میشل مایور "از دانشگاه ژنو سیاره‌های 
فراخورشیدی دیگری کشف کردند.از آن زمان تا 
امروز بیش از هزار سیاره‌ی فراخورشیدی کشف شده 
که کشف آنها همچنان درحال افزایش است. 
سیاره فراخورشیدی يا فراسیاره به سیاره‌ای 
می گویند که بسیار دور تراز مادر مدارستاره‌ای 
می‌چر خد. رصد کردن چنین سیاره‌هایی برای ما 
کار بسیاردشواری است زیرافر اسیاره‌هانست به 
ستاره‌هایاطراف خود بسیار کوک تر ند ضمن‌این که 
درخشش آنهااز ستاره‌ای که دورش میچ ر خند 
اهر بین هزار تایک میلیون‌بار کم فروغ‌تر است 
بثابراین دیدن آ نها مشکل ات درست 
مثل این است که شما بخواهید از یک 
#7 فاصله‌ی پنج‌هزار کیلومتری؛ نور 
7 / یک‌چراغ‌یک‌ولتی‌راکه‌نزدیک 
" ا نورافکن‌بسیارپرنوری‌است. 
تشخیص بدهید. بااین حال 
دانشمندان برای کشف 
۰ سیاره‌های‌فراخورشیدی 
روش‌هایی‌دارند که‌یکی 
از آنها تصویربرداری 
است. در این روش 
< سیاره رارصد می کنند و 


از آن عکس بر می‌دارند. این شیوه‌فقط برای سیاره‌های 
جوان و داغی مناسب است که تا حدودی‌از ستاره 
میزبان(ستاره‌ای که در مدارش می چر خند)؛ دورند. 
یک راه دیگر برای کشف فرا سیاره‌ها رصد کردن 
ستاره‌میزبان است وبا توجه به تأثیرات گرانشی 
به وجود آن‌پی می‌برند. به زبان ساده‌هنگامی که 
سیاره‌ای‌در مدارستاره‌ای باشد. در پر توهای‌نوری 
تغییراتی ایجاد می شود و دانشمندان با طیف بندی و 
تجزیه تحلیل پر توهابه وجود فراسیاره پی می‌برند. 
دراین روش سیاره‌رابه طور مستقیم نمی بینند. در 
روش دیگر که به "گذر" معروف است. هنگامی که 
فراسیاره در مدار نود در جه قرار می گر د. سیاره‌از 
روی ستاره میزبان عبور می کند بنابراین بخشی از نور 
ستاره‌مسدود می‌ش ود و در روشنایی ظاهری ستاره 
تغییر ایجاد می کند. این پدیده تقریباً شبیه خورشید 
گرفتگی در زمین است بااین تفاوت که فاصله ما برای 
دیدن خورشید گرفتگی خودمان هزاران بار کمتر از 
فاصله‌ی ما تا پدیده گذر فر اسیاره‌هاست. 


بر خی از فر اسیاره‌هایی که تا کنون کشف شدهاند. 
وضعیت ه ای عجیبی دار ند.برای مثال سیاره‌ای در 
۰ سال نوری زمین قرار گرفته که‌نامش را 
"کوروت ۷بی" گذاشته‌اند. سرعت گردش این فرا 
سیاره‌در مداررستاره‌اش چنان زیاد است که در آن 
سیاره طول یک سال فقط سه روز زمینی است.یعنی هر 
فصلش کمی کمتر از یک روز است. اگر به آنجا بروید. 
سح ر گاه‌شنبه تابستان است. آخرهای شنبه پاییز 
می‌شود و وسط یکشنبه زمستان را می‌بینید و آخر 
دوشنبه بهار می‌شود. فر اسیاره‌ی دیگری هست که 
شبانه روزش ۱ ۲ روز زمینی است یعنی وقتی خورشید 
طلوع می کند. ده روز و چند ساعت طول می کشد 
تاغروب کند.بر خی از محققان معتقد ند حیات در 
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چنین اوضاعی تقریباً ناممکن است. گروهی دیگر اما 
عقیده‌دارند که‌اگر در جایی آب وهواو گرماباشد. 
خواه‌ناخواه‌حیات شکل خواهد گر فت و تکاملش به 
سمتی خواهد رفت که‌باشرایطی که دار د ساز گاری 
پیداکند. برای مثال در فراسیاره‌ی کوروت ۷بی که 
هر فصلش کمتر از یک روز زمینی است. موجودات 
زنده‌اش طوری تکامل می‌یابند که در بهار و تابستان و 
پاییز خود فعالیت کنند ودر روزی که زمستان است. از 
پناهگاه‌بیرون نمی آیند. گیاهانی که به سر ما حساسند, 
در روزی که زمستان است غلاف‌های خود راببندند. 
یابرعکس.جانوری که به گرماحساس است.بهارو 
تابستان‌بیرون نمی آید و ان ژی‌هایی را که لازم دارد. 
در پاییز و زمستان به دست می آورد. 

امروز ثابت شده که تعداد زیادی از فر اسیاره‌ها 
جذب جاذبه‌ی ستاره‌ی خود شده‌اند. برخی نیز به 
دلیل طوفان‌های ستاره‌ی خود و عوامل دیگر مانند 
بر خورد سیا رک هاءاز مدار خارج شده‌اند ودر فضای 
بی کران سر گردانند. دانشمندان حدس وحشتناکی 
می‌زدند: "تعدادی از آن فراسیاره‌ها دارای حیات 
بوده‌اند و هنگامی که از مدار خارج شده‌اند. همگی با 
مر گی هولناک جان داده‌اند. 


پاسخ:احتمالش بسیار کم است. کره‌ماه که خودش 
روزی جزوزمین بوده شاید به این دلیل از زمین 
جداشده که سپر شهاب سنگ‌هایی باشد که به سوی 
زمین می‌روند. بسیاری از این شهاب سنگ‌ها قبل از 
این که به زمین بر سند. توسط ماه جذ ب می شوند. 
حتی سیاره‌های بزرگی مانند مشتری و کیوان بسیاری 
می‌شوند. به سوی خود می کشند و نمی گذارند بازمين 
برخورد کنند. این ویژگی‌های عجیب و باور نکردنی. 
سبب می شود که زمین ایمن بماند. یکی دو شهاب 


سنگ بز ر گی که در گذ شته‌های بسیار دور به زمین 
خورده‌اند.برای زمین ماضر وری بوده تاسبب تغییر 
آب وهوا شود وجانوران و گیاهانی که دیگر لازم نیست 
به حیات خود ادامه دهند. نابود شوند. 


سلام بر پسرعموی زمین 

منجمان معتقد ند در کهکشان راه شیر ی برای هر 
ستاره‌حداقل یک فر اسیاره وجود دارد. در سال ۱۳ ۳۰ 
"مر کز اختر فیزیک " دانشگاه‌هاروارد اعلام کرد در 
کهکشان راه شیری دست کم هفده میلیار د فر اسیاره 
وجود دارد. ومی‌دانید که در فضای بیکر آن میلیار د ها 
کهکش ان هست که حتی از راه شیری بز ر گتر ند. در 
انهانیز حتما سیاره‌هایی وجود دارند که باستاره‌ی 
خود فاصله‌ی مناسبی دارند. ما امروز مطمتئن هستیم 
که در بر خی از اين فر اسیاره‌ها حیات وجود داردو در 
بعضی از آنها حیاتی تکامل یافته و پیش رفته مستقر 
است. مثل همین پسرعموی پیر زمین که چون حدود 
یک ونیم میلیارد سال زودتر از زمین متولد شده. 
گونه‌های حیاتی آن باید کامل‌تر باشند. ما نمی‌دانیم 
که اشرف مخلوقات آن سیاره چگونه موجودی است. 
نمی‌دانیم چند دست و پا دارد یا با هم نوعانش چطور 
ارتباط می گیر د. آیاار تباط آنها کلامی‌است؟ یا شاید 
ای باهم خرف میرد اباس بای آتها 
مثل ماست يا شبیه مار است که بینایی حرارتی هم 
دارد.یاشاید شبیه بر خی از کوسه‌هاست که 
برای تشخیص از امواج مغناطیسی نیز استفاده 
گوش‌هایش می‌بیند. آیا سیستم چشایی اومثل 
ماست و در زبانش قرار گر فته یا مانند بر خی از 
حشرات با پاهایش چیزها را می‌چشد. آیقادر 
به پرواز است؟ آیا موجودی آبزی است ومثل 
کارتون "پری دریایی "در زیر دریاها کاخی و 
خانه‌ای و زند گی پیشرفته خاصی دارد؟ ماهیچ 
نمی‌دانیم. با توجه به اطلاعاتی که "مآموریت 
کپلر "به ماداده.فقط می‌دانیم سیاره‌ای پیداشده که 
دارای شرایط زند گی است.این رانیز می‌دانیم که طبق 
قانون آفرینش, هر جاشرایط مناسبی برای زند گی 
داشته باشد. بی تر دید دارای حیات است. 

سیاره‌ی کیلر ۴۵۰بی" ۱۴۰۰ سال‌نوری باما 
فاصله دارد. مقیاس سال نوری بر اساس سرعت نور 
است که در هر ثانیه ۲۰۰هزار کیلومتر است. فاصله 
خورشید تاما فقط حد ود هشت ونیم دقیقه نوری 
است. این سیاره‌در صورت فلکی "ما کیان قرار دارد 
و ۶۰ درصد از زمین بز رگ تر است. طول یک سال 
در آن ۰ روز از طول یک سال زمین طولانی تر است. 
ستاره‌ای که سر عموی زمین دورش می چر خد. از 
جنس سیاره‌های خور شید ی است و از خور شید ماده 


ذِ 
: 
1 


درصد بز ر گتر و بیست درصد در خشانتر است. 

"پر وفسور ساراسیگر .ستاره‌شناس,استاد 
انستیتو علوم و تکنولوژی دانشگاه ماساچوست و 
گفته: "می‌خواهم درباره‌ی زندگی در سیارات دیگر 


حالادیگر شک نداریم که فرازمینی‌ها و جود 
دارند و در سیاره‌هایی که شبیه زمین است 
زندگی‌می‌کنند.اماا یا نهاازماپیشر فته‌ترند؟ 


با شما حرف بزنم... و البته منظورم انسان‌های سبز 
رنگ کوچکی نیستند که با یوفوهای در خشان به زمین 
می آیند. من از سیاره‌هایی حرف می‌زنم که فاصله‌ی 
بسیار بسیار زیادی بامادارند ورفت و امد به آنجا 
فعلاً کاری محال اسست. و شاید بر ای همیشه هم محال 
بماند. هر ستاره‌ای که در اسمان شب خود می‌بینیم. 
بر اتخورکستهای ابیت که سیاره‌های دارند. اگرما 
زمین و ماه و مشتری داریم. آنها هم دارند. بیرون از 
منظومه‌ی شمسی ما و در کهکشان راه‌ شیر ی صدها 
میلیارد خورشید وجود دارد. و بیرون از راه شیری: 
صدها میلیارد کهکش ان هست. و مامطمتنیم که در 
بر خی از انهاحیات وجود دارد. و من اطمینان دارم که 
زیست شناسان از این ادعای ما اخترشناسان خشمگین 
خواهند شد ومی‌پرسند اگر خارج از زمین حیات وجود 
دارد, کو؟ کجاست؟ جطور است؟ 

فا چتد ین بال ات عبط تکوپ فان کار 
بر نقطه‌ای از فضا متمر کز شد ه‌ایم و ستاره‌ی کپلر ۱۸۶ 
اف را کشف کرده‌ايم که منظومه‌ای با پنج سیاره‌در 


مدارش می‌چرخد. دوازده‌سیاره کشف کرده‌ايم که 
دور دو خورشید می‌چرخند واگر شما بتوانید به آنجا 
سفر کنید. دو غروب و دو طلوع خواهید دید و هر وقت 
زیر آفتاب باشید.دو تاسایه‌دارید.انگار نویسند گان 
یل این رتش ی تفا 
در فیلم جنگ ستار گان دیده‌می‌شود. ما کپلر ۰ اب را 
کشف کر ده‌ایم که به خورشیدش چنان نزدیک است 
که تمامش ذوب شده و اقیانوسی از مواد مذاب تشکیل 
داده. سیاره‌هایی کشف کرده‌ایم که از نوعی ابر مایع 
تشکیل شده‌اند که نه گاز است نه مایع وروی پوسته‌ای 
از یخ قرار گرفته. ولی بین این همه سیاره چیزی که 
بیش از همه خیره کننده است. سیاره‌هایی هستند به 
نام " گلدیلاک " که نه خیلی بزر گند نه خیلی کوچک. 
نه خیلی داغند نه خیلی سرد و برای زند گی دقیقا 
مناسبند. مابرای‌اين که بدانیم مناسب هستند يا نه. به 
جو آنها نگاه می کنیم و بابررسی این لحاف قطور که در 
سیاره‌حالت گلخانه‌ای و حرارت ایجاد کر ده می‌توانیم 
تشخیص بدهیم که برای حیات مناسب است یا نه. 


والبته‌لازم‌هم‌نیست که 
باسرعت‌های زیاد وبا 
استفاده‌از قوس فضا به آن 
سیاره نزدیک شویم تا جو 
آن رابررسی کنیم. در فیلم 
تخیلی "پیش گامان فضا" آقای 
سا بانشت ارا 
به جوسیاره‌هانزدیک می شد تابداند 
دارای‌حیات هستندیانه‌اماامروز ماحتی 
به تلسکوپ هم نسگاه نمی کنیم. در محل کار پشست 
کامپیوتر می‌نشینيم و بااتصال به مرا کز اطلاعات و 
بابررسی عکس‌هایی که تلسکوپ‌های فضایی تهیه 
کرده‌اند. جو سیاره‌ها را بررسی می کنیم. اما چگونه؟ 
از شما می‌خواهم رنگین کمانی را تصور کنید. از 
نزد یک نگاهش کنید. خطوط و رنگ‌هایی دارد. حتی 
خطوط تیره‌رنگی دارد که بین رنگ‌هافاصله انداخته 
است.این طیف‌هابیان کنندهی‌اطلاعاتی درباره‌ی 
خورشید هستند.| کنون صد سال‌است که‌اختر هارا 
با تجزیه‌ی نوری که از آنها می‌تابد. بررسی می کنیم 
جواب هم گرفته‌ایم. برای شما مثالی می‌زنم. ۲۰ 
درصد از جو زمین از اکسیژن تشکیل شده. اکسیژن 
طیف نوری خودش راباز تاب می دهد. وقتی این طیف 
رادر سیاره‌ی دیگری ببینیم, نتیجه می گیریم که آنجا 


بدون گیاهان و حیات فتوسنتزی اکسیژنی هم 
وجود نخواهد داشت بنابراین هر سیاره‌ای که 
طیف | کسیون داشته باشد.حتماً و حتماً دارای 
گیاه‌است.وبدون شک آب دارد که گیاه‌دارد. 
وهمین کافی است تا مطمئن شویم که آن سیاره 
دارای‌حیات است.پی بردن به این موضوع ساده 
است...نه؟" 


در جست‌وجوی زمینی دیگر 

پروفسور سارااسیگر و تیم تحقیقاتی‌اش 
که از پیشگامان جست وجوی زمینی دیگر هستند. 
معتقدند به زودی سیاره‌ای خواهند یافت که کاملاً 
شبیه زمین باشد. واضح است که‌هر چه آن سیاره 
از زمین ما قدیمی‌تر باشد. موجوداتش از زمینی‌ها 
پیش فته‌ترند. ساراسیگر به طنز می گوید: "اگر آن 
موجودات پیش رفته شخصیتی مانند زمینی‌ها داشته 
زمین خود رااز حیات عاری کر ده‌باشند ونسل‌شان 
منقرض شده‌باشد! این طنز از حقیقت دور نیست زیرا 
طوری خواهد شد که نسل خودش منقرض شود.این 
شرایط عبار تن از پاره‌شدن لایه اوزون: تخریب فضای 
سبز, آلود گی آب‌هاء جنگ‌های شیمیایی و میکروبی و 
هسته‌ای و... او و همکارانش می گویند. ما نباید دل خود 
رابه این خوش کنیم که اگر منابع زمین رانابود کردیم, 
به سیاره‌ای دیگر کوچ خواهیم کرد. این تقریبا ناممکن 
است زیرانزدیک‌ترین آنها چنان به ما دور است که 
فقط در خیال خواهیم توانست به آنجا برسیم. 


> 
وومواده ات سس 1 


داد یگ ان ۲ 


نگو نه ر فتار کن که ہی خواھی با تو ر فن 


د شه 


د 


وږ اون 


تس 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 


از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


محبوبسم؛ بنده پدری کارمند و ساکن اردستان 
هستم ودو یس ۸ ۶سلله‌دارم و مشکل‌من 
و همسرم با پسر بزر گتر است. چون از صبح که 
بیدار می‌شود(بخصوص که حالا تابستان و مدارس 
تعطیل اسست) گوشی اش راروشن می کند و با آن 
در گیر است تاشب.البته ما بارها به او تذ کر داده‌و 
می‌دهیم. ولی گویی این کار برای او ناممکن است. 
حال می‌خواستم بدانم: 
۱-چطور این مشکل او را رفع کنیم؟ 
۲-چطور برایش محدودیت بگذاریم؟ 
۳-آیا گرفتن تلفن همراهش و چک کردن آن 
کاری درست است یا خیر؟ 
با تشکر از وقتی که می‌گذارید 
محسن علیزاده -اردستان 


مشکل رفع شدنی است 

پاسخ: با سلام خدمت شما پدر و مادر دلسوز 
و مهربان امروزه استفاده از تلفن‌های همراه برای 
بسیاری از ما به شکل یک عادت در آمده‌است 
ومی‌توان گفت که‌اگر تلفن همراه رااز ما جدا 
کنند مثل این است که چیزی را در زندگی گم 
کرده‌ایم.استفاده از تلفن‌های همراه در زند گی 
امروزه محاستی مثل افزایش وسهولت ارتباطات 
وهمچنین به دست آوردن اخبار و یا اطلاعات 
مارد تفای مات ابیت ول انار 
دیگر استفاده از این وسیله در خانواده‌ها اگر همراه 
بارعایت یک سری از اصول و مقرراتی نباشد به 
تدریج سبب مشکلاتی در محیط خانواده ودر روابط 
بین فردی مشکل ایجاد خواهد کر د.مثلا با استفاده 
بی‌رویه وعادت گونه تلفن‌های همراه فرد گرایی در 
خانواده‌ها افزایش یافته به طوری که این امر سبب 
کاش روط م ا سا صحیت کردن تفای 
خانوداه می‌شود.بتابراین می‌توان گفت که استفاده 
از تلفن همراه به عنوان یک وسیله ار تباطی به تنهایی 
نمیتواندثری سازنده ی مخرب بر روابط خانوادگی 
داشته باشد اما می‌تواند با اعتماد وعدم اعتمادی 
که بین اعضای خانواده ایجاد می کند بر روابط آنها 
موثر باشد. 


اصول استفاده از تلفن همراه در خانواده: 


| - والدین الگوی خوبی در استفاده از تلفن 
همراه برای فر زندانشان باشند.در نظر بگیرید 


سس 


گنیک تیک 


که فرزندان شما معمولابه طریقی که شما از تلفن 
همراه خود استفاده می کنید الگو می گیر ند.به طور 
مثال اگر موقع حضور خود در منزل دائم با گوشی 
همراه خود سر گرم باشید یا زمانی که فرزندتان 
باشماصحبت می کند باز هم به تلفن خود توجه 
می کنید ونه به صحبتهای او.اين کار سبب می‌شود 
که فرزند تان هم به خود اجازه می‌دهد که زمانی 
که شمااز او در خواستی دار ید سر گرم تلفن خود 
بوده وبه شما توجهی نکند. 

۲- محدودیت‌های واقع بینانه‌ای برای 
استفاده از تلفن همراه در خانه داشته باشید.در 
وحمایت از فرزندان خود رادارند وتاوقتی که 
فرزند شما دوران نوجوانی را به پایان نرسانده یعنی 
حدود هجده سالگی,والدین باید محدودیت‌هایی را 
متناسب با سن فر زند خود داشته باشند مثلا برای 
یک نوجوان که ارتباط بادوستان یا صحبت کردن 
از طریق تلفن همراه برایش مهم است نمی‌توان این 
قانون را گذاشت که در روز فقط یک ساعت می‌تواند 
از تلفن همراه خود استفاده کند.اما آنچه مهم است 
این است که فر زند شما یاد بگیرد که چگونه وبه 
چه مقدار می‌تواند از تلفن همراه استفاده کند.مثلا 
می‌توانید از نوجوان خود بخواهید که هزینه استفاده 
از تلفن همراهش در ماه بیشتر از پنج هزار تومان 
کردن قرار دهید ودر آن زمانها استفاده از تلفن را 
ممنوع کنید وتوضیح دهید که اين کار برای در کنار 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آفایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۲۰ تا ۱۵/۲۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


/ 4 ی 
الاعات تن ما رو ۳۳۹۹۲ 


هم ماندن وحفظ روابط خانوادگی است. 

۳-دانش آگاهی‌های‌لازم رادرباره چگونگی 
استفاده از تلفن همراه به فرزن د خود آموزش 
دهید.منلا در مورد آداب پیامک زدن,میزان آن» 
محتوای مطالب ارسالی و غیره... صحبت کر ده و 
حد و مرزهای روشتی رامشخص کنید یا برایش 
توضیح دهید که هر پیامی رانباید انتشار داد.لیستی 
از اشستباهات و خطاها که از طریق تلفن همراه و 
پیامکها انجام می‌شود را مشخص کنید (مانند 
ارسال طنزه نامناسب و غیراخلاقیبلوتوث کردن 
مرک فا ارال مکرز سا بات 
به دوستان, دریافت یا ارسال پیامک‌های ناشناس 
وغریبه و...) واین لیست رابانوجوان‌تان مرور 
کنید. همان طور که فر زند تان بز رگ می‌شود. نیاز 
دارد که مسئولیت پذیری بیشتری به او آموزش 
داده شود. 

۴-اگر لازم شد که به هر دلیلی از تلفن همراه 
فرزندتان استفاده کنید و برای این کار از آنها 
اجازه بگیر ید.همانطور که در بقیه امور به حریم 
خصوصی فرزند خود احترام می گذارید.سعی کنید 
که این کار هم با رضایت و آگاهی آنها انجام دهید. 
البته عکس این قضیه هم صادق است وفرزندان 
نیز برای برداشستن گوشی همراه والدین باید از آنها 
اجازه بگیر ند اگر بین پدر ومادر با فرزندان رابطه 
عاطفی ودوستانه‌ای وجود د اشته باشد فرزندان 
می‌توانند با اعتماد کامل محتویات گوشی خود را 
به پدر ومادر خود نشان دهند. 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای دکتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکے 

یکشنبه پانزدهم شهریورماه 

مشاوره تلفنی از ساعت ٩‏ تا ۱۰ 
خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ۱۲ا۱۴ 


خانم لبلا پورسمر 

کارشناس ارشد - روان درمانی 
مشاوره تلفنی چهارشنبهها 

از ساعت ٩‏ تا ۱۱ 


ازدواج » خانواده 


ماجرای‌واقعی خارجی 


بقبه از صفحه ۱۳ 

خوامته شانه خالی می کرد ام هر بر پیشتر از قیل 
احساس ناتوانی می کرد و نمی‌دانست دفعه بعد که 
نگاه پر از خواهش و التماس همسرش از او می‌خواهد 
شریکی همسر کش شود. چه جوابی بدهد. _ 

جین می گوید: "به هنری می گفتم حتماً دلیلی 
داشته که خدا بجز فکر و مغزت. تمام توانایی‌هایت را 
از تو گرفته. حالا که مغزت مثل یک آدم سالم ومثل 
قبل کار می‌کند. باید زند گی کنی. دو نعمت بز رگ 
زند گی یعنی خود زند گی و توانایی فکر کردن از تو 
گر فته نشده. دو نعمتی که همه ماباید هر روز به خاطر 
آن خداوند راهزاران مرتبه شکر کنیم. سخت‌ترین 
کار تواین است که هدف خلقتت راپیدا کنی و به 
خاطر آن به مبارزه و زند گی ادامه دهی." 

زندگی با تمام دشواری‌هاو فراز و نشیب‌هایش 
برای جین و هنری ادامه داشت و کم کم هنری از 
فکر خود کشی دست برداشته بود. تااینکه یک روز 
یک برنامه تلویزیونی» دید گاه‌اورابه زند گی تغییر 
داد. در این برنامه» مجری تلویزیون در حال مصاحبه 
با پروفسور ‏ چارلی کمپ بود.اوو همکارانش در 
موسسه تحقیقاتی خود در حال کار روی پروژه‌های 
روباتیکی بودند که می‌توانست به انسان‌های معلول 
و دارای نقص عضو کمک کند. دیدن این برنامه. 
جرقهای رادر ذهن هنری شعله‌ور کرد. او به اين 
موضوع اندیشید که چرااز این روبات‌ها 
استفاده نکند و با کمی تغییر و دستکاری 
در برنامه‌های آنها, به وضعیت خودش 
سر و سامانی ندهد؟ خیلی‌ها مثل هنری 
به‌دلیل وضعیت خاصی که‌دار ند. هميشه 
حتی برای معمولی‌ترین کارهای روزمره 
خود هم به یک مراقب یا پرستار نیاز 
دارند. کارهایی مثل غذا خوردن. حمام 
کردن. جابجا شدن وب اما روبات‌ها این 
قابلیت را دارند که تاحدودی جانشین 
عضو آسیب دیده ی ااز کار افتاده فرد 
زندگی با فلج کامل وناتوني بسیار این 
فهم و درک رابه هنری داده بود که کدام 
ایده‌ها می‌توانند در عمل مفید باشند و 
به کار بیایند. 

با استفاده از "ید ک کش سر" که حر کت خیلی 
محدود گردن هنری را به میزان چشمگیری بهبود 
بخشید. او توانست به پروفسور کمپ و همکارانش در 
آن موسسه تحقیقاتی ایمیل بفرستد و وضعیت خود را 
برای آنها تشریح کند. پروفسور کمپ و بقیه اعضای 
تیمش در این موسسه به طور خاص روی روبات‌هایی 
کار می کنند که می‌توانند جانشین اعضای از کار 
افتاده بدن فر د بیمار شوند و به میزان قابل قبولی. کار 
وفعالیت یک عضو سالم راانجام دهند. پروفسور پس 
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همسرش به او می‌گفت حتماً دلیلی 
داشته که خدا به جز فکر و مغزت. تمام 
توانابی‌هایت را از تو گرفته. حالا که 
مغزت مثل یک آدم سالم و مثل قبل کار 
می‌کند. باید زندگی کنی 


از دریافت ایمیل هنری» با همسر او تماس گرفت و 
پس از بررسی پرونده پزشکی او و تبادل نظر با پزشکان 
معالج هنری, ارتباط این موسسه با هنری و همسرش 
ادامه یافت تا به نتیجه مطلوب و دلخواه رسید. هنری 
برای این روبات‌ها اسم "روبات‌هایی برای خدمت به 
بشریت "را انتخاب کرد و در وبسایت این موسسه 
فن آوری و تحقیقاتی نوشت: 

"با بهره گیری از تکنولوژی می‌توانیم توانمندی‌ها 
و قابلیت‌هایمان را افزايش و ضعف‌ها و ناتوانی‌هایمان 
را پوشش دهیم وبا این کار به افراد ناتوان و یا آسیب 
دیده‌این امکان رابدهیم که از قدرت مغز خود به 
بهترین شکل ممکن استفاده کنند و آن رابه مرحله 
عمل برسانند." 

دوستی په نام تکنولوژى 

یکی از نخستین کارهای این موسسه تحقیقاتی 
پیش از ارائه خدمات به هنری این بود که از او و 
همسرش سوال کردند از روبات چه انتظاراتی دارند 
وانجاه جه کارهای ترا یشان در اولایت فرازدارد: 
خاراندن و اصلاح صورت. از نخستین اولویت‌های 


هنری و جین بود. ابتدا پروفسور کمپ و همکارانش 
برنامه‌ای طراحی کردند که به هنری این امکان 
رامی‌داد که با استفاده از ید ک کش سرش ویک 
کامپیوتر. روباتی به نام ۳1۲ رابه گونه‌ای دستکاری 
کند که بتواند در مواقع لازم. صورت هنری را بخاراند. 
در ده سال گذشته. این اولین باری بود که هنری موفق 
شده بود این کار را بدون کمک همسرش انجام دهد 
واڑ آن اجشای لذت می کرذو بسار هرا پود 
پروفسور به هنری و جین اعلام کرده بود که اصلاح 
صورت. برنامه دشوار تری می‌طلبد و طراحی آن به 


مدت زمان بیشتری نیاز دارد. 

به کمک نرم‌افزاهای پیشرفته‌ی این موسسه. 
هنری می‌تواند به کمک کامپیوترش, عملیات و 
کارهای روبات رابه صورت ریموت اداره‌و کنترل 
کند. چند ماه بعد روبات قادر بود بدون هیچ مشکلی 
صورت هنری را اصلاح کند و این مر حله هم با 
موفقیت پیش رفت و امید دیگری رادر دل هنری و 
افرادی مثل او روشن کرد. ۱ 

در بیستم نوامبر ۲۰۱۳ تقریب | ۲هزار مایل 
دورتر از خانه هنری جمعیت قابل ملاحظه‌ای در 
واشنگتن دی.سی جمع شدند تا هنری, تکنولوژی 
جدید خود و کارایی‌اش را به انها معرفی کند. روبات 
به روی صحنه می آید وهنری از فاصله‌ای دور در 
کالیفر نی از طریق مانیتور آن با جمعیت گفت وگو 
می کند. حاضرین در سالن ساکت می‌شوند. روبات. 
واژه‌هایی را که هنری در خانه تایپ می کند. برای 
افراد حاضر در سالن می‌خواند. هنری از گوشه دیگر 
دنیاباید ک کشی که در سرش تعبیه شده روبات 
را کنترل می کند. هنری صحبت می کند؛ هم برای 
کسانی که در سالن حضور دار ند و هم برای همسرش 
جین که در خانه کنارش نشسته است. و توضیح 
می دهد که چگونه به وسیله این فن آوری می‌تواند 
زند گی کند واز زند گی لذت ببرد حتی با وضعیت 
خاصی که دارد. 

هنری می‌گوید: انسان‌در آغاز خلقتش کامل نبود 
و ناتوانی‌هایی داشت که به مرور زمان و در اثر تکامل. 
بر این توانایی‌ها غلبه کرد و توانست به شکل انسان 
امروزی دربياید. ما به مرور با محیط 
زند گی خود خو گرفتیم وبا آن ساز گار 
شسدیم. این حال قابلیت سا زگاری ما 
محدود است. مثلاً نمی‌توانیم سریع تر از 
یک اندازه معین بدویم. نمی‌توانیم پر واز 
کنیم یا مدتی طولانی زیر آب بمانیم. 
ماانسان‌هادر برابر طبیعت به نوعی 
محدویت‌هایی داریم. و من شاید امروز 
نسبت به انسان‌های طبیعی وسالم دیگر 
محدویت‌هایی داشته باشم و نتوانم مثل 
بقیه در شرایط عادی زندگی کنم. اما 
می‌توانم خودم را با این وضعیت ساز گار 
کنم. سا زگاری, راز بقای ماست!" 

هنری حرف‌هایش را این طور به 
پایان رساند: "دفعه بعد وقتی کسی را 
دیدید که نوعی ناتوانی یا نقص عضو داشت. حتی یک 
لحظه هم برای او دلسوزی نکنید و به خودتان نگویید 
که زند گی برایش به پایان رسیده. همه ما می‌توانیم 
با محدودیت‌هایمان کنار بیاییم و در دل هر مشکل یا 
موقعیتی دشوارایدهای نوی فرصتی شگفت انگیز خلق 
کنیم.ناتوانی و محدودیت از هیچکدام از ما چیزی 
کم نمی کند. فقط ممکن است مجبور باشیم مسیر 
دشوارتر یاطولانی‌تری راطی کنیم تابه هدفمان 
برسیم. یا بهتر است بگویم.به هدف آفرینش از 
خلقت خودمان دست یابیم." 


دنت انسان در سه چیز است عم مت ارالای 
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درست است که می گویند "کار»جوهر مرداست . 
اما جوهرداشتن هم بالاخره یک حدی دارد و نباید با 
کار زیاد. خود راخفه کرد! خفقان خوب نیست. اطلاع 
دارید که استراحت راهمه دوست دارند.و در نتیجه 
اگر کسی از صبح تا شب و حتی بعدش از شب تاصبح. 
کار می کند پس لابد مشکل یا مشکلاتی دارد که بايد 
بررسی شود.(قابل توجه بعضی از مسئولان که کشته 
مرده حل مشکلاتند!) 

در اخبار جراید آمده‌بود که نتایج برخی مطالعات 
جدید نشان می‌ دهد که مشکلات اقتصادی, پایین 
بودن دستمزد و خطر از دست رفتن شغل. سه عامل 
اصلی بر وز پد یده‌چندشغله‌ای در بازار کارایران‌است. 
وزارت کار شمار این افرادرا ۰ 2 ۴هزار نفر بر آورد 
کرده‌است.این اشخاص.عموما به‌ صورت شبانه 
روزی در حال کار هستند و معلوم نیست کی می‌رسند 
زندگی کنند.(احتمالاً پول داده‌اند به کے تابه جای 
آنهازندگی کند.) 

توصیه کاری: 

"برو کارمی‌کن. مگوچیست کار" 

به اندازه اماء نه لیل و نهار 
زیادی اگر کار و کوشش کنی 
در ارد سرانجام از تو دمار 
بسته پیشنهادی:از آنجا که کار زیاد خوب 
نیست وانسان رااز زند گی عادی بازمی‌دارد. توصیه 
می‌شود که اقدامات زیر در راستای بهبود فرهنگ 
کار انجام شود: 

۱-توجیه اشخاص:در یکی از کلاس‌های‌فشر ده 
به افرادی که بیش از حد کار می کنند. آموزش ضمن 
خدمت داده‌ش ود تابفهمندبرای‌جی کار می کنند. 
گر برای‌بهتر شدن‌زند گیشان کار می کنند. خب 
کدام زندگی؟... وقتی زند گی نمی کنند. کار زیاد برای 
e‏ 

۲-اراته تحلیل: زند گی اشخاصی که زیاد از حد 
کار می کنند زیر ذره‌بین گذاشته شود. بلکه گره اصلی 
کار پیداشود.قطعاً آنهانیز مثل سایر آدمیزادها به 
خواب و استراحت نیاز دارند و حتی «به پای مبار ک 
راروی آن پای مبار ک دیگر انداختن» و خواب قیلوله 
کردن نیز علاقه‌مند می‌باشند. پس باید تحقیق و 
ال ره را را باه 

۳-سازمان کار و استراحت: وزارت کار. 
برای توجه دادن افرادی که فقط بخش کار راجدی 
گر فته‌اند. یک سازمانی راراه‌اندازی کند که استراحت 
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افراد راهم زیرنظر داشته‌باشدوبه آن اهمیت دهد. 
اشخاص نه تنهابیمه کار شود که بیمه استراحت 

٤کم‏ کرد ن بار:دولت‌ یک مقداری از این بار 
کاری را که روی دوش ۰۰ ۴هزارنفر هست (که آنها 
رامجبور به کار شبانه‌روزی کر ده‌است) کم کند.یعنی 
لااقل یک سوم بار راازروی دوش آنها بر دارد. مثلا با 
بهتر کردن دستمزدیا کامل کردن بیمه آنهاو خدمات 
دیگری که اگر نفت راخوب بخرند و د کلی چیزی گم 
نشود. می‌شود زند گی رابر ای این افر ادراحت‌تر کرد 
که کمی‌هم به خود زند گی بر سند. کسانی که‌باید به 
آنها گفت: آبروزندگی کن مکو چیس | 1۱5 


بمرندهای حا رجی بروند توی صف ! 
چشم بینا... و حالا اگر از هر آدم عاقلی متلا حقیر سوال 
شود که بعد از توافقنامه هسته‌ای ایران با کشورهای 
اروپایی و آمریکایی ۱+۵ واحتمال برطرف شدن کلیه 
تحریم‌ه ا(در حدی که دیگر تحریم‌ها کلیه نداشته 
باشند!), شر کت‌های تجاری و اقتصادی اروپایی از 
خداچه می‌خواهند؟ سریعاً عرض می‌شود که: بازار 
مصرف! 

فلذاست که‌این روزها گر سری به سایت‌هاو 
صفح ات اینترنتی وتبلیغی شر کت‌های معروف و 
برندهای اقتصادی دنیا بزنی د. ملاحظه‌می کنید که 
به محض استشمام بوی رفع تحریم‌ها از ایران» برای 
حضور در بازار اقتصادی ایران اعلام آماد گی کرده‌اند 
تادر مملکت ماشعبه بزنند و محصولات خود رادر 
بازارهای‌ما آب کنندابازارهایی که سالهاباانواع جنس 
چینی تاحد نوع بنجل آن, پر شده بود و کم کم داشتیم 
به "ته چين "داخل قابلمه‌ مان هم مشکوک می‌شدیم 
که مبادا از چین آب بخورد! 

الان از شر کت‌های هواپیمایی دنیا گر فته تا خودرو 
و تلفن همراه و نوشابه و موز زیپ‌دار وبادمجان سفید 
ولواشک آلمانی, همه به صف شده‌اند تادر صورت 
بازشدن درهای بازار اقتصاد ایران» به سمت ماس رازیر 
شوند. همسایه ما دیشب رفته بود کلی کباب تر کی و 
فلافل خریده و خورده بود. از ترس این که شاید مک 
دونالد جایگزین آن شود. 

حالا مس اله اینجاست که مدیران اقتصادی‌ایران 
چه کار باید بکنند که به نحواحسن از این فرصت طلایی 
به نفع کشور و اعتلای اقتصادی آن استفاده کنند؟ 

نه می‌ شود درهای با زار ایران رابه روی بر ندهای 
خارجی بست که شست پایشانلای در گیر کندو 
نه هم باید آنقد ر درها راباز کرد که از جا کنده شود 
ولولاهایش در آید. در بازارهای‌ماباز است. حیای 
شر کت‌های بر ند خارجی کجارفته؟ 

خداراشکر گویا که بر خی از مدیران و مسئولان 
اقتصادی‌ماخودشان گوشی دستشان‌هست ودستپاچه 
نشدند. خیلی با آ رامش ‌حرف‌های‌قشنگی زدند. مثا 
آقای یحبی آل اسحاق, مدیر اسبق اتاق بازر گانی در 


و 
الاعات کل ارو ۳۱۱۲ 


همین رابطه» حرف های خوبی زده‌اند. 

حرف‌های یک مدیر: نباید از ورود برندهای 
خارجی به بازار ایران دچار خوشحالی و خوش بینی 
مفرط شویم» بلکه باید با این حضور, عاقلانه وبا برنامه 
برخورد کرد.باید با انهامشار کت اقتصادی کرد که 
ازاین‌طریق آنهادرایران سرمایه گذاری کنند.نه 
اینکه صرفاً بگویند این کالاهای ما رابخرید و سپس 
خداحافظ شما!..." 

ملاحظه فرمودید؟ مایک همچین مسئولان اسبق 
اقتصادی گوش به زنگی داریم؛ تاچه رسد به مدیران 
اقتصادی‌سابق و زمان حال. که تابگویی ف» دربست 
تافر حزاد رفتند. 

بسته پیشنبادی:هر چند که خود مسئولان و 
مدیران اقتصادی مملکت بحمدالله حواسشان هست 
ونیازی به مشورت گر فتن از امثال مابه عنوان مشاور(و 
حداقل مشاول)انیستند وم ارااز گرفتن یک حقوق 
بابت مشاور بودن محروم کرده‌اند. اما از آنجا که ما 
فراتر از منافع میلی, به منافع ملی هم فکر می کنیم. در 
راستای بر خورد مناسب با بر ندهای خارجی اقتصادی 
برای ورود به ایران هم عرایض معقولی داریم که 
عرض می کنیم: 

۱-ورود ملایم: یک دفعه‌واردایران‌نشوند. 
بازار ما طاقت این همه برند غیر چینی را ندارد و دچار 
شوک می‌شود. خیلی آرام و آهسته قدم رنجه نمایند. 
بلاتشبیه. همان طور که چینی‌ه ااز در و دیواروارد 
بازارهای ما شدند و تا تمامی سوراخ و سمبه‌های 
زند گی شسخصی ما نفوذ کر دند. فلذاء به سراغ من اگر 
می‌آیید /نرم و اهسته بیایید /مبادا که تر ک بر دارد 
"چینی ناز ک تنهایی من! 

۲- گرفتن مشار کت:همانطور که مسئولان ما 
اشاره کر دند.نباید مملکت مافقط بازار خرید ومصرف 
محصولات بر ند خارجی شود و باز ما همچنان در مقام 
مصرف کننده صرف. حرف اول رابزنیم. باید از تجربه 
و توانایی انها کمال استفاده‌رابه عمل آوریم وبا انها 
در ساخت محصولات برند. مشار کت فعال کنیم. چرا 
ما فقط باید فلافل درست کنیم. خب اصول و فرمول 
وطرز تهیه خوراکی‌های مک د ونالد راهم یاد بگیریم 
که کم کم خودمان شعبه‌های خود جوش مک دونالد 
مثلا بشود: مش دونالد! 

۳۴-رعایت صف: چون الان پشت دروازه‌های 
بازارایران شلوغ است واحتمالا در ماههاو روزهای 
آینده,بر ندهای خارجی بر ای ورود به ایران از سر و 
کول هم بالا خواهند رفت. پیشنهاد می‌شود که هر کس 
نظم داخل صف رارعایت کرد و صف رابه هم نزد. 
زودترواردبازارایران شود.اگر هم بنابه هر دلیلی 
نخواستند وارد شوند؛ محبت کرده صف رابه هم 
نزنند. اینها روی بهبود روابط اثر دارد. به خصوص 
حالا که بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوم. (نگارنده 
جوراب‌های خود راشست و اویزان کرده‌است.پس 
کسی تشویش آذهان عمومی نفر ماید. ما خودمان دفع 
دخل مقدر می کنیم. به چه توپی!) 


۱ 


مفهوم‌ایثار در اصطلاح بز ر گان اخلاق به‌معنی 
مقدم شمردن دیگران بر خود در کسب سود و 
منفعت یاپرهیز از ضرر وزیان به دیگری است. 
رفتاری که نشان دهنده نهایت بر ادری ودوستی 
بین دو نفر می‌باشد. 

ام ام علی(ع) که خودیکی از مروجین فرهنگ 
ایثار بوده است در حدیثی می‌فر ماید: 

"شیعیان ما کسانی هستند که در سختی‌هابه 
یکدیگر بخشش و ایثار می کنند." 

همچنین در حدیث دیگری فرمودند: 

"مانند ماباشید آنگاه که در فقر وتنگدستی به سر 
می‌بریم خدارا شا کریم و آنگاه که نعمت‌های خدابه 
ما رومی‌کند آن راایثار می‌کنیم." 

رابطه ایثار باارزش‌های اخلاقی دیگر 

ا-زهد: 

ایثار از نمونه‌های زهد دانسته شده‌است واز 
چند سوبا یکد یگر ار تباط دارند. هدف انسان زاهد 
از رعایت کمال قناعت در زند گی بر خود سخت 
گرفتن و تحمل مش کلات مختلف است تا دیگران 
به آسایش برسند. از این رو برای سیر شدن دیگران 
و برخورداری بیشتر آنها با اشتیاق محرومیت 
گرسنگی و رنج را تحمل می کند و هیچ گاه گله‌مند 
نیست چرا که انسان زاهد می‌داند که برای رسیدن 
به قلههای کرامت باید از خود عبور کند تامشمول 
الطاف الهی شود. 

۲-انفاق: 

در مورد رابطه ایثار و انفاق آمده است که انفاق 
یعنی خرج کر دن مال ونفقه دادن به کسییابخشیدن 
مال به شخصی در حالی که انفاق کننده خود نیازمند 
آن بخشش نباشد.ام ایثار گر در عین نیاز مندی رنج 
وزحمت رابر خود هموار می کند تادیگران دررفاه 
و آسایش قرار گیرند بدین سبب است که‌بالاترین 
مرحله ایثار اتفاق در حال نیازمندی است که در 
فرهنگ اسلامی ایثار از انفاق ارزشمندتر می‌باشد. 

مصادیق فراموش شده ایثار 

محدوده‌ایثار بسیار وسیع بوده‌ومواردمتنوعی 
رادربر می‌گیردامااز مواردی که‌امر وزه‌در جامعه 
نمود کمتری داشته و کمتر از آنها به عنوان مصادیق 
مهم ایثار یاد می‌شود عبارتند از: 

۱-ایثار علم: 

به تعبیری تعلیم علم از انواع مهم ایثار است. 
علمی که خداوند به‌امانت نزد انسان نهاده‌را 


به معر وف ونهی از منکر در اختیار دیگر ان قرار داد 
تا دیگران از آن تعالیم بهره‌مند شوند. 

۲-هزینه کردن آبرو و اعتبار: 

از دیگر مصادیق مهم ایثاررامی‌توان‌هز ینه 
کردن آبروواعتبار و گاهی از هر دو باشد. برای 
مثال: شخصی که در نزد اقوام ابر و واعتباری دارد 
می‌توان د در صورت بر وز اختلاف از اعتبار و آبروی 
خود استفاده کر ده و مشکلی را حل و فصل نماید. 

۳-صرف وقت وایثار زمان: 

این نوع ایثار یکی از بالاترین و برجسته‌ترین 
وجوه‌ایثاراست. زیراباهیچ قیمتی نمی‌توان وقت 
وعمر از دست رفته راخرید و نقصان آن راجبران 
کرد.ایثار وبخشش در موردوقت بدین‌معناست 
که فرداوقات خویش رادر راه خداوبرای رضای 
اوایفار نماید. برای نمونه صرف وقت برای عیادت 
بیماران محروم و یا هزینه کردن زمان‌برای بر آورده 
کردن حاجت انسان نیازمند از مصادیق بارز ایثار در 
جامعه می‌باشد. 

ماند گار ترین ایثار 

از ماند گارترین ایثارها در تاریخ می‌توان به ایثار 
در واقعه کربلا به خصوص ایثار حضرت ابوالفضل 
(ع) اشاره کرد. امام سجاد (ع) درب اره‌منزلت او 
فرمود: "خداوند عمویم عباس رارحمت کند که 
در راه‌اسلام وبرادرش ایثار و فداکاری کرد.چنان 
فداکاری وایثار که دو دستش قطع شد.خداوند به 
اوهمانند جعفر در مقابل دودست قطع شده‌دو 
بال عطاکرده‌است که با آن‌هادربهشت به همراه 
فرشتگان پر واز می کند و نزد خداوند مقامی دارد که 
همه شهیدان به آن مقام غبطه می خورند." 

ازدیگرنمونه‌های بارزایثار در واقعه کربلا 
می‌توان به‌ایثار وفداکاری زینب کبری(س)اشاره 
کرد چنان که در هنگام حضور اسرادر دارالاماره 
کوفه زمانی که عبیدا...بن زياد" قصد به شسهادت 
رساندن امام سجاد(ع) راداشت. آن حضرت خود 
رابر روی برادرزاده‌اش انداخت و گفت:نمی گذارم 
اورابه قتل بر سانید.مگر اینکه‌من راهم همراهاو 
بکشید و همین ایثار موجب عقب‌نشینی "عبیدا... بن 
زیاد "شد و از کشتن امام صرف‌نظر کرد. 

در پای آن‌بیآناین‌موضوع ضروری است که 
بسزرگان واندیش مندان باهر گرایش فکری در 
فضیلت ایثار بسیار سخن گفته‌اند اما این سخن پیامبر 


۵ لمات مکی 


پاسخ به مسائل شرعی 
ازمقام‌معظم‌رهبری ‏ ± 7 


۳ > 


ہسان زنک 0 


در محله ما فشار آب ضعیف است به طوری 
که گاهی آب بر اثر پایین بودن فشار آن به طبقات 
بالا نمی‌رسد. در طبقات پایین هم فشار آب بسیار 
ضعیف است. بعضی از همسایگان برای استفاده از 
آب. پمپ فشار نصب کرده‌اند که هنگام استفاده از 
آن. اب طبقات بالا قطع می‌ شود در طبقات پایین 
هم ممکن است آب قطع نشود ولی فشار آن به 
حدی ضعیف می‌شود که امکان استفاده از اب وجود 
ندارد. مشکل در اوقات وضو و غسل بیشتر می‌شود 
به طوری که گاهی نمی‌توان از آب استفاده کرد. ولی 
زمانی که پمپ آب کار نمی کند همه سا کنین طبقات 
می‌توانند برای وضو و غسل و انجام فر یضه نماز از 
آب استفاده کنند. از طرقی هم سازمان آب» تصب 
پمپ واستفاده از آن راممنوع اعلام کرده‌است. و 
چنانچه از نصب پمپ آب در منازل مطلع شود به 
صاحبان انا اخطار داده و در صورت عدم توجه 
آنان. خود سازمان آب اقدام به جمع اوری پمپ‌ها و 
جریمه صاحبان آنها می‌نماید. با توجه به این مطلب 
به دو سوال پاسخ فرماید. 

الف: آیانصب پمپ فشار آب جهت استفاده از 
آب بوشتر از تظر شرعی جایز است؟ 

ب:در صورت عدم جواز استفاده از پمپ فشار 
آب. وضو و غسل با آبی که به وسیله پمپ جذب 
می‌شود چه حکمی دارد؟ 

ج: در فرض سوال, تصب و استفاده از پمپ فشار 
جایز نیست و وضو و غسل با آبی که به وسیله پمپ 
به دست می اید محل اشکال است. 


لطایفقے انی 
امام جماعتی آیه اناارسلنانوحاًالی 
رادر نماز می‌خواند. ناگهان بقیه ان رادر نماز 
چیزی نشنید ند. 
ناگاه یکی گفت: 
اگر نوح نمی‌رود کس دیگری را 
بفرست مارا معطل نکند! 


فرمودند: اگر بنده‌ای در طول عمر خود فقط یک بار 

ایثار کند. خداوند از مواخذه او شرم خواهد داشت " 
منابع: شرح صحیفه سجادیه تالیف: حسین انصاریان 
فضیلت ایثار تالیف: سید محمود سلمانی 
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ډد .دی دوست کسی است که ړ ای او بیهه ده به ر نج و ز حمت افد 


حطر ت علی (ع) 


ماجراهای خواستگاری 


مادرم مد تی بود که اورازیر نظر داشت. یکی دو بار 
هم باامادرش سر صحبت راباز کر ده بود. تازه به محله 


ما آمده‌بودند.مادر می گفت دانشجواست وسرش 
توی کتاب و دفتر. 

خلاصه مادر قرار آخر هفته را گذاشت. من هم 
دیگر در خواستگاری رفتن خبره شده بودم. سه چهار 
سالی بود که مادرم می‌خواست مرا زن بدهد.ولی 
انگار هنوز قسمت مانشده بود. دخترها تا می‌شنید ند 
کهباید با مادرشوهر وپدرشوهر زند گی کنند. 
عقب‌نشینی می کر دند و به هزار ویک بهانه جواب 
ردمی‌دادند.اماجچاره‌ای‌نبود. من‌بچه خر خانواده 
بودم ومادرم اصرار داشت پیش خودشان بمانم.هر 


دوبالای‌هفتاد سال داشتند وبر ایشان‌سخت بود که 
تنها زندگی کنند. 

این د فعه هم می‌دانستم همان داستان‌های قبلی 
تکرار می شود برای همین بی‌انگیزه بودم.طبق روال 
همیشگی رفتم گل وشیرینی خریدم وبعدازشام 
رفتیسم خانه‌همسایه. زند گی نقلی و جمع وجوری 
داشتند. دو خانواده تازه داشتند باهم آشنا می‌شدند. 
پدرم مختصری در مورد همه افراد خانوادهوصحبت 
کرد.بعد هم مادرم پرس و جوهایش راشروع کرد؛ 
اینکه دخترشان چند سال دارد و چه می کند و.. 

بعد نوبت سوال و جواب‌های آنها شد. از کار و 
در آمدم پرسید ند وراجع به خانه وزند گی‌ام. رسیدیم 
به‌همان نکته‌ای که می‌دانستم خوشایند هیچ دختری 


نیست.مادرم بایک مقد مه چینی توضیح داد که 
خانه بزرگی داریم و جا برای همه هست و می‌خواهیم 
عروسمان‌هم با مازندگی کند و.... بعد از توضیحات 
مادر سکوتی بر قرار شد. کمی بعد دختر خانم راصدا 
زدند که بياید. اولین بار بود که فریبارامی‌دیدم.دختر 
ریزنقش و زیبایی بود. پدرم موضوع رامطرح کرد. 
کمی بعد فهمیدیم از قضا آنها هم می‌خواهند دختر و 
داماد و نوه‌های آینده‌شان با آنها زند گی کنند. مادر 
فریبا گفت همه پسرهایش ان ازدواج کر ده‌و به خارج 
از کش ور رفته‌اند ونمی‌خواهند دختر شان از آنهادور 
باشد... مادر با خنده گفت که موضوع کاملاً قابل حل 
است چرا که هر دوخانواده در یک کوچه زند گی 
می کنندوقاعدتآاگر فریبابامازند گی می کردبه 


او کا ی یک ر ف حار مت ا 
مجید زندگی کنم. اگر دنیا را به پایم بریزد. باز هم او 
رانمی‌بخشم. به بچه‌هایم هم گفتم که اگر پدرشان را 
می‌خواهند می‌توانند همین امروز بر وند با او زندگی 
کنند. ولی دیگر اسم مرا نباید بیاورند. قاضی گفت 
طبق قانون. پدرش حق دارد بچه‌ها را ببیند؛ من هم 
گفتم آقای قاضی, آن پنج سالی که این بچه‌ها راب 
چنگ و دندان از گرسنگی و دربه‌دری نجات دادم. 
قانون کجا بود؟ پدرشان کجا بود؟ 

به خود مجید هم گفتم همان طور که در این پنج 
سال اسمی از من و بچه‌ها نیاوردی از حالا هم لازم 
نیست برای بچه‌ها پدری کنی. 


و“ لکش 


> 


دلم خیلی پر است. می‌توانم ساعت‌ها بنشینم و از 
بدبختی‌هایی که به سرم آمده برایتان حرف بزنم. 
فکر کردید برای یک زن اسان است که دو تا بچه را 
بدون هیچ کمکی بزرگ کند؟ 

مجید در حسق من وبچه‌ها خیلی بدی کرد حالا 
اگربایک دنیا پول بیاید و بگوید برگرد سر خانه 
و زند گی‌ات. قبول نمی کنم. روزی که ورشکست 
شد بهش گفتم بیا با هم برویم تهران. کار کنیم 
و خرجمان را دربیاوریم. گفتم دو تابچه داریم. 
نمی‌توانیم زانوی غم بغل بگیریم و به سقف خیره 
آخر که رفتم سراغش و گفتم دارم می‌روم تهران, 


رو ۳۹۱۷۱۲ 


گفت: خوب کاری می کنی. تو و بچه‌ه ا که دور و 
برم نباشید. راحت تر می‌توانم فکر کنم و یک کاری 
دست وپا کنم... با چشم گریان از خانه زدم بیرون. 
باورم نمی‌شد که دنبال ما نياید وهیچ خبری از ما 
نگیرد... وقتی طلبکارها پاشنه خانه‌مان را از جا کنده 
بودند من هرچه طلا داشتم فروختم و به آنها دادم. 
طلبکارها همان موقع به من گفت که شوهرم خیلی 
باید بی‌غیرت باشد تا بتواند زنش رابرای تسویه 
حساب‌هایش بفرستد جلو و خودش توی پستو قایم 
شود... خوب یادم هست پیرمرد دنیا دیده‌ای بود. به 
من گفت دخترم. این مرد امروز نه» فردا تو و بچه‌ها 


خانه مادرش هم نزدیک بود. آنها هم همین استدلال 
راآوردن د که‌اگر در آینده‌من با آنهازندگی کنم. به 
پدر و مادرم هم نزدیک خواهم بود... 

خلاصه جر وبحث داشت بالا می گرفت که پدر 
لی لا آن‌راجمع وجور کردو گفت بگذاریداول‌این 
جوان‌ها حرف‌هایشان راباهم بزنند و به نتیجه بر سند. 
بعد در مورد محل زندگی به توافق می‌رسیم... 

قرار شد من و فریبا مد تی باهم معاشرت کنیم و 
ببینیم با هم تفاهم داریم یان... 

از فردای آن روز مکالمات تلفنی ماشر وع شد. 
بعضی از روزها هم با هم بیرون می‌رفتیم.از هر دری 
صحبت می کردیم و در مورد این ده نظراتمان را 
می گفتیم. فریباد ختر ساده‌ای بود. یک زند گی ساده 
وب دون جنگ ودعوا,برایش ایده آل بود. مثل بعضی 
از دخترها انتظارات عجیب و غریبی نداشت. از من 
می‌خواست فقط نان حلال به خانه بیاورم و به اووفادار 
بمانم. این ساد گی‌اش برایم قابل تحسین بود. دیگر 
کمتر دختری پیدا می‌شود که فقط به دنبال اصول 
اولیه زند گی باشد. خیلی زود هر دواحساس کردیم به 
هم علاقه مند شده‌ایم.البته در این مدت مادرهایمان 
هم بیکار ننشسته بودند.مدام باهم قرارمی گذاشتندو 
همدیگر رامی‌دیدند و گویا در هر دیداری بحث محل 
زندگی ما پیش می آمد وهیچ کدام حاضر نبودند از 
موضعشان کوتاه بیایند. مادرم می گفت نمی خواهد 
پسرش داماد سر خانه باشد و مادر فریبا هم می گفت 
تنهادخترش را از خودش جدانمی کند. جالب این بود 


راول می کند و می‌رود؛ به فکر آینده خودت باش... 
حرفش راجدی نگرفتم . طلبش رادادم و گفتم 
زندگی برای ما دوباره شروع خواهد شد. 

دیگر حتی فرش‌ها و وسایل آشپزخانه راهم 
سه ساله بودند. تصمیم گرفتم به تهران بیایم. اینجا 
کار پیدامی‌شد. می‌توانستیم هر طور شده شکممان 
راسیر کنیم.مادرم و یکی از برادرهایم هم بامن 
آمدند. گفتند غیر تمان اجازه نمی‌دهد تو با دوتا بچه 
در یک شهر بزرگ تنها بمانی. 
خدماتی در خانه زن مسنی کار پیدا کردم. برادرم 
هم نگهبان یک مجتمع شد. مادرم هم برای مردم 
سبزی پاک می کرد و ترشی درست می کرد. بچه‌ها 
بازی‌هایشان گرم بود. ولی زند گی خیلی سخت بود. 
اجاره خانه و خرج پنج نفر ادم در این شهر خیلی زیاد 
است. فقط خدا می‌داند چقدر سختی کشیدم. اوایل 
ویک گوشه زند گی رابگیرد. ولی هیچ خبری از او 
نبود که نبود. باورتان نمی‌شود چه روزهای سختی 
را گذران دم در حالی که مجید حتی حال بچه‌هایش 
راهم نمی‌پر سید. 

درست چهار سال ما را به امان خداول کرد تا 
اینکه خبر رسید پدر شوهرم فوت کرده و از قضا 


که این دو خانه کمتر از ۰متر از هم فاصله داشتند و 
در واقع ما هیچ کدام از آنها را تنها نمی گذاشتیم. 

ماه محرم و صفر در پیش بود. من و فریبا تصمیم 
خودمان راگر فته‌بودیم.قر ارشد بعد از ماه‌صفر مر اسم 
عروسی راب ر گزار کنیم. تدا رک عروسی رامی‌دیدیم. 
ولی‌هنوز معلوم نبود کجامی‌خواهیم زند گی کنیم. 
دست آخر مجبور شد یم تصمیم خیلی عجیبی بگیر یم. 
اول اینکه یک اتاق در خانه پدر من داشته باشیم و 
یک اتاق در خانه پدر فریبا... یک روزهایی پیش آنها 
باشیم ویک روزهایی هم در خانه پدر فریبا بمانیم. 
این سین کردا وی ا ری رمت دزن ارد 
نبود. من و فریبا فکر کردیم شاید بعد از مدتی بتوانیم 

خلاصه زند گی مادر دو خانه شروع شد. فکر 
می کردم بالاخره مسئله حل خواهد شد ولی کم کم 
خودم آن هم به این وضع عادت کر دیم. هر روز وقتی 
می‌خواستم از سر کار بر گر دم از فریبا می پر سید م: 
کدام خانه باید بيایم ؟... و هر دو کلی می‌خندیدیم. 

باورتان نمی‌شود اگر بگویم هشت سال از ازدواج 
مامی گذرد و ما هنوز به همین شکل زند گی می کنیم. 
فرزن د دوممان‌هم چن دماه‌دیگر به دنیامی آید وما 
هنوز بین دو خانه در رفت و آمد هستیم! 

این شیوه زند گی خیلی هم سخت نیست. من 
و فریباء بچه‌هایم ان رادر کنار مادربزرگ‌هاو 
پدربزرگ‌ه ابز رگ می کنیم واين گونه بچه‌ها غرق 
در محبت و عشق, بز رگ می‌شوند.... = 
خانه یدری‌شان در محدوده‌ای افتاده بود که با قیمت 
که به من و بچه‌ها گذشته بود با میلیون‌ها تومان 
پول جبران نمی‌شد. بعد از پنج سال مجید را دم در 
خانه‌ام دیدم. به او اجازه ندادم داخل شود. گفتم نه 
که با دست پر آمده. من هم پوزخندی زدم و گفتم 
دير آمدی. 

فردای همان روز رفتم تقاضای طلاق دادم. 
کنم. اولش باور نمی کرد. ولی وقتی گفتم اجازه 
نمی‌دهم حتی بچه‌هایش را ببیند. تازه انگار فهمیده 
بود من چقدر از او دلخور هستم. مردی که پنج سال 
سراغ زن و بچه‌هایش را نگیرد و گوشه خانه پدرش 
بنشیند تا پول باد آورده‌ای بیاید سراغش, به درد من 
و بچه‌هايم نمی‌خورد. 

قاضی به من گفت از گناه شوهرم بگذرم... 

گفتم نمی گذرم. چون روزهای سخت و گاهی 
وحشتناکی داشتم که هیچ پولی نمی تواند ان راتغییر 
دهد و خاطره تلخش را از ذهنم ببرد. 

مجید مجبور شد به طلاق رضایت بدهد. های 
های گریه می کرد و از من طلب بخشش داشت. اما 
نه, گاهی بخشیدن به معنای تحمل یک رنج ابدی و 
همیشگی است. ۳ 


6 نات ی 


تنیمکره راست مغز فعال‌تر است؟ 

درفیتی کمغوییش از ۱۰۰۰ الب 
خاصی‌مثل شنیدن.لمس کردن,دیدن‌یا کنترل 
خر کات تکوینیافته‌اند وبخش اصلی زیان در ٩۵‏ 
درصد از افراد راست دست در نیمکره‌ی چپ 
مغز شان فد رتارف نارق خوتی گر ند 
بیشتر کارهایی که انجام می‌دهیم. با هم فعالیت 
می کنند و خلاقیت. فر ایند تمام مغز است نه بخشی 
از ان. نقاشان و مجسمه‌سازان ممکن است روی 
ایده‌ه اوطرح‌های‌منطقی وریاضی کار کنند.همان 
طور کهاین قضیهد ردانشمندان که یک تئوری 
جدید خلق می کنند. امکان دارد بر عکس باشد. 


مغز انسان چند یاخته دارد؟ 
درمت ر اقسات اقرا ۶۰ ملیاردیاشته ان لول 
عصبی وجود دارد.در سال ۰۰۹ ۲با آزمایش روی‌مغز 
چهار انسان‌بزر گسال و به صورت مایع در آوردن غشا 
سول براق یدیل مقر بد کسام ملول اسان 
توانستند سول‌های عصبی مغز رابشمار ند. روش آنها 
این بود که هستک‌های سلولی رادر یک نمونه کوچک. 
زیر میکروسکوپ شمارش کنند وبر حسب معیارهای 
خاص, در مقیاس واقعی بیفزایند. 
سیاره‌های دیگر هم رنگین کمان دارند؟ 
نور خور شید و قطره‌های باران از عناصر لازم برای 
تشسکیل رنگین کمان هستند.تاگنون هیچ سیاره‌ای 
غیر از زمین شناخته نشده که آب مایع در سطح یا جو 
آن وجود داشته باشد غیر ا زاین مورد اخیر که‌هنوز 
جزئیاتش مشخص نیست. اگرچه, دیگر قطره‌های 
مایع نیز می توانند نور خورشید رابش‌کنند و آن‌رابه 
رنگ‌های تشکیل دهنده‌اش تقسیم کنند.به‌ عنوان 
مت بقور بارش کیوان ار ی 
غنی است که بدون شک باران تشکیل می دهند. 
جو کیوان بسیار غبار آلود است. یعنی نور مستقیم 
خورشیددر آن نادراست اماهنوزش انس تشکیل 
رنگین کمان‌متان وجوددارد.اگر این رنگین کمان‌ها 
وجود داشته باشند. خیلی شبیه رنگین کمان‌های زمین 
خودمان هس تند امابه واسطه‌ی شاخص اثکسارمتان 
درمقایسهبا آب بسیار متفاوت هستند. یک پدیده 
مشابه دیگر که گلوری "نام دارد در سطح ونوس 
اتفاق می‌افتد و به علت قطر ه‌های اسید سولفوریک 
ایجاد می‌شود که در جو سیاره وجود دارد. 


ع 6 


ده 


کے که دب ا 


داد ده غیغب ډیند 


مه 


از د» چون اسب سو ار شود با کک 


دې انه خو اد شد 


ار سطاطالسی 


گفت و گویی خواندنی با راننده‌هایی که هستند اما دیده نمی‌شوند 


بعد از تلاشی بی و قفه و نامه نگاری, بالاخره مجوز این سفر از سوی مدير ارتباطات و امور بین المللی شر کت متر وی تہران صادر شد. روز موعود فرارسید و من به 
همراه‌دوست و همکار عزیزم علی کیانی برای‌تبیه گزارش سراغ شغلی ر فتیم که خیلی‌ها نمی‌شناسند شغلی که در مترو هست اما کمتر دیده می‌شو دیعنی راهبری 
قطار. شغلی که بسیار مشکل است و جز و مشاغل سخت و زیان آور شناخته شده اما اجرای زیان آور بودن آن در دالان‌های‌پیچ در پیچ و در هم مترو گم شده تا همچنان 
قطارها بروند و بیایند و مسافران جابجا شو ند... بخوانید. 


قطار در ایستگاه علم وصنعت از حر کت باز ایستاد. 
زمانی که مسافران در حال پیاده وسوار شدن بودند 
ما به سمت جلو قطار رفته و وارد کابین راهبر " شدیم 
که در میان پرسنل متروبه "هد قطار "معروف است. 
مساحت فضای کابین حدود ۲/۵ مترمربع بود. در 
پایین شیشه جلوی قطار میزی که عرض کابین را 
پوشانده قرارداشت وبرروی آن چند نمایشگر و 
علاتمونشانه‌های فراوان به هم اه کلیدهایی با 


قطاری که وارد ایستگاه می‌شود تا با آن به تونل‌های مترو سفری 
متفاوت داشته باشیم 


ر 
اطلاعات کل 


٢‏ کون صب شده بود. تنهایک صندلی 
در میانه کابین برای نشستن راهبر قرار داشت. در 
سمت راست راهبر. یک آهرم حر کتی بود که نظیر 
آن رامی‌توان در بر خی از هواپیماهاو کشتی‌هادید. 
همچنین در بالای کابین صفحه نمایشگر دیگری بود 
9 مس افران‌تک تک واگن‌هارابه راهبر 
می داد. دو گوشی هم یکی برای تماس بامر کز کنترل 
ودیگری‌برای‌ار تباط بامسافران در جلوراننده 
خودنمایی می کرد. ما متحیر و سردر گم به بررسی 
کلید و اهرم‌های داخل کابین مشغول بودیم که راهبر 
بدون کوچکترین توجهی به ما بعد از اطمینان از بسته 
شدن درهاء از آینه بزر گی که در ایستگاه نصب شده 
بود و تاانتهای قطار رانمایش می‌داد. اطراف را کنترل 
کرد واین هیولای بز رگ چند صد تنی رابه حر کت 
درآورد.باشروع حر کت سیاهی ظلمانی وپر رمز و 
راز تونل.ایستگاه نورانی و پرهیاهوی علم و صنعت را 
فروخورد وفقط نور چراغ‌های قطار بود که چند متر 
جلوتر روی زمین راروشن و ریل‌های موازی را نمایان 
می کرد ودیوارهای سخت وبتنی چون اشباح هر یک 
شکلی رابه خود نمایش می‌دادند و جزاینهادیگر 
همه چیز سیاهی بود که امتداد می‌یافت و باصدای 
آشناونامفهوم همیشگی ریل وقطار در هم آمیخت. 
همانطوری که در تاریکی حر کت می کر ديم از دور دو 
نقطه کوچک نورانی نمایان شد که هر لحظه نزدیک و 
نزدیک تر می شد و به یکباره این غر ش قطار روبرویی 
بود که زوزه کشا ن از کنارم ان عبور کرد و تابه خود 
آمدیم قطار به ایستگاه بعدی نزدیک می‌شد و این 
موضوع را می‌توانستیم از صفحه نمایشگر ببینیم. 

ی ایادم ثرفته‌بگويم ازداخل‌این تونل 


ساره ۳۳۲ 


تاریک,تنها نقطه‌ای از کورسوی نور نشانگر ایستگاه 
بعدی بود پس راهبر با کم کردن سرعت وارد ایستگاه 
شده‌وهمه چیز دست به دست هم داد تا آن‌تاریکی 
مطلق بهیکباره فروبریزدوجای ش رافضایی پر نور 
وروشن بگیرد. راهبر با کشیدن اه رم حر کتی به 
سمت عقب قطار رامتوقف کر د. دوباره قصه شیر ین 
پیاده و سوار شدن مسافران آغاز شد وبعد آن هم 
کنترل‌ه ای معمول و بعد آهرم حر کتی به سمت جلو 
هدایت شد تاقطار در مسیری تاریک وپرسر وصدا 


آیینه‌ای که در ابتدای تونل قرار دارد و نمای کلی به راننده می‌دهد 


مسردی در حسدود ۰ ۶ساله با سار زیادی که به همراه داشت وقتی از مردم پررسید کدام قطار به سمت 


صاد قیسه می رود و متوجه شد که قطار رو برورابایدسوار شود بدون هیچ واکنشی به روی‌ریل‌هاپرید! 


راهبر و نمایی که می‌بیند و ابزاری که مقابلش دارد 


گم شود.این عمل بارهاوبارها تکرارشد وراهبر 
در طول مسیربی کم و کاست سیستم‌های قطار را 
کنترل می کرد. ما همچنان که محو تماشای علائم و 
نشانه‌های داخل کابین و روش استفاده‌از آنهابودیم در 
هر فرصتی پرسش‌های خود راباراهبر مهر بان در ميان 
می‌گذاشتیم.اوهم در حالی که می کوشید با آرامش 
بیشتری قطار راهدایت کند.سعی‌داشت حروف را 
حساب شده ودقیق کنار هم بچیند تاپاسخی رابه 
اشتباه نداده باشد. اما با همه اینها گاه به گاه مجبور بود 
برای بررسی و کنترل صفحه نمایشگر درهای قطار و 
در مواردی پاسخ به تماس اتاق کنترل گفت و گورارها 
کند. کافلا حق با ویوذ ,جر که حفظ جان هو اران مسافر 
در این نقطه بر هر چیزی اهمیت داشت پس از یک سو 
باچشمانی تیزبین صفحات نمایش رادنبال می کرد و 
از سوی دیگر گوش‌هایش به دنبال صداهای اضافی 
درسیستم قطار بود. چون هر صدای اضافی داخل قطار 
مفهوم خاصی دار د ومی‌تواندخبر از آسیب‌دید گی 
قطار بدهد. همچنین تمر کز بر روی صدای مسافران 
هم ضروری است چون هر صدا ی افر یاد می تواند از 
اتفاقات نا گوار و ماندن مسافران بین در ها جلو گیری 
کند بنابراین راهبر مترو باید تیزبین و تی زگوش باشد 
تابتواند وظیفه خود رابه بهترین شکل ممکن انجام 
دهد. این شرایط بود که سبب شد احساس کنیم نه 
تن ها خصو رمان مزاخمتی برای کازاوایجاد می کر 
بلکه حضور در تونل‌های تاریک و ایستگاه‌های روشن 


نشانگر سرعت و فاصله تا ایستگاه بعدی 


که باعث می شود مر دمک چشم بارها بیش از حد باز 
وبسته شود بعلاوهاکسیژن نصفه و نیمه‌ای که در 
طول مسیر به ریه‌هایمان می رسید به همر اهصداهای 
مختلفی که می شنیدیم می توانست هشداری برای 
شروع سر دردهای عجیب شغل خبرنگاری باشد. 
بنابراین تصمیم گرفتیم پاسخ سوال‌هایمان رادر 
ساعات پایانی کار و در محیطی آرام و بی‌صدا دنبال 
کنیم. ۳۱ 
آرامش پس از توفان 
ر1 


۳ 
> 
'محسن نیک نسب" ۸۲ساله از ۱ ۳۳۱۲ 

متروتهران مشغول به کاراست وهم اکنون به عنوان 
سرپرست پایانه جنوب خدمت می کند. پس او گز ینه 
مناسبی است تا در مورد نحوه و مدت دوره آموزشی 
راهب ره ابرایم ان بگوید که نفس عمیقی می کشد و 
بی‌مقدمه می گوید :قبل از بهره برداری مترو تعدادی 
از همکاران جهت آموزش به خارج از کشور اعزام 


ل 


کے 
1 


چراغ‌های‌نشان دهندة بسته شدن درها 


6 امات سل 


شدند و در مر حله بعد من به همراه عده‌ای از دوستان 
حدود شش ماه توسط کارشناسانی از کشور چین در 
تهران آموزش دیدیم وبعد از اتمام این دوره آموزشی 
به مدت شش ماه در شر کت راه اهن و حدود یک 
ماه‌در خط تبریز-جلفا که تنهاخط ایران باقطارهای 
برقی‌است.دوره‌های تخصصی راهبری را گذراندیم. 
بعد از اتمام دوره‌به صورت عملی برای کسب تجربه 
بیشتر در کار با قطار و همچنین رفع عیوب و مشکلات 
ار کبک رار یما غاا ناک کا 
داشته باشد. آموزش‌های دیگری راسپری کردیم و 
بااخذ گواهی‌نامه راهبری. کارمان آغاز شد. حالاهم 
رها ها رمان را ا ار رای را 
راهبری در مترومشغول به کار می‌شوند.می گذاریم. 
در مورد ساعت کاری راهبر قطار نیک نسب می گوید: 
راهبرها دوشیفت کاری صبح و عصر دارند. شیفت 
صبح از ساعت ۱۵۱۵/۳۰ و شیفت عصر از ساعت 
۳ ۲۳/۳۰ ویک راهبر قطار بنابر نوع مسیر و خطی 
که در آن فعالیت می کند. در هر شیفت کاری حدود ۵ 
ساعت از عر غود را در داعال کاب میگ راا 

در مورد بسته شدن درها در مواقع پیاده و سوار 
شدن واحتمال گیر کر دن مسافران نیک نسب اضافه 
می کند:معمولا باز و بسته شدن درها وظیفه راهبر 
است, ولی در بعضی مواقع این کار توسط مر کز کنترل 
انجام می‌ شود وهر چقدر که راهیر :لاش کند.باز 
یی قرات اند رطا است کو ےا ایی 


نمایشگر داخل کابین‌ها ونشان دهنده مسافران 


دەر 


دا 


دت 


اجازه نده قبل از اند دشهات به ر اه افتد 


#نابلنون 


در کابین قرار بگیر ند و درهابسته نش ود قطار تاخیر 
می کند و یکی از دلایل اصلی تاخیرهای قطار هم همین 
ار اک دار او 
ای مر 

در موردم دارک تحصیلی راهبرهاجهیت 
استخدام. وی می‌افزاید: مدرک تحصیلی در مقاطع 
مختلف متفاوت است در مرحله شروع به کار در مترو 
OT‏ 
زمان این موضوع تغییر کرده و امروز حداقل مدرک 
تحصیلی برای استخدام فوق دییلم اسست. کاردانی 
برق. کامپیوتر ومکانیک‌هم جزومدارک درخواستی 
اا 

نیک نسب با بیان این خاطره به مسافران هشدار 
می دهد که موارد ایمنی را جدی بگیرند: 

درسال ۱۳۹۲ به عنوان راهبر ارشد در مسیر 
مشغول کار بودم. در ایستگاه‌امام مسافری بدون توجه 
به هشدار از خط قرمز عبور کرد و پشت به قطار با تلفن 
همراه مشغول صحبت بود که قطاری از داخل تونل به 
سمت ایستگاه حر کت می کند و به دلیل تاریکی تونل 
و روشنی ایستگاه. راهبر متوجه حضور او نمی شود و 
مہ اا اطا خر کد هیاس یر این 
حادئه کتف او دچار شکستگی شد.او در این لحظه 
کمی جدی‌تر می شود وباصدایی بلند تر می گوید: 
از مسافران‌درخواست دارم که‌هشدارهایی را که از 
طریق ایستگاه اطلاع رسانی می شود جدی بگیر ند و از 
خطی که در ایستگاه کشیده شده است. جلو تر نروند. 

وقت آرامش 

در زمینه حضور چند ساعته راهبر در طول مسیر 
ووسایل وامکانات اسایش راهبران.هم نیک نسب 
چنین اضافه می کند :استفاده از هر گونه وسایل صوتی 
و تلفن‌همراه‌در زمان انجام کار ممنوع است واگر 
مشکلی د ر طول مسیر پیش بیاید. او تارسیدن به مقصد 
هیچ چاره‌ای جز تحمل ندارد و در صورت بروزمشکل 
هم با هماهنگی مر کز, راهبر کمکی جایگزین او خواهد 
شد واگر خدای ناکر ده در طول مسیر برای راهبر 
اتفاق غیر منتظره‌ای رخ دهد واونتواند هدایت قطار 
رابر عهده گیر دهم سیستم هوشمند قطار به صورت 
خود کار از حر کت قطار جلو گیری خواهد کرد. 

حالا نوبت "عباس خدام "راهبر جوان و پرانرژی 
مترو است. او ۲۳ سال است واز سال ۱۳۸۵ به عنوان 


س 


اگر خدای ناکرده در طول مسیبر یرای راهبراتفاق 
برعهده‌گیردهم‌سیستم‌هوشمند قطار به صورت 


Tel iî 1 


مربیان و همکاران قدیمی که تخصص کافی در این 
زمینه کسب کرده‌اند. دوره آموزشی خود رادر تهران 
گذران‌دهو کار خود را آغاز کرده‌است.اوبالبخندی 
دلنشین درباره دلیل گرفتن ترمز شدید توسط برخی 
از راهبرها که موجب نارضایتی و به هم خوردن تعادل 
مسافران می‌شود.می گوید:قطار از یک سیستم برقی, 
مکانیکی ونرم افزاری تشکیل شده وارتباط زیادی 
ميان تمام قطعات وجود دارد.اگر قطعه‌ای دچار 
ل ۰ آی مشکل به بقبه سیستم سرایت یافته 
ومنجر به توقف قطار می‌شود. در این گونه موارد هم 
موضوع بستگی به تعمیر و نگهداری‌های بخش‌های 
مختلف دارد و به همین دلیل این شرایط می‌تواند کم 
وزیاد باشد. البته سیستم ترمز قطار به چند دلیل فعال 
می‌شود. مر سوم‌ترین روش کنترل آن توسط راهبر 
است. یکی دیگر از راه‌های توقف قطار. سیستم امنیتی 
است که بر روی قطار نصب شد هو در صورت بر وز 
مشکل فنی به صورت خود کار عمل می کند و ترمز 
دیگری هم از طرف مر کز کنترل ترافیک است که 
باارسال کده ای‌الکتر ونیکی از وضعیت قطار اطلاع 
حاصل کرده‌وبا توجه به مسافت قطار روبرووهمچنین 

اما بیشتر ترمزهای شدید که مسافران احساس 
می کنند به سبب‌این دومورد آخر است.نه کار کرد 
راهبر! 

عباس خدام در مورد سیستم تهویه کابین و 
همچنین شکابت مسافران از کلید تعبیه شده در 
وا گنه اعنوان‌می کند :این مشکل بیشتر در اوایل 
تغییر فصل رخ می‌دهد. 

وقتی سیستم خنک کننده‌بنا به تقاضای مسافران 
راه‌ان‌دازی می‌شود. وا گن‌های خل وت بیشتر از 
واگن‌های پر ازدحام سرد می‌شوند و در این صورت 


ی 
اطلاعات کل ارو ۳۳۲۱۳۱۲ 


مسافران چشم انتظار آمدن قطار 


مس‌افران دیگری تماس میگیرند و ما ناچار به تغییر 
سیستم تهویه هستیم! ۱ 

"عباس خدام "حالا کمی ارام تر شده و خاطره‌ای 
از دوران کاری‌اش می گوید: قطار یک کابین در جلو و 
کابینی دیگر در عقب‌دارد.هنگامی که قطار به سمت 
جلو حر کت می کند راهبری که در کابین پشت قرار 
گر فته به عنوان راهبر کمکی محسوب می‌ش ود ودر 
با زگشت او کنترل قطار را بر عهده می گیرد. 

از ایستگاه صادقیه به سوی فر هنگسرای اشراق 
حر کت می کردیم. من به عنوان راهبر کمکی بودم. در 
ایستگاه‌امام که از پرازدحام‌ترين ایستگاه‌های تهران 
اسف ندش خظوظ در آنجخاصورت می کرد 
به صورت دیداری مشغول بر رسی درهاو کنترل آنها 
بودم که دیدم مردی در حدود ۶۰ ساله‌بابارزیادی 
که به همراه داشت وقتی از مردم پر سید کدام قطار به 
سمت صادقیه می رود و متوجه شد که قطار روبرو را 
باید سوار شود بدون هیچ وا کنشی به روی ریل‌ها پر ید 
تابه طرف دیگر ایستگاه برود که این کار نظم ایستگاه 
رابر هم زد و تازمانی که او به سلامت به ان سوی خط 
رسید.دلهره واضطر اب شدیدی تمام وجودم رافرا 
گرفته بود. از یک سوفکر می کر دم که شاید نتواند به 
موقع بالا بیاید واز سوی دیگر نگران بودم که مسافران 
دیگر هم‌این کار اوراتکرار کنند تااینکه خدا کمک کرد 
وماجراختم به خیر شد. 

در خصوص وضعیت شغلی این بار از هر دو راهبر 
سوال کردم و در جواب این پرسش که امروز باداشتن 
تجربیاتشان, اگر دوباره قرار باشد این شغل را انتخاب 
کنند. آیاراهبر قطار خواهند شد؟ پاسخ‌های جالبی 
شنیدم که اگر شرایط بهتر ومناسبی برای کار دیگری 
وجود داشته باشد به دنبال آن می‌روم و راهبری قطار 
رابه فرزندانم توصیه نمی کنم! 

در پای ان هر دوراهبر باتوجه به مشکلاتشان. 
درخواست داشتند. با توجه به این که شغل راهبری از 
سوی وزارت کار به عنوان مشاغل سخت وزیان آور 
شناخته شده‌این امر از سوی شر کت مترو تهران‌هم 
تایید شده واجرایی شود. در اینجا جا دارداز تلاش 
دکتر اقبال شاکری‌نماینده شورای شهر تهران که در 
تهیه‌این گزارش مارایاری کر دند و همچنین از مد یر 
و کار کنان ارتباطات و امور بین‌الملل شر کت قطار 
شهری تهران تشکر و قدردانی کنیم. 


سوژه 


مسسصص. 


کیانا نصرت‌زاده 


به لیلا تلفن کردم و گفتم آب دستت هست بگذار 
زمین و خودت رابرسان تهران... دختر ک بیچاره 
چنان هول کر ده بود که نمی‌دانست چه بگوید. گفتم 
به نظر می رسد دارد اتفاقات مشکو کی در آیارتمان 
پدرت می‌افتد. چند وقتی هم هست که پدرت را 
ندیده‌ام... توضیح همه اتفاقاتی که افتاده بود. آن هم 
پشت تلفن خیلی سخت بود. من یک زن تنها بودم که 
شوهرم تقریباً ۰ ۲ سال پیش فوت کرده بود. دخترم 
هم شوهر کر ده‌بود ورفته بود سر خانه وزند گی 
خودش.در طبقه اول یک آپارتمان ۱۲ واحدی زندگی 
می‌کردم. واحد بغل دستی‌من.منزل مهندس شایان 
بود. حواسم هميشه به او بود. پیر مر د هشتاد ساله‌ای 
که تنهاز ند گی می کرد وهمه بچه‌هایش خارج از کشور 
بودند. میانه خوبی با مهندس نداشتم. از آنجایی که 
من مدیر ساختمان بودم. مدام باید سر پرداخت شارژ 
وبقیه هزینه‌های ساختمان بااوچانه‌می‌زدم.مرد 
۰ ۲ ورد و‌همیشه فکرمی‌کرد ا 
محل هستم. حتی یکبار به من گفت فضول محله... 
این حرفی بود که خیلی‌ها پشست سرم می‌زدند. ولی 
مهندس توی چشم‌هايم نگاه کرد و بهم گفت فضول. 

شاید حق بااوبود.من‌حواسم به رفت وا مدهای 
همهبود.هر اتفاقی که توی محل می‌افتاد. از چشم 
من دور نبود. مثلاً می‌دانستم کی مسافرت رفته, کی 
مهمانی‌داردو...شاید هم حق با نها بودو کارهایم 
تاحدی فضولی به نظر می‌رسید. ولی خودم حس 
ور اد مراقب اطرافم بام 

ماجرااز وقتی شروع شد که‌یک روزدیدم مهندس 
نی وارد غ شا اد 
جوان رابدرقه کرد واوهم رفت... مهندس کسی رادر 
ایران نداشت وبرایم تعجب آور بود که سر و کله اين 
مرد جوان از کجاییداش ده است ؟... رفت‌وامدهای 
آن‌مرد بیش تر شد. یک روز از مهندس پرسیدم که 
این مرد کیست؟ واوهم در جواب گفت 
از دوستان جدی دش درپارک 
ال 

را کو کے روون 
یک رم ر سا ام مخصوصاً 
که می‌دیدم رفت و آمد آن مرد به خانه 
مهندس روز به روز بیشتر می‌شد.ازاولش 
هم به آن پسر مشکوک بودم. زیادی 
مهربان و دست و دلباز به نظر می‌ر سید. 
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دو هفته از ر فتن مهندس می‌گذ شت که یک رو زصدای‌د رشنید م و سراسیمه رفتم‌بیرون. 


دیدم همان پسر جوان کلید انداخته و رفته توی خانه... از او سراغ مهندس راگرفتم 


همیشه بایک ظرف غذامی آمد خانه مهندس تااینکه 
یکی دو روز بعد دیگر خبری از مهندس نبود.از بر گه‌ای 
نزدیک به‌یک هفته است که کسی در این خانه‌راباز 
نکرده... نگران شدم. به موبایلش زنگ زدم. مهندس با 
عصبانیت به من گفت که همراه‌علی (همان پسر جوان) 
کنترل نکنم. راستش را بخواهید خجالت کشیدم. ولی 
بعد از چند روز حس کردم این سفر زیادی طولانی 
شده است. 

دو هفته از رفتن مهندس می گذشت که یک روز 
صدای در شنیدم و سراسیمه رفتم بیرون. دیدم همان 
پسر جوان کلید انداخته و رفته توی خانه.ازاوسراغ 
مهن دس راگرفتم؛اوهم باخونسردی گفت حالش 
خوب است ومد تی پیش‌اومی‌مان د وحالاهم آمده 
مهندس کسی نبود که کلید خانه‌اش رابه کسی بدهد. 
از همه مهمتر اینکه دو هفته خانه‌اش رابه امان خداول 
کند. بعد از نیم ساعت دیدم علی بایک ساک بز رگ از 
خانه بیرون رفت. دو روز بعد باز علی رادیدم.اماخبری 
موبایلش رابه من بدهد. هول کر ده بود ولی مجبور شد 
شماره‌رابد هد.دیگر مطمئن شده‌بودم کاسه‌ای زیر 
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مهندس تلفن کنم. این بار موبایل خاموش بود.. موضوع 
رابه یکی از همسایه‌ها گفتم و او در حالی که حرف‌های 
مراجدی نمی گرفت.وقتی جز ئیات راشنید. نگران شد. 
به تلفن علی زنگ زدیم و از او خواستیم گوشی رابدهد 
به مهندس.اوهم بهانه آورد که مهندس خواب است 
و وقتی بیدار شد. با شما تماس می گیریم. دیگر مطمئن 
شد م اتفاق بدی دارد می‌افتد.مهندس مردی‌نبود که 
وسط روز بخوابد. همان شب به لیلاد ختر مهندس تلفن 
کردم واوراهم مجاب کردم که هر چه سریعتر خودش 
رابه تهران برساند. از طرفی به فکر این بودم که دفعه 
بعد وقتی علی رادیدم او را تعقیب کنم. 
ایا TT‏ را آمدو 
کلید انداخت ورفت توی خانه مهندس.خبر نداشت 
پیرزنی مثل من خواب ندارد و با کوچکترین صدااز جا 
می‌پرد... رفتم توی پار کینگ و ماشینم راروشن کردم 
وسر کوچه منتظر علی ماندم. وقتی داشت با ماشینش 
ار ۵« ET‏ متوجه من نشد و من به اس 
اوراتعقیب کردم .آدرس خانه‌اش راپیدا کر دم‌ودیدم 
بایک قالیچه دا کله‌هانه م رسیدن‌ایلا 
نماندم. همان شب رفتم کلانتری و سیر تا پیاز ماجرارا 
تعریف کر دم و بقیه داستان رابه عهده نیروی انتظامی 
گذاشتم. روز بعد وقتی رفته بودند خانه علی» مهندس 
لیلا رسیده‌بود .اموال سر قت شده لیست بر داری 
شد.علی و خانواده‌اش دستگیر شد ند ومهندس که 
مدت زیادی از داروهای خواب آورمصرف 
کرده‌بود.چندروزی‌بیمارستان‌بستری 
اگر دقت و دلواپیسی من نبود. 
هرگ کی وان اغات 
تھی 
اک وی ا 
اراش کر می کنم 
خی ی رسام 
در آبار مان کناری زندگی 
هی کند. 
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دوستان رادر خلت تدیح کن و در ملاءعام تسین 


سکار واداد 


مسابقه بزرگ داستان‌نوبسی 


حه دوره‌دهم 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


فسا یل 


"فرحنازبهکار ثانی بانوشتن 
کم و بیش آشنااز زند گی و خرج و دخل برخی آدم‌های 
به اصطلاح الارج "رابه شیوه‌ای نمایشی و تا حدی مبالغه 
آمیز.در قالب یک داستان کو تاه گیراو خواندنی پرورانده 
است.از "فرحناز بهکار ثانی" یک مجموعه داستان با 
عنوان "خاطرات ایران منتشر شده است. 


فرحناز بهکار ثانی-تهران 


در تاریکی قدم‌ها را آرام و با احتیاط بر می‌داشت. 
به هر که می‌شناخت خوبی کرده بود.برای دوست 
و آشناخرج کرده بود. انگار همه او و خوبی‌هایش را 
از یاد برده بودند.شانه‌های خود را بالا می‌انداختند 
و بعضی رو دررو و بعضی پشت سرش می گفتند "به 
من چه...مشکل ما که نیست... " باخود فکر کرد: از 
به من. تقصیر خودمه... ' 
شلوارش گذاشته بود و کمی قوز کر ده راه‌می‌رفت... 
گویی تمام بدنش در یک دفاع ناشناخته قرار داشت. 
انگار منتظر حمله‌ای» چیزی ازطرف یک موجود 
خانه شان را دید که در ماشین خود نشسته بود در 
ماشین باز بودبا خود گفت: "منتظر منه! از آخرین 
قراری که بااو داشت و قول داده و قسم خورده بود 
که کرایه‌های عقب افتاده خانهاش را بپردازد. یک 
آه می کشید,عقب ایستاد. زنش رادید که بیرون آمد. 
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دست‌هایش ر نوی جیب 


صاحب خانه از ماشین پیاده شد و شروع کرد به 
حرف زدن. معلوم بود که عصبانی است.از دور هم 
معلوم بود که زنش دوست دارد هر چه زود تر بحث 
را فیصله دهد. شاید از این که می‌دانست موضوع 
چیست این طور فکر می کر د. صاحب خانه دولا شد 
واز ماشین یک پاکت بیرورن آورد و از لای آن یک 
کاغذ بیرون کشید و داد دست زنش. رفتار زنش 
خاضعانه بود.احساس شر مند گی کرد و دلش برای 
زنش سوخت. فعلا کاری از او ساخته نبود.زنش کاغذ 
رابه صاحب خانه پس دادو همان طور که با یک 
دست جادرش را گرفته بود با دست دیگر از کیفش 
یک کیسه دارو بیرون آورد و نشان داد.صاحب خانه 
رویش را بر گرداند.انگار که می‌خواهد بگوید: به من 
چه.. زنش پنهانی با گوشه چادر چشمش را پاک 
رو به قبلهایستاد وبه افق اشاره کرد.صاحب 


۳ اهمان عصبانیت پشت ماشین نشست ۰ ۳ 
داشت هنوز تهدید می کرد باسرعت رفت. زنش رو 
به افق دست‌هایش را به طرف آسمان گرفت.مرد 
فکر کرد دارد نفرین می کند. البته او رانه صاحب خانه 
را. همان طور که آه می کشید زیر لب گفت: اینم از 
زنم. "بعد از چند دقيقه مرد کلید انداخت و داخل 
شد. زن از داخل اتاق گفت: "کیه...؟ ترس خورده به 
حياط آمد. مرد آهسته گفت: منم. داد نزن, زن!" 

وارداتاق که شدند زن در رابست و گفت:از دست 
صاحب خانه را دیده فقط پر سید مگه چی شده؟" زن 
گفت: صاحب خانه با حکم تخلیه اومد بود دم در. 
فقط مونده اثائامون رو بریزند وسط خیابون!""مرد 
گفت: نگران نباش. درست می‌شه.به خدا امروز باید 
پول می‌اومد دستم. " زن گفت: ‏ گیریم پول به دستت 
بیاد.هر چه قدر هم که باشه درد مارو دوانمی کنه. 
هنوز نمی‌دونی ؟اصلا شاید نخوان کارو بدن به تو.فکر 
اینجاشو کردی؟" 

مرد گفت: کار که مال منه "و در حالی که سرش 
لا خاران د ادامه داد: "کی بهتر از من گیر مار ا 
هم پول کمتر می گیرم هم باهاشون کنار میام... بعد 
به شوخی و جدی گفت: کارمم که حرف نداره! قراره 
پنج ملیون تومان بیعانه بگیرم زن گفت: همه تو 
گی شون چاله دارند.ما چاه داریم. فعلا که فش 
ملیون فقط بدهی‌های جنابعالیه..."مرد گفت. ۸> ۳ 
کردم.نصفش رو می‌دیم برای بدهی. نصف دیگه شو 
جنس می‌خرم.بعد از تسویه هم بقیه شو می‌دیم. "زن 


گفت: وقتی پول دستت نیست.خوب نقشه می کشی. 
ت خوب کار می کنه. اما پول که از در میاد ۳۰۰ 
از یسه در دیگه می‌ره‌بیرون!""مرد جدی گفت: این 
بار دیگه نه..می دونم چیکار کنم. همه رو شناختم. 
سرم خورده به سنگ! ... برای این که شاهدی 
برای گفته‌هایش بیاورد ادامه‌داد:" آقای رجبی رو 
که می‌شناسی... امروز رفتم یه ملیون ازش دستی 
بگیرم.ان‌گار نه انگار که برای دخترش گرون‌ترین 
کادو رو خریدم.طوری با من رفتار کرد که انگار دارم 
ازش گدایی می کنم! "زن در حالی که غذا روی میز 

چید. گفت: "مردم رحم ندارن... صد بار بهت گفتم 
ای لوری رفتار تکن. اما تا پول دستت میاد مل 3۳ 
ملیونر خرج می کنی.البته ملیونر غلط کرده مثل تو 
خرج کنه!"زن میز غذارا چید و پسرش راهم صدا 
زد.پسر همان طور که پشت میز می‌نشست گفت: 
سلام بابا... مرد گفت: "سلام پسر. چه خبر از درس و 
مشق؟ پسر در حالی که برای خود سالاد می‌ریخت 
گفت: "همه برای کلاس فوق برنامه ثبت نام کر دند 
غیر از من!" مرد لیوان آب راسر کشید و پرسید: چرا 
غیر از تو؟ پسر گفت: مدیرمون گفته تا پول ندین 
نمی‌تونین سر کلاس برین. "مرد به زن گفت: "خانم 
چند روز مونده به ریختن یارانه‌ها؟ یادت باشه همه 
رو بدی برای کلاس فوق برنامه مدرسه. زن از آشپز 
خانه گفت:" اونو باید بدم به برنج فروش. مرد رو 
ا پسر و گنت "پول شهریه‌ات چقدر ۵؟" پسر 
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گفت: "صد و ده تومان پول برای هر کلاس.سی هزار 
تومان هم برای جزوه و کتاب. "مرد رو کرد به زنش 
و گفت: "خانم صبح اول وقت برو بچه رو ثبت نام 
کن.بگو تا آخر هفته پولش رو میاریم. "زن گفت:"اگه 
تا آخر هفته پول گیرت نیومد چی؟ مرد گفت: "نفوس 
بد نزن! می‌تونیم... می‌تونیم!" بلند شد و گفت: "من 
سوم .هر کی زنگ زد و یا اومد دم در بگید 
نیستم... آزن بدون جواب سینی چای را برداشت و 
به آاشپز خانه رفت.تلفن خانه زنگ زد.یسر پرید و 
گوشی رابرداشت و نشست روی مبل و گفت: الو... 
نخیر: نیامده....نمی دونم.... چشم... بله چشم... نه به 
خدا اقا...می ده... اون دفعه که می‌خواست همه‌ی 
پول تون رو یه جا بده کیفشو زدن...قایم نشده...مامانم 
دستش بنده... سرش درد می‌کنه..." پسر گوشی را 
گذاشت و گفت: مامان, آقای حمیدی بود... گفت: به 
بابات بگو واجب نبود تابلو فرش گرون بخری و بعد 
نتونی قسطشو بدی و آفتابی وا 


ار چندروزیتیان دو 
در وضع پشیمانی و نگرانی و دلواپسی بالاخره مرد 
توانست قرار داد کار را ببندد و چهار میلیون تومان 
بیعانه بگیرد. از همان جا به زنش زنگ زد. زن گفت: 
مواظب باش پول‌ه اراخرج نکنی. همه را بیاور تا 
بگویم چه کنیم." مرد گفت: خیالت راحت باشه و 
اضافه کرد: یک ماه کار ه. هشت میلیون می‌شه که 
در آخر دست کم چهار میلیون برامون می‌مونه" 
مرد مخصوصا همه پولها را به تراول تبدیل کرد و 
کذاشت توی کیفش.هميشه می گفت: "وقتی ادم با 
کارت خرید می کنه انگار اصلا پول نداره...پول خوبه 
نقد باشه و تو دست آدم باشه و آدم بتونه لمسش 
کنه.اين کیف می‌ده..."حالا دیگر با دل آسوده‌در 
روز روشن در محل قدم می‌زد. اول رفت سراغ سوپر 
مار کت محله. صاحب آن حدس زد که با پول آمده 
است.با گرمی بااو دست داد و گفت: جان خودت 
اگر چک نداشتم ده سال هم که می گذ شت دهان باز 
نمی کردم." مرد گفت: حق به حق, کا کا برادر..مفت 
که به دستت نیامده.. بابتشون پول دادی. پانصد 
هزارتومان گذاشت روی دخل. فروشنده با لبخند 
گفت: "شرمنده‌ام.بیک میلیون و پنچاه بود حسابتون... 
"مرد گفت: می‌دونم. تا پایان این ماه همه رو تسویه 
می‌کنم. "سری به مدرسه‌ی پسرش زد و سه عدد 
تراول پنجاه هزار تومانی گذاشت روی میز. مسئول 
ثبت نام که صور تش رالبخندی باز کرده بود مرد را 
بدرقه کرد. مرد فکر کرد چه قدر زنش را ازرده است 
دلش می‌خواست یک طوری از دلش در بیاورد.با این 
فکر وارد یک بوتیک شد و از فروشنده پرسید: "خانم 
ببخشید. از اون بلوز خردلی که پشت ویترین است 
رنگای دیگه هم دارین؟" فروشنده با لحنی گرم و 
جاپلوسانه جواب داد:" بله...اتفاقا بهترین کار تر کمان 
است.بسیار مدرن است و دوازده رنگ دارد. مرد 
رنگ دلخواهش رادر خواست کرد.فر وشنده همان 
طور که هنوز مشغول تعریف و تمجید بود گفت:" یک 


ماه نیست یک عالمه از اینها رو آوردیم حالایک جین 
بیشتر نمانده. خودمم برداشتم. هرچی می‌شوری نوتر 
."مرد یک شال گران قیمت و چند نکه ۳۱۱ 
دیگر هم خرید. یادش آمد اگر برای پسرش چیزی 
نخرد او دلگیر می‌شود و چه بسا سر خورده شود.برای 
همین چند تکه لباس و جوراب و کفش هم برای او 
خرید.سر راه به مرغ فروشی سر زد.و گفت: "ماهی 
سفید دارید؟" فروشنده گفت:" دو تا بیشتر نداریم. 
گران است. کسی نمی خرد. زیاد نمی‌توانم بیاورم." 
مرد گفت: "هر دو را برام بکش. در ضمن چند مرغ 
تازه و درشت هم تنگش بذار..." سری هم به میوه 
فروشی زد. میوه فروش او رامی‌شناخت پرسید: "مگر 
مهمان داری؟ مرد گفت:" بله. "از میوه فروشی 
بیرون که آمد به فکرش رسید: چرا که نه.می‌تونم 
فردا شب یه مهمونی بدم...و به باجناقم ثابت کنم 
که من مثل او گدانیستم از همان جابه چند تااز 
دوستانش ز نگ زد.یکی دو تااز دوستان زنش را 
هم ازخاطر گذراند...یکی از دوستانش گفت: پس 
بفرمافرداشب بخور بخوره! یادم باشه از الان هیچی 
نخورم!" مرد گفت:" نوش جونت..." دوستش گفت:" 
من ته چین بره می‌خوام وگرنه نمیام.""مرد گفت: 'تو 
جون بخواه..." به شوخی ادامه داد: "كيه که بده؟ و 
هر دو غش غش خندیدند...وقتی با دست پر 
به در خانه رسید. صاحبخانه را دید.با صدای 
بلند سلام کرد و گفت کمی صبر کند. در را 
باز کرد و خریدهایش راداخل حیاط گذاشت 
و به سمت صاحب خانه بر گشت. مثل دفعه 
پیش صاحب خانه در ماشین نشسته و منتظر 
رد صاحب خاثه با اکراه دستش را جلو 
آورد. مرد دولا شد و سرش را داخل ماشین 
بردو صورت او را بوسید.یک میلیون شمرد و 
روی داشبورد ماشین گذاشت و عذر خواهی 
صاحب خانه با اکراه پول‌ها را پرداشت 
و شمرد.به طرف مرد دستش را دراز کرد 
تاپول‌ها رایس بدهد وبا اخم و تخم گفت:" 
قرار بود تسویه کنید.. آقا... مرد گفت: "به جان شما 
قبل از سر ماه تسویه می کنم؛ شاید هم دوسه برج 
جلو جلو بدم. یه قرارداد بستم. به محض گرفتن 
پول خدمت می‌رسم..." صاحب خانه بدون تشکر 
در ماشین رابست و همان طور که استارت می‌زد. 
گفت: خدا کنه راست بگی. در ضمن فکر یه جای 
دیگه باش. حکم تخلیه رو به خانمت نشون دادم. 
بچه برادرم می‌خواد عروسی کنه. خونه رو خودم 
می‌خوام." مرد گفت: "مبار که... چشم... چشم..." بعد 
از رفتن صاحب خانه یک نفس عمیق کشید و گفت: 
بر خر مگس معر که لعنت.. همان طور که میوه‌ها و 
دیگر خریدهایش را بلند می کرد که به داخل ببرد. 
زنش را صدازد. زنش به استقبالش نیامده‌بود.زن 
روی مبل دراز کشیده‌.بی حوصله و عصبی بود.مرد 
با مهربانی پرسید "چی شده؟" زن گفت: "وقتی گفتی 
بیعانه گرفتی بند دلم پاره شد.فکر کردم تابرسی همه 
راخرج می کنی!" مرد گفت: "فدای سرت که تموم 


می‌شه پول برای خرج کردنه دیگه..." زن دوباره 
دچار حمله‌ی عصبی شد و داد زد: "مگه قرار نشد 
پولارو بیاری بدی دست من..؟ مرد گفت: "من و تو 
"پا شو ببین برات چی خریدم.."زن از شدت ناراحتی 
داشت جابه جا می کرد و از همان جا گفت: فرداشب 
مهمون داریم.به خواهرت هم گفتم بیاید.می دانم که 
هم دوستش داری و هم می‌خوای بهش پز بدی .زن 
در دل فریاد زد: پز چی روبدم؟ بگم که چه قدر 
آمد مرد کادوها را به او داد.یسر از خوشحالی ور جه 
ورجه می کردو چیزهایی دیگری طلب می کرد.امازن 
فقط گفت: "دستت درد نکن ه." در حالی که اثری از 
ذوق و شادی و قدردانی در چهره وصدایش نبود... با 
کنایه پرسید: مهمانی به چه مناسبته؟" مرد گفت: 
"مهمانی که مناسبت نمی خواهد. گفتم دلمون باز 
می‌شه... زن با غرولند کمی با شوهرش جرو بحث 
کرد ولی زورش مثل هميشه به شوهرش نرسید. 
مهمانی واقعا با شکوه بود هر چند که زن با وجود 


که آن هم با کنایه‌ی بعضی‌ها بیشتر می‌شد. مثلا وقتی 
داشت دوستانه گله می کر د. خواهر شوهرش گفت:" 
تو رو خدا به شادی‌ات شیون نکن. بیچاره داداشم.هر 
چی در میاره تو شکم زن و بچه اش می‌ریزه.! دوستش 
گفت:" کار ندارم که خواهر شوهر ته.ولی راس می گه! 
شوهر من آن قدر گداست که یک ريال اضافه خرج 
نمی کنه. همیشه می گم خوش به حال تو.." مهمان‌ها 
که رفتند انگار قوم مغول به خانه حمله کرده بود. 
همه‌ی میوه‌ها و شیرینی‌ها غارت شده با ز خمی شده 
بودند وزن که داشت میوه‌های سالم رااز زخمی جدا 
می کرد.پرسید: کی کارتو شروع می‌کنی؟ "مرد از 
بس که خندیده بود صور تش هنوز سرخ بود گفت: 
"پس فردا...فردا میرم مواد اولیه‌ی کار رو می گیرم» 
پس فردا شروع می‌کنم." بلند شد و رفت سراغ گاو 
صندوق.بقیه پول‌هارا اورد. دو میلیون پول لازم داشت 
تا مواد اولیه بخر د.پول‌ها راشمرد با تعجب دید فقط 
نهصد و سی تومان پول باقی مانده است..قلبش شروع 


کرد به تند تند زدن.شادی از چهره‌اش پر کشیدو 
رفت .زن بی آن که نگاهش کند گفت: "'کاشکی اول 
مواد اولیه‌ی کارت راخریده بودی.بااین بریز و بپاشی 
که تو کردی فکر نمی کنم پولی باقی مونده باشه!" مرد 
با دست لرزان در گوشه دفتر پسرش شروع کردبه 
نوشتن رقم به رقم خرج‌هایی که کرده بود.به خاطر 
اضطرابی که داشت یادش نمی آمد که چه خریده 
است.به مغزش فشار می آورد و به خودش می گفت: 
دیگه چی خریدم؟ زن به طرف او بر گشت و گفت: 
"چیکار می کنی؟ چه می‌نویسی؟" مرد پرسید:" خانم 
شوهر این دوستت که امشب مهمان بودند. به نظرت 
یک میلیون به من برای یک هفته قرض می‌ده؟؟" 
زن گفت: فکر نکنم. "بعد از کمی مکث ادامه داد: 
"برای چی می‌خوای؟ مگه چهار میلیون تومان تموم 
شدمرد برای این که زنش رانگران نکند گفت: "نه 
محض احتیاط گفتم.شاید بیشتر لازم بشه...در ضمن 
مگه چهار میلیون تومان چی هست...؟! مرد کلافه 
بود و دیگر نتوانست برای زنش فیلم بازی کند گفت: 
برادرت ندارد؟ زن گفت: خودشون مشکل دارند.مرد 
گفت: هر طور حساب می کنم می‌بینم "یک میلیون 
کم دارم.زن دست از تمیز کردن و مر تب کردن 
برداشت.گویی انگیزه‌اش را به کل از دست داده‌بود. 
روی مبل نشست واز کیسه‌ی داروهایش یک 
داروی شل کننده قوی اعصاب برداشت وبا 
یک لیوان آب خورد وروی مبل دراز کشید. 
اما مرد خوابش نمی‌برد. قدم می‌زد و دنبال 
راه حل می گشت. 

در همین هنگام پسرش در اتاقش را 
باز کرد و گفت: باباوین دوز کامپیوترم 
خراب شده. همش تقصیر میلاده.. مرد 
از شدت اضطرابی که داشت فقط صدای 
پسر راشنید.نفهمید که چه می گوید. برای 
همین افکار درهم و برهمش را کنار گذاشت 
و پرسید: آچرا داری عربده می کشی؟" 
پسر گفت: کامپیوترم وین دوز پرونده. فردا 
باید بریم درستش کنیم."مرد به خاطر اوضاع بد 
ذهنی اش,نتوانست مثل همیشه از او دلجویی کند 
باعصبانیت گفت: "یه مدتم بدون کامپیوتر بمون... 
نمی‌میری که... "پسربیآنکه این دوگانگی رفتار را 
درک کند رفت و در رامحکم کوبید. مرد با صدای 
کوبیده شدن در دوباره یکه خورد.بعد مثل هميشه 
شروع کرد به قضاوت کردن در مورد کارهای 
خودش و دیگران و قسم خورد که این بار اگر پول به 
دستش بیاید می‌داند چه کند.... مغزش درد می کرد. 
اضطراب.دلواپسی و نگرانی مثل خوره افتاده بود به 
جانش. با خود حرف می‌زد. گویی هذیان می گفت 
زیرلب طوری که جز خودش کسی صدایش را 
نمی‌شنید می گفت:تازه دارم می‌فهمم هیچ کس به 
دردم نمی‌خورد...حتی زنم هم نخواست یه کمی ازم 
دلجویی کنه...ببین چه راحت خوابیده... ادم دردشو 
این طوری نمی‌مونه... فعلا بی‌خیال!" 


۳ 
رواو اطلاعات ی ہے حح 


مو ققبت و ای اشخاص کم ظ 


و 


شت مقدمه 


۰ 


© 


تاخی است 


6 ضر ب المثل ابتالبایی 


راز جزیره‌هایی که نایدید شدندا 


در پاره‌ای از افسانه‌های جهان, به جزایری اشاره شده است که زمانی از روی زمین غيب شده‌اند. البته در این 
افسانه‌های قد یمی. هميشه جادو گران وساحران.نقش محوری را بر عهده داشته‌اند. آنها قادر بودند با یک 
حر کت دست.جزیره‌ای را باسه سوت از صفحه روز گار محو کنند. اما امروز مردم برای کشف راز ناپد ید 
شدن این گونه جزپره‌هاء بیشتر به دنبال دلایل علمی می گر دند و سحر وجادو در مخیله آنها جایی ندارد. 
بیایید طی دو شماره ببینیم در پشت ناپدید شدن جزایر چه رمز و رازی نهفته است. 


جزیره‌ای که از دست ستاره شناسان فرار کرد! 
سال ‌هاپیش»ستاره‌شناسان‌اعلام کردند که‌در 
تاریخ ۸ژویبه ۱۹۳۷ میلادی, کسوف بز ر گی به وقوع 
خواهد پیوست و به موجب بر آوردی که انجام گرفت. 
معلوم شد که جزیره سارا آن " که در شمال خط استوا 
واقع شده مستقیما در مسیر این خورشید گر فتگی قرار 
خواهد گرفت وسراسر آن جزیره‌در تاریکی مطلق فرو 
خواهد رفت. از این روء پاره‌ای از دانشمندان علم نجوم 
تصمیم گرفتند که یک پست دیده‌بانی در آن جزیره 
دایر کنند و از آنجا به مطالعه این کسوف تماشایی 
بیر دازند.اماهنگامی که به آن مکان رسیدند. در کمال 
تعجب دیدند که اثری از این جزیره وجود ندارد. 
ناوگان آمریکایی‌دراقیانوسآرام.بی‌درنگ‌دست 
ار شد تااین جزیره گمشده را بیابد. اماه رگونه 
تلاشی دراین زمیته.بی ثمر ماند وستاره‌شناسان, 
دست از پا درازتر بر گشتند. جزیره سارا آن "به کلی 
از نقشه جغر افیا ناپدید شده بود و بعدها نیز هیچ اثری 


از آن به دست نیامد. 


به دنبال جزایر گمشده 

رویداد شگفت‌انگیز دیگری که مدت‌ها بر سر 
زبان‌ها بود برای دو ناخدای کشتی به نام‌های "کورن 
والیس " وهورسبو رگ اتفاق افتاد. این دو دریانورد. 
از روی نقشههایی که در اختیار داشتند در دوزمان 
متفاوت.با کشتی خود به منطقه‌ای در شمال باختری 
جزایر "تریستان دو کوتا" در اقیانوس اطلس (بین قاره 
آفریق او آمریکای‌جنوبی)سفر کردند تابه جزیره 
و کس مب گ بروند.اماهر چه گشتند از این جزیره 
که در سال ۱۶۷۰ میلادی یک دریانورد هلندی به نام 
"لیندمن" آن را کشف کرده‌بود.اثری نیافتند.[علت 
اینکه ما این نام‌های خارجی راذ کر می‌کنیم. آن است 


که متوجه شوید ماجر | واقعی است و صد در صد جنبه 
مستند دارد.] 

این دو ناخدا می‌توانستند گناه نیافتن جزیره‌رابه 
گردن نواقص ومشکلات دریانوردی در قرن‌هفده 
بیندازندزیرادرسال ۱۸۰۴میبلادیاین جزیره 
دوباره‌پیدااشد ویک ناخدای آمریکایی گزارش داد 
که‌اين جزیره‌رادیده‌است. این ناخدا که کاییتان 
"گالووی "نام داشت.با کشتی دود کله‌ای به نام "فان" 
به‌اين جزیره رفت. به طوری که او توصیف کر ده‌است. 
در وسط این جزیره تیه بلندی وجود دارد که‌اگر آب 
دریانیز سطح جزیره را بپوشاند. باز هم قله این تپه بلند 
از اب بیر ون خواهد ماند. این ناخداادعا کرد که مدت 
۴ساعت. این جزیره‌همچنان در میدان دید کشتی 
آنها قرار داشت. 

دوازده سال بعد. ناخدای دیگری نیز این جزیره را 
دید. این ناخدا که کاپیتان "هد "نام داشت و هدایت 
یک کشتی انگلیسی رابر عهده‌داشت. مدت #۶ساعت 
درروی‌این‌جزیره گذراند.اونیز به همین علامت 
مشخصه. یعنی تبه بلندی در وسط جزیره اشاره کرد 
و گفت که شکل ظاهری این جزیره با دیگر جزایر 
تفاوت دار دو از این رو به اسانی‌می‌توان انرا 


_ 


پنج سال بعد. کاپیتان کورن والی س" که قبلا 
ماجرای اوراشرح دادیم و گفتیم که موفق به یافتن 
این جزیرهنشده‌بود. با شنیدن‌این گزارش‌ها.حس 
کنجکاوی‌اش تحریک شد و تصمیم گرفت که از این 
جزیره‌دیدن کند. اما این بار نیز در کمال تعجب و 
ناامیدی اثری از جزیره ساکسمب رگ نیافت! 

کاپیتان هورسبو رگ" که او نیز مانند همکار 
دریانوردش "کورن والیس " موفق به یافتن این جزیره 
نشده‌بود. دیگر بار رهسپار آن منطقه شد تایقین 
حاصل کند که همکارش اشتباه نکر ده‌است.امااونیز 
بیشتر باابزاری که در اختیارداشت.عمق آب‌های 
این منطقه رااندازه گیری کرد.امادر کمال تعجب. 
تاژرفای ۲۰۰۰پایی در زیر آب اثری از جزیره‌مورد 
نظر به دست نیامد!انگار این جزیره اسرار آمیز با 
دریانوردان‌قایم باشک بازی می کرد زیر ازمانی بر 
روی آب دیده‌می‌شد وزمانی دیگر ناگهان غیبش 
می‌زد وهمگی راسرد رگم می کردم ازاين گذشته. 
اعتبار و حیثیت آنان رانیز به بازی می‌گرفت. 

راستی‌بر سراین دوجزیره.یعنی جزایر سارا 
آن "و ساکسمبرگ" کهذکر کردیم.چه آمد؟این 
دوجزیره موجودیت داشته وبارها وبارهاازسوی 
دریانوردان و کشتی‌های‌اقیانوس‌پیمادیده‌شده بودند 
وازلحاظ جغرافیایی محل و موقعیت هر دو جزیره 
به عنوان مناطق کاملا شناخته شده بر روی نقشه‌های 
رسمی ثبت شده بود. به ویژه درباره موجودیت جزیره 
"سارا آن" از هیچ رو نمی‌شد شک و تردید رواداشت. 
زیراهمان گونه که قبلا گفتیم. دانشمندان علم نجوم. 
هنگام وقوع کس وف مشهور ٩۳۷‏ |.بر آن شده‌بودند 
تادر آن جزیره یک پست دیده‌بانی دایر کنند. 

بسن ال بعذها یز کدرا ورد نوغرا 
دانان گوناگون به آن مناطق سفر کردند.اثری از این 
جزایر شبح گونه نیافتند. این دو جز یره به گونه‌ای 
دیگر کمترین نشانه‌ای از آنها به دست نیامد. 


یک نظریه علمی 

موضوع ناپدید شدن جزایر قرن‌هاست که توجه 
دانشمندان رابه خود جلب کرده است. پیش از آن که 
به دیگر حوادث مشهوری که در این زمینه رخ داده 
بپردازيم. بيایید به مهمترین نظریاتی که 
درباره ناید ید شدن جزایر ارائه شده 
نگاهی بیندازیم. البته بعداباز هم 
به نظریات د یگر اشساره‌خواهیم 


یکی از نظریاتی که درباره 
ناپدید شدن جزایر وجود دارد, آن 
است که بستر اقیانوس آرام - که ۱ 
بیشتر جزایر دراین اقیانوس ناپدید 
شده‌اند -بی‌اندازه ناپایدار و بی‌ثبات 
است. بستر این اقیانوس دارای 
چینه‌هاو گسل‌های‌زیادی است و 
| تشفشان‌های متعددی آرامش این 
تاحیه رابر هم زده است. 

این آتشفشان‌ها, هر از چند گاه 
فعال می‌شوند و از مواد آتشفشانی, 
دائما جزایری تشکیل می‌شوند که 
پاره‌ای از آنهاازژرفای ۱۶۰۰۰ 
پایی شکل گرفته و به صورت جزیره‌ای نوظهور. بر 
سطح آب پدی دار می گر دند.اين گون ه جزایر که از 
چنین منبع بی‌ثباتی پدید آمده‌وبخش اعظم نها از 
توده‌های مذاب آتشفشانی مملواز خلل و فرج تشکیل 
شده‌است.بدیهی است که فقط پدیده‌های نایایداری 
هستند و نقطه اتکایی ندارند. این جزایر دائما در 
معرض فر سایش باد و امواج قرار دارد. 

دفتر خاطرات ناخدا 

بهترین مثال در این زمین ه. پیدایش ناگهانی دو 
جزیره‌در اقیانوس آرام است که ناگهان در ۰ مایلی 
جنوب "تو کیو" پایتخت ژاپن سر از آب‌بیرون آوردند. 
یک ناو انگلیسی که از آن نزدیکی عبور می کرد شاهد 
به وجود آمدن این دو جزیره بود. ناخدای این کشستی 
در دفتر خاطراتش چنین نوشته است: 

"... بااینکه در ماه فوریه بودیم. آن روز هوانسبتاً 
خوب وملایم بود. در نقطه‌ای‌ازاقیانوس أ رام.در 
حدود ۲۰۰ مایلی جنوب "تو کیو" شاهد یک منظره 
عجیب وباورنکردنی بودیم که تا آن زمان نظیرش 
راندیده‌بودیم. ناگهان در برابر چشمان ماس و کله 
جسم ناشناخته‌ای از آب بیرون زد. بدا پنداشتیم که 
یک جانورغول اسای دریایی است که‌به سطح اب 
آمده.امااین جسم.هر لحظه بز ر گتر می‌شد ودیری 
نپایید که متوجه شدیم آنچه در برابر دید گان ماقرار 
دارد.دوجزی ره‌بز ر گ‌است. یکی ازاین د وجزیره. 
بیش از ۵۰پااز آب‌بیرون آمد واین دوجزیره بر 
روی هم فضایی به وسعت تقریبی ۲ کیلومتر مربع را 
دربر گرفتند... اداره‌دریاداری‌بریتانیا, این دوقطعه 
خشکی را که به فاصله‌ای از یکد یگر سر از آب‌بیرون 
آورده‌بودند. یک جزیره واحد تلقی کرد و آن راجزیره 
"اورانیا" نام نهاد. 

هنوزدوماه‌از پیدایش جزیره اورانیا نگذشته 
بود که تغییر شکل داد و در حالی که منطقه وسیع تری 
رااشغال کرده‌بود.بهصورت یک منطقه خطرناک 
برای کشتی‌هاد ر آمد. زیرابابالا آمدن آب.بخش‌های 
عمده‌ای از این جزیره از نظر پنهان می‌ شد و به صورت 
مواتع تاپ ی دان زی رآیی: امیت کش عی‌هارایه خطر 


درماه سپتامبر ۱۹۷۲ بر اثر فورانهای 
شدید آتش‌فشانی در زیر دری این جزیره 
سراز آب بیرون آورد 


تود کج ویو 
درچنددههاخیر نیزجزیره 
| جدی دی به وسعت ۲۳/۸ هکتار در 
نزدیکی ژاپن سر از آب بیرون آورد و 
ظرف یک ماه به سرعت شروع به رشد 
| کرد که آن‌راجزیره نیشی‌نوشیما 
| شینتو"یا جزیره‌جدید "نام نهادندو 
این جزیره به قلمرو ژاپن افزوده شد. 

جزای ر اسرار آمیز دیگری هم 
سال ‌هابعد کشف شد که هگ بایک 
چنین سرنوشتی روبرو شدند. 

ناخدای کشتی بادبانی "اورورا" 
هنگام عبور از اقیانوس اطلس جنوبی: 
در شرق تنگه "ماژلان "ودر جنوب جزیره فالکلند " 
-یعنی همان جزایری که سال‌ها مورد ادعای بریتانیا 
و آرژانتین بود -با یک رشته جزایر کوچک وبزرگ 
برخورد کرد که نام کشتی خود رابر روی آنها گذاشت 
و این جزایر را اورورا" نامید. 

بعدهانیز چندین کشتی دیگر. این مجمع الجزایر را 
دیدند وسرانجام. یک کشتی دانمار کی که به ویژه به 
وسایل پژوهشی مجهز بود برای تحقیق به این جزایر 
رفت.وسرانجام.نام وموقعیت جغرافیایی این جزایر 
بر روی نقشه‌های رسمی ثبت شد. این جزایر همان جا 
سرجایشان قرار داشتند تا آن که یک رون ‌تاخدای 
که‌از آن حوالی می گذشت.هوس کرد کهسری‌هم 
به‌این جزایر بزند. مسیر خود رابه دقت ازروی نقشه 
تعیین کرد ووارد مکانی شد که در روی نقشه, با نام 
مجمع الجزایر اورور! مشخص شده‌بود. اما در کمال 
تعجب وناباوری. مجمع الجزایری در آن نقطه مشاهده 


ظرف مدت یک ماه» به سرعت شروع به رشد کرده وبه‌این شکل در آمد 


نکرد.حیرت زده‌سراسر آن اطراف راجستجو کرد.اما 
هیچ اثری از این جزایر به دست نیامد. ترس ووحشت 
زیادی‌سراسر وجود خد مه و جاشویان کشتی را که 
عموماًافر اد خرافه پر ستی بودند.فرا گرفت,زیر ابر این 
باور بودند که دست ارواح در کار است. آنها می گفتند 
که در سفرهای قبلی, باره ااز این جزایر دیدن کرده 
اند اماحالا نمی‌دانند که این جزایر چگونه غیبشان 
زده و به کجا رفته‌اند. 

درسال‌های بعد نیز کاوش‌های‌جداگانه‌ای‌صورت 
گرفت و کشتی‌های پژوهشی دیگری رهسپار آن‌مکان 
شسدند تا شاید این جزایر رابیابند اما هیچ نشانه‌ای از 
این سه‌جزیره کوچک وبزر گ به دست نیامد.انگار 


۶ ماو و۹ 


که از ابتدا وجود خارجی نداشته‌اند. افر اد زیادی این 
جزیره‌ه اراییش از آناپدید "شدنشان دیده بودند. 
مقامات دریاداری نیز اعتراف می کر دند که‌اين جزایر 
وجود داشته‌اند. امایک پرسش همچنان بی پاسخ ماند 
و آن اینکه این جزایر به کجا رفتند؟" 

ناخدای کشتی اسپانیایی که بر ای‌اولین باراین 
سه‌جزیره‌را کشف کرده‌بود ونام کشتی خودیعنی 
آورورا"رابرروی آنها گذاشته بود_موقعیت‌این 
جزایررا ۵۲درجه عرض جغرافیایی ۲۷دقیقه به 
سمت جنوب. و ۴۷درجه طول جغرافیایی. ۴۹د قیقه 
به سمت غرب.ودرنزدیکی جزای ر فالکلند "ذ کر 
کر ده بود. بنابراین» عجیب بود که چنین جزایری وجود 
نداشته باشند. 

بارها دریانوردان دیگری با در دست داشتن این 
اطلاعات. با این جزایر روبر وشدند.ناخدای‌یک کشتی 
ماهیگیری‌به نام "سان میکل "از این جزایر دیدن کرد 
ودر همان جابه اتفاق خدمه کشتی | تشی بر افر وختند و 
ماهی کباب خوشمزه‌ای نوش جان کردند. این ناخدابا 
شنیدن اینکه این جزایر ناید ید شده‌اند. سخت شگفت 
زده شد واز اینکه این واقعه, هنگام اقامت او و افرادش 
در آن جزیره اتفاق نیفتاده بود. خدا را شکر کرد! 

اما معتبر ترین مدر کی که درباره‌جزایر "اورورا" 
وجود دارد. اطلاعاتی است که ناخدایی به نام کاپیتان 
"خوآن‌دوبوستامنته "دردفترثبت وقایع‌روزانه کشتی 
یادداشت کرده‌است. این ناخداء از سوی دولت اسپانیا 
ماموریت یافت که با کشتی جنگی خود این جزایر را 
شناسایی و ضمیمه خاک اسپانیا کند. 

ناخدا بوستامنته این جزایر راازروی نقشه پیدا 
کرد. او در دفتر کشتی چنین نوشته است: 

...وقتی به آنجا رسیدیم, برف قسمتی از جزیره 
راپوشانده‌بود و قسمت دیگرش سنگلاخ بود. همان 
طور که در نقشه | مده‌بود. این هاسه جزیره بودند. خط 
ا و 
رااز داخل کشتی نقاشی کرد..." 

از آن پس,نام جزایر اورورا رسمادر نقشه‌های 
جغرافیای ی سراسر جهان از آن جمله آمریکاذ کر 
شد. در فاصله ۲۶ سال.دست کم سرنشینان هفت 
فروند کشتی.این جزایر رابه چشم دیدند. امااین 
آخرین باری بود که کسی آنهارامی‌دید. جیمز ودل " 
کاوشگر نامدار قطب جنوب سرراه‌خود به سراغ جزایر 
"آورورا رفت اما نتوانست آنهارا پیدا کند. 

به هر حال این سه جزیره به طرز اسرارآمیزی 
ناپدید شدند و دیگر هیچ گاه آفتابی نشد ند -آیا به زیر 
اب فرو رفتند؟ 

پاسخ کارشناسان در این‌باره‌منفی است. آنها 
می گویند در آب‌های آن منطقه» هیچ گونه فعالیت 
اتشفشانی وجود ندارد که بتوان تشکیل یا ناید ید 
شدن این جزایر رابه گردن آن انداخت. به هر حال» 
این موضوع در شمار رویدادهای شگفت‌انگیز جهان 
ثبت شده‌است و کسی تا به امر وز نمی‌داند بر سر این 
جزایر چه آمد. 
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سپپر صفادار 


جابو کاء جزیره مغناطیسی 

جزیره‌جاب وکا که در زبان کروات به معنی سیب اسست. یک صخره آتشفشانی 
وغیرمسکونی است که در ابهای دریای | دریاتیک در شمال مدیترانه واقع شده 
است. جابو کاو جزیره دیگری به نام بروزنیک, دو جزیره کشور کر واسی هستند که 
تمامااز سنگ‌های آتشفشانی ساخته شد ه‌است.جزیر ه‌سومی هم به نام پالا گر وزا 
در آن‌نزدیکی قرار دارد که به هر سه تای آنها «مثلث آتشفشانی آدریاتیک» 
می گویند. اما جاب وکا که شکل جالب آن همچون ستونی تاارتفاع ٩۷‏ متری بالارفته 
ونیز قدمت ۰۰ ۲میلیون ساله اش,در همه جامعروف است. اما ویژگی دیگر آن. 
خاصیت مغناطیسی جزیره اسست.جاب و کادارای سنگ‌هایی ازنوع مگنتیت است؛ 
نوعی سنگ ساخته شده‌ازاکسید آهن که بصورت ذاتی خاصیت مغناطیسی دارد 
و به دلیل وجود مقادیر زیادی از آن در جزیره جابو کا نیز میدان مغناطیسی قابل 
توجهی پیدا کر ده است. بطوری که خیلی از کشتی‌ها و قایق‌هااز ترس اینکه قطب 
نماهایشان‌از کار نیفتد وراهشان را گم نکنند.از آن دوری می کنند. حقیقتاهم سفر 
به این جزیره دشوار است. از آنها که جزیره‌ای در مجاورتش وجود ندارد. وزش باد 
در مسیر رسیدن به جزیره بسیار شدید است مهارت و شهامت زیادی می خواهد تا 
بتوانید از میان امواج بلندی که با کوچکترین بادها هم در اين مناطق شکل می گیر ند. 
عبور کنید و به جزیره هم برخورد نکنید. ساحل جزیره هم برای کناره گیری قایق 


سیر زیر رمینی 

کوبرپدی.شهری کوچک در استرالیا است.وقتی به شهر می سید ومنظره 
اطر اف رانگاه‌می کنید.شهری کویری و خشک رامی‌بینید که بسیار خلوت است و 
هیچ در ختی در آن دیده‌نمی شود. بجز چند خانه ورستوران ویک ایستگاه پلیس. یک 
مدرسه و یک بیمارستان, چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. اما اینها فقط نیمی از شهر 
هستند. نیم دیگر شهر در زیر زمین و غارها و حفره‌های بز ر گ و وسیع قرار دارد که 
قسمت اصلی شهر راشامل می‌شوند. در سال ۱٩۱۵‏ میلادی بود که پسربچه ۱۴ 
ساله‌ای بطور تصاد فی تکه‌ای از یک سنگ گرانقیمت به نام اوپال ی چشم گربه‌ای 
رادر اینجا پیدا کرد و با هجوم انبوه مردم برای استخراج 
این سنگ هابه این منطقه, شهر کوبرپدی شکل گرفت. 
درعرض چند سال صدهانفر در این شهر سا کن شدند 
وهمه حفاری‌های گسترده‌ای برای یافتن اوپال انجام 
دادند.بعد از مد تی متوجه شدند که زند گی دراین منطقه 
بسیارسخت‌است.هوادر تابستان عمومابالای ۰ ۴درجه 


سانتی گراد بود ودراین روزهای داغء رطوبت نسبی هوا 
به ندرت از ۰ ۲ در صد فراتر می‌رفت. اسمان نیز تقر یبا 
همیشه صاف و خالی از ابر و باران بوه به همین دلیل بود 
که ساکنان شهر زند گی در زیر زمین را آغاز کردند. 


E 
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مناسب‌نیست.چون کناره‌ای‌نداردادیواره‌صخره‌ای آن هیچ پناهگاهی برای شما 
نخواه د بود وبه سختی می‌توان گیره‌ای رادر آن‌محکم کرد.همچنین عمق ۳۰۰ 
متری آبهای اط راف جزیره.امکان لنگر انداختن راهم نمی‌دهد. اما باهمه اینهاء 
جابو کا طر فداران زیادی دارد. آبهای دور جزیره محلی عالی برای ماهیگیری است 
وبسیاری از ماهیگیران شجاع رابسوی خود می کشد. یک گونه گیاهی به نام نپوید 
ویک نوع مارمولک سیاه که منحصر این جزیره‌هستند نیز.میز بانان آ ن‌هستند. 
ویزگی‌های زمین شناسی و محبوبیت آن باعث شد که در سال ۱۹۵۸ء جزیرہ جابو کا 
بعنوان یک بنای یادبود طبیعت زمین شناسی ثبت شود. 


اولین خانه‌ه ای زیر زمینی نیز در حفره‌هایی که برای استخراج اوپال کنده بودند 
ساخته شد. خانه‌های جدید تر در دل تبه‌هاساخته شدند.اين خانه‌های زیر زمینی 
امکانات وتجهیزات همه خانه‌های |مروزی را داشته ومجموعه‌ای از رستوران‌ها؛ 
کافی شاپ فروشگاه‌هاوحتی یک کلیسا در زیر ز مین ساخته شده‌اند. هوای‌همه 
فضاها و اتاق‌ها نیز توسط حفره‌های عمودی به سطح زمین جریان می‌یابد و تازه 
می‌شود. در مجموع حدود ۲۵۰ هزار حفره در زمین این شهر وجود دارد و تابلوهای 
متعددی مبنی بر توجه به مسیر پیش روو هشدار خطر سقوط در حفره‌هادر جای 
جای شهر نصب شده‌است. امروزه شهر کوبر پید ی بز ر گترین تامین کننده اوپال‌های 
جواهر است و بخش سل تولید اوپال سفید جهان رادر 
دست خود دارد. یک زمین گلف در روی سطح زمین 
ساخته شده است که شب‌ها توسط توپ‌های شبتاب در 
آن بازی می کنند تااز گرمای روز در امان باشند. البته 
این زمین گلف هیچ چمنی ندارد وبازیکنان فقط برای 
اینکه ضر به اول رابز نند. تکه‌ای کوچک از چمن مصنوعی 
راباخود حمل می کنند. با وجود همه این شرایط, مرد م 
کوبرپدی همچنان ذوق وشوق خود را حفظ کرده‌ودر 
حر کتی جالب. تابلویی کنار زمین گلف نصب کرده‌اند 
که می گوید: «وارد جمن نشوید!». 


ملاقات دوست قدیمی 


یک مرد که به دزدی متهم شده بود. وقتی در داد گاه برای دفاع از خود در جایگاه 
حاضر شد متوجه شد که با قاضی همکلاس بوده‌است!قاضی فور او را شناخت وهر 

شدت هیجان زده شد ند واشک شادی از چشمانشان جاری شد. «آر تور بوت» 
دوبه 
در دادگاه‌قاضی «میندی گلیزر»‌حاضر شد و قرار بود از خودش دفاع کند که قبل 
از شروع هر کاری, جو داد گاه کاملا متحول شد.اين مرد ٩‏ ۴ساله. در خودرویی با 
مشخصات مشابه یک خودروی سرقتی مشاهده شد وبه هشد ار پلیس برای توقف 
نیز توجهی نکر د. بعد از کمی تعقیب و برخورد با دو خودروی دیگر در نهایت خودرو 
تک قورطی یدوهی شدرمته ال وحن یزکتوو بو دگل که قلخ بکاهی 
بود. چند بار عبارت «خدای من» راتکر ار می کند و بعد از لبخند. اشک شاد ی می رشزده 
قاضی به او می گوید: «از اینکه تو رااینجا می‌بینم متاسفم. همیشه در این فکر بود م 
که چه اتفاقی بر ایت افتاد». سپس رو به سایر حضار می گوید: «او بهترین بچه مدرسه 
و از همه مهربان‌تر بود.ماباهم فوتبال بازی می کر دیم. ببینید حالا چه اتفاقی افتاده 


خروس‌هایی با پاهای از د ها 
î‏ گونه خاص و 
۱ نادری از مرغ و 
خروس در کشور 
ویتنام وجود دارد که 


یی خی ستاو 4 


دارد. این خروس‌ها 

8 لذیذشان و داشتن 

متسه ۰ 2 ۳ " گ پاهایی قطور که برای 
پرنده‌ای در این ابعاد عجیب است مشهورند. این گونه تنها در منطقه کوای چائو 
زند گی می کنند وبقدری باارزش هستند که در گذشته فقط بر ای غذاهای خانواده 
سلطنتی پرورش داده می شدند.| کنون این مرغ وخروس‌هام ورد توجه فراوان 


عیبر من 

هر کس که نام بتمن رامی‌شنود به یاد مرد خفاشی که یکی از شخصیت‌های 
قهر مان کار تون‌ها و فیلم‌هاست می‌افتد که با تجهیزات پیشر فته و ماشین عجیبش به 
کمک مزدم می رنت اما اکر اس کنین کشورتر که بشید قضیه کاملا فرق م ی کنو 
دراین کشور بتمن نام یک ایالت. یک شهر ویک رودخانه و حتی یک واحد اندازه 
گیری است!ونام‌هیچ کدام از آنهااز بتمن قهر مان گر فته نشده‌است.شهر بتمن. 
مر کز ایالتی به همین نام در جنوب شرقی کش ور تر کیه است. این شهر در نزدیکی 
رودخانه بتمن و رودخانه تیگریس قرار دارد. بتمن در ابتدا دهکده‌ای کوچک به نام 
«ایلوه» و ۲۰۰۰ نفر جمعیت بود.با کتشاف نفت در اطراف این دهکدهدر دهه ۱۹۴۰ 
میلادی, رشد و توسعه این منطقه در چند دهه بعد سرعت 
گرفت و جمعیتش نیز رو به افزایش نهاد. در سال ۱۹۵۷ 
بود که‌نام این شهر توسعه يافته از روی رودخانه نززدیک 
آن.بتمن گذاشته شد. حتی این رود خانه هم در زمان‌های 
قدیم به این نام نبوده اسست وسابقا آن را« کلات» به معنی 
عروس می‌خواندند. و تغییر اسم آن به دلیلی نامعلوم در 
قرن‌نوزدهم میلادی رخ داده‌است. از دیگر معانی این کلمه 
در تر کیه» باید گفت که بتمن یک واحد اندازه گیری وزن و 
جرم در قدیم بوده است. ظاهر | استفاده از این واحد اندازه ۱ 


BATMAN 


است». در این حالت همه نگر ان این بودند که آیااین ارتباط و دوستی قدیمی روی 
تصمیم و رای قاضی تاثیر خواهد گذاشت يا خیر. اما قاضی ادامه داد:» چقدر بد است 
که این همه از عمرمان گذشته است. امیدوارم موفق باشید. واز این قضیه به سلامت 
بگذرید وز ند گی خوب وبر مبنای‌قانون داشته‌باشید».در انتهاهم این دوست قدیمی. 
همکلاسی دوران کود کی‌اش رامبلغ ۴۳هزار دلار جریمه کرد. 


مرغداران قرار گر فته‌اند و گوشت آنهادر رستوران‌های لو کس و گرانقیمت که‌عموم 
مشتریانش ان راافراد ثروتمند تشکیل می د هند سر و می‌شود. پاهای این مر غ‌هانیز 
خود بطور جداگانه طر فداران زیادی دارند. این مرغ‌ها بدنی سالم و پر گوشت داشته 
و پاهایشان پوستی قر مز رنگ دارد. وزن خروس‌های بالغ به ۶ کیلو گرم هم می‌ رسد 
وقطر پاهایشان به اندازه‌قطر مچ دست انسان است.مرغ‌هامعمولا سفید رنگ 
میزان تولید شان کم است. و طبیعتا باعث می‌شود که قیمتشان از این هم بالاتر برود. 
یک جفت مرغ وخروس از گونه دانگ تا وه ۰ دلار قيمت‌دارند.دلیل‌دیگر 
قیمت‌بالای آنها. شرایط سخت نگهداری و پرورش آنها است.مرغ‌های‌اين گونه 
حساسیت زیادی به تغییرات آب و هوادار ند. به محض تغییر در محیط زند گی شان 
تعداد تخم‌هایی که می گذارند کم می‌شود که به تجارت صاحبشان ضرر می‌رساند. 
پاهای بزر گشان نیز تخم گذاری راسخت تر می کند و مسئولین نگهداری باید در این 
فر آیند به مرغ‌ها کمک کنند. جوجه‌های تازه متولد شده حدود ۸ ماه تا ۱سال طول 
می کشد تا بز رگ شوند و ۳تا ۵ کیلو وزن بگیر ند تا قابل فروش باشند. 


گیری به دوره عثمانیان برمی گر دد وارزش آن نیز در هر منطقه متفاوت بوده است: 
اما نام شهر بتمن در سال ۸ ۰۰ ۲بود که بر سر زبان‌هاافتاد.در آن سال» شهر دار بتمن 
قصد داشت از شر کت فیلمسازی بر ادران وارنر و کار گردان سری جدید فیلم‌های 
بتمن یعنی کر یستوفر نولان به دلیل استفاده از نام این شهر بدون اجازه گرفتن از او 
شکایت کند. او به خبرنگاران گفت: «فقط یک بتمن در دنیا وجود دارد. آمریکایی‌ها 
بدون اینکه به ما اطلاع دهند از اسم شهرمان استفاده کر ده اند». البته این شکایت به 
جایی نر سید زیراشخصیت بتمن. ساخته شده و مربوط به کتابهای‌داستان کمیک 
است که اولین بار در سال ۱۹۳۹ معرفی شد. یعنی بیش از ۰ ۲ سال قبل از اینکه این 
شهر رابتمن نامگذاری کنند. بهر حال شایدبرایتانجالب باشد که ازشهر ورودخانه 
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ھر کس مر تکب اشتاھی نشدد۱ کتشافی هم نکر ده است 


با 


از:سیروس گنجوی 


و زمر 


یکی از خاطرات دوران روزنامه‌ن_گاری‌ام. 
مربوط به زمانی است که مثل یک بچه خوب. 
تلاش کردم با تهیه گزارش مصوری زیر عنوان 
"پنجره‌ها" گذرنامه ورود به جاده پرفراز ونشیب 
خبرنگاری را دریافت کنم. در راهی گام بردارم که 
قبل از من پنشکسوتان: آن راه راپیموده بودند: 
امااصلا راغب نبودم پای خود رادرست جای پای 
آنها بگذارم! 

اکنون که سالیان درازی از آن روزها می‌گذرد 
بد نیست این خاطره را- که در حقیقت گزارش 
ساده‌ای از یک روز تلاش یک خبرنگار نوپااست 
_برای آگاهی شماء به وی ژه خبرنگاران تعریف 
کنم. البته برای مجلات هفتگی داستان کوتاه 


می‌نوشتم. اما تا آن زمان. کار خبرنگاری نکرده ۰ 


بودم و "پنجره‌ها "محک خوبی بود! 

"پنجره" به ظاهر یک واژه ساده و معمولی 
است که با شنیدن آن, چار چوبی در نظر مجسم 
می‌شود که هوای خوش و روشنایی خورشید را به 
مامی‌رساند. اما در حقیقت. پشت هر پنجره‌ای 
یک زندگی" جریان دارد که بدون آن, اپنجره" 
قابل تعریف نیست. من هم برای اولین گزارش 
خود. چنین سوژه‌ای را بر گزیدم. 

همین که سردبیر موافقت خود رااعلام کرد با 
خود عهد کردم که جسور اما عادل باشم و هراسی 


به دل راه ندهم. خستگی کار و خواب و خوراک را 1 


۳ 
فقط به یک هدف بیند ی یشم: آچگونه یک گزارش 
قابل پذیرش تهیه ۲ 
"ارونقی کرمانی" سردبیر 
مجله اطلاعات هفتگیء یونس 
علیشیری" عکاس خوب موسسه 
اطلاعات رافقط برای یک روز 
در اختیار من گذاشت تادر تهیه 
می‌بایستی در طول یک روز از 
ده‌هاپنجره دور و نزدیک عکس 
می‌گر فتیم و کار راقبل از غروب 


آفتاب همان روز به پایان می‌بردیم. البته حرفش: 
آسان‌تر از عملش بود! 

برای آن که به اصطلاح, کارها را اشلاقی" 
انجام دهیم. »به مقدمات کار فکر کرده بودم ابتدا 
سیر گزارش راز قبل ردن یی یک 
جایی» ناگزیر شدم میان بر بزنم 
و برای تهیه این گزارش بیش از 
همه از اعضای خانواده خود کمک 
رت 

خوشبختانه "يونس "هم بچه 
محجوب وبا اخلاقی بود که کارش | 
را با علاقه تمام انجام می‌داد. یکی 
از ویزگی‌های او آن بود که اصلا 
غر نمی‌زد وپا به پای من به هر کجا 
می‌شتافت!اتومبیلی در اختیار مان 
نبود وناگزیر بودیم با تاکسی, خود 
رابه اینجا و آنجا برسانیم! 


ساعت ۸:۱۵ دقیقه بامداد 

صبح اول وقت کار را آغاز 
کردیم. به "يونس" که عکاس | 
کار کشت و باتجربهای بود. ندا 
دادم که این اولین کار خبرنگاری 
من است. بنابراین» هوای مرا داشته 


باشد. او هم پیام مرا به درستی 
دریافت کرد. 

ابتدا از موسسه اطلاعات. 
رهسپار شمال شهر شدیم. پس از 
گرفتن عکس از یکی دو تا پنجره 
تماشایی, و ویترین یک مغازه دوباره 
8 به سوی جنوب سرازیر شدیم تا از 
۳ پنجره یک بیمارستان. و سپس از 
08ج ره‌میله دار یک زندان که قبلا 


2 
الاعات کک ارو 1Y‏ 


که در همان نزدیکی می‌زیستند -زدیم و از دختر 


باز می‌شد قرار دادیم و "يونس علیشیری از این 


با مسئولان هماهنگ کرده بودم - 


عکس بگیریم. سوژه ما یک زندانی محکوم به حبس 
ابد بود که هر روز با امید زیاد. پشت ینجره زندان. 
صورت خود را صفا می‌داد. موهای سرش را شانه 
می کرد و خود رامی آراست! 


ساعت ۱۱ 

سپس از آنجا به خانه یکی از 
دوستان رفتیم. این دوست مهربان 
که از دقایقی پیش منتظر مابود. 
پشت پنجره نشست و چنین وانمود 
کرد که مشغول خوان‌دن کتاب 
درسی و آماده کردن خود برای 
ان است. در شرح این عکس 
نوشتم: اگر متولیان آموزش و 
پرورش کشور, با تجدیدنظر در 
برنامه‌های آموزشی, تدابیری اتخاذ 
می کردند که دانشآموزان فقط به 
خاطر "نمره و اخذ مدرک تحصیلی 
درس نخوانند. می‌شد آینده 
درخشان تری برای آنها -و برای 


ساعت ۱:۳۰ ۱ دقیقه 
اوها ما راد دو ود 
به یک مدرسه رفتیم و از بابای پیر 
مدرسه. به حالت خبردارا یشت پنجره کلاس 
سرشناسی نام می‌برد که روز گاری در آن مدرسه 
درس خوانده بودند و بیشترشان صاحب مقام و 
منصب و مشاغل مهم فرهنگی شده بودند. اما او با 
آن موهای سفید برفی, هنوز بی‌سواد مانده بود! 


ساعت ۱۲:۱۰ دقیقه 
از آنجاباشتاب سری به یک خانواده آشنا- 


بچه زیبا و شیرین آنها پشت پنجره عکس گرفتیم 
که عکس خیلی قشنگی از آب در آمد! همان جا به 
پیشنهاد "يونس" دو نفر -یک پسر و دختر جوان - 
رادر دو خانه جداگانه که پنجره‌هایشان رو به هم 


دو پنجره یک عکس هنری واحد تهیه کرد. این 
کار مستلزم گرفتن اجازه دوستانه از همسایه بود 
که با خوش رویی. این اجازه به ما داده شد. 


"يونس" فقط عکس می‌گرفت. من کمی گپ 
می‌زدم. یادداشت برمی‌داشتم تابعدابرای عکس‌ها 
شرح کامل بنویسم. بوی هوس‌انگیز قورمه سبزی 


ادامه دارد... 


سسس 


یک هفته حادنه 


کریم ملکی 


تیراندازی در مر اسم ختم حادثه آفر ید! 


در جریان مراسم ختمی در منطقه طیب آبادان طبق یک سنت 
عشیره‌ای محلی بر خی آشنایان مرد فوت شده اقدام به تیر اندازی 
یاد بود کردند که‌دراین‌حادثه‌جوان ۴ ۲سلله‌ای‌بر اثر اصابت 
گلوله کشته شد. 

بدین تر تیب ماموران پلیس آبادان فورادر محل حادثه حاضر شدند و 
به تحقیق پر داختند و در جریان تحقیقات ماموران پی بر دند که هنگام 


تیران‌دازی, گلوله به جوان مقتول به‌نام عقیل از بستگان خانواده 
عزادار اصابت کرده و باعث مرگ او شده است.یس از این حادثه 
عده‌ای از دوستان و بستگان عقیل با خشم و عصبانیت به فر د تیر انداز 
به نام ساجد حمله ور شده‌وبه قصد کشت او رامضروب کردندالبته 
به محض رسیدن ماموران به محل حادثه این در گیری پایان یافت و 
فرد مجروح به بیمارستان انتقال یافت. یکی از مسئولان امنیتی گفت. 


زنی که شوهرش را ربودند 
مردان خشن که شوهر زنی رادر برابر دید گان‌وی گر و گان گرفته‌واورا 
به قتل رسانده بودند. دستگیر شدند. 
چندی پیش زن جوانی در تماس تلفنی به ماموران گفت: همسرش رادو جوان 
که سوار پرایدی بودند به گروگان گرفته‌اند. بدین ترتیب فرمانده پلیس تربت 
جام با مشخصاتی که زن جوان در اختیار شان قرار داده‌بود. بلافاصله آن مرد را 
به همراه سه همدستش که در جریان گر و گان گیری او راهمراهی کر ده‌بودند. 
دستگیر کردند. مرد جوان که "جواد "نام دارد. پس از به دام افتادن راهی جز 
بیان حقیقت نداشت واعتراف کرد و گفت: "محمد "رامن کشتم چرا که اوبرای 
تسویه حساب با او یک لحظه آرامم نمی گذاشت. در اینجا بود که موضوع رابا 
سه دوستم مطرح کردم و دوستانم حمید. صادق و سعید قول دادند که کمکم 
کنند. تا اینکه روز حادثه "محمد" راتعقیب کردیم. 
غروب بود و وی با همسرش سوار بر موتور بودند که در جاده "نیل شهر " 
باخودرویمان راهشان رامسدود کردیم.مامحمد رادرحالی که‌همسرش 
به شدت دچار ترس ووحشت شد بود ربودیم وبه خانه گلی در حوالی چاه 
کشاورزی بردیم ودست وپای اورابستیم وبا چاقواو رابه قتل رساندیم.در 
ادامه با همسرش تماس گرفتیم که چه بلایی به سر شوهر عزیزش آورده‌ايم و 
متواری شدیم... در پایان سه همدست این مر د انتقامجو در باز جویی‌هاادعاهای 
او را تائید کر دند وانگیزه خود را 
همدردی بادوستشان دانسته 
و گفته‌ان د قربانی جنایت نباید 
مزاحم همسر وی می‌شد. در 
صورتی که ما کاری به همسر 
او نداشته و فقط او را مجازات 


کردیم. 


سربازی که نوه‌دارد 


دومرد عیالوار در سرنوشت‌هایی عجیب 
برای گذراندن دوره خدمت سربازی راهی 
پاد گان‌هاشده‌ودر حال حاضر در حال | 
گذراندن خدمت سربازی هستند. 


این دومردجوان که‌یکی از آنهاپدر ۴فرزندو 

دیگری پدر ۲فرزند و پدر بز رگ یک نوه است. 

اکنون در حال گذراندن دوره خدمت سربازی 

در اتکا هستند. این دوسرباز "حسن ذبیح‌نزاد" | 

۹ ساله و دارای ۴فرزند و نصرا... نوعدوست" 

۱ س له با ۲ فرزند و یک نوه در فر ماندهی پلیس نکا در حال خدمت سربازی 
هستند. فر مانده یلیس نکا در این باره می گوید: خانه مسکونی این دو سر باز کوی 
مهر گان این شهر است که تحولات بسیار عظیم و مفیدی در زمینه‌های فرهنگی. 
اقتصادی.اجتماعی در این شسهر ک اتجام شسده است واین دو سرباز از سر بازان 
زحمتکش ومومن و متعهد به وظایف خود هستند وسرپرستی خانواده‌هایشان 
راهم بر عهده‌دارند و تنهادر روزهایی که به مر خصی اعز ام می‌شوند از طریق 
کاش وکا ا ار ا ی ات رل سا را ها 
و جوایزی در ایام و مناسبت‌های مختلف به خانواده‌های آنان‌اهداواز آنان به طرق 
مختلف حمایت می‌شود. 


روزنامه ایران-۲ مرداد 


زیبایی بینی به قيمت جان 


دختر جوانی در جریان یک عمل جراحی بینی د چار ایست قلبی شد 
وجانش رااز دست داد. 

جندی پیش خانواده "آرمیتادانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 
برای جراحی زیبایی دخترشان راهی‌یکی از مرا کز جراحی در تهران 
شدند.پزشک به خانواده آرمیتا گفت که‌این عمل خطری ندارد و خیالتان 
را اش اور نی بل فا سا نات 
عمل به خانوادهاش رسید. یکی از افوام آر میتا گفتماپزشکی رااتتحاب 
کردیم که سابقه خوبی در خانواده ود وستان ماداشت. حتی جراحی 
بینی مادر آرمیتاراهم اوانجام داده‌بود.البته ۱۵ سال پیش ودر یک 
بیمارستان.اویک متخصص گوش و حلق وبینی بود. اما عمل آرمیتانه 
دریک بیمارستان,بلکهدریک مر کز جراحی انجام شد. خلاصه‌اینکه 
رازه ات انوا ان دح وان محر لا دعر ان 
پشت در اتاق عمل بودند. اما خبری‌نشد. در همان‌هنگام تکنیسین 
برق رامد اطق عمال هرا وا اد ره رانک 
مشکلی‌نیست ولی پس از مد تی مامور کلانتری‌هم به اتاق عمل آمدو 
عا اد ارم اک اوه کد اجه رات دا دد 
پزشک جراح از اتاق بیرون آمد و فوراهم از راهرو خارج شد و پرستاران 
اعلام کردند که دخترشان به علتایست قلبی جان سپرده است. در 
تا 
د کل از عمل ازمادر آرمیتا برسید که دخترش د کل کے ندارد؟ 
او هم پاسخ منفی داد. خانواده آرمیتا در این باره‌می گویند: پزشک بدون 
توجه به آزمایش‌های پیش از عمل, دست به عمل جراحی زیبایی او زده 
ار ار را ار را وا اکان 
مانند سیستم احیا راتان عمل وبرنامه‌های مراقبتی هنگام عمل که در 
دادسرای جرایم پزشکی تهران این پرونده تحت بررسی است. 


تا 
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سلسلهی صفویان. شاه عباس کبیر و جنگ‌هایش با پرتفالی‌ها 


در شماره‌ی 


¥ 


تروریسم دولتی 

در روز گار شاه عباس صفوی چند امپراتوری 
بزرگ در ارویا بود که علاقه داشتند به آفریقاو 
آسیا چنگ بیندازند. در سال ۱۴۹۸ مردی به نام 
"واسکادو گاما به کمک یک راهنمای ایرانی از 
جنوب و شرق آفریقا و از بندر "موسی بیگ" که 
در شمال "موزامبیک" بود به سوی هند حر کت 
کرد سپس گزارش مفصلی از پارس و هند به دربار 
پر تغال فر ستاد. نخست کمی از این جهانگر د پر تغالی 
بخوانید: 

او کاشف و فر مانده نیروی دریایی پر تغال بود. 
امروز مجسمه‌ی او در زادگاهش "ساینس" پرتغال 
قرار دارد. پر تره‌ای هم از او در دست است که نشان 
می‌دهد یک مسیحی معتقد بوده. او در جوانی به 
ارتش پرتغال پیوست و علیه امپراتوری اسپانیا 
جنگید. "ژان دوم شاه پر تغال او رادر سال ۱۳۸۷ 
میلادی به سوی هند فرستاد. او دومین کسی بود که 
از "دماغه امید نیک گذشت و به سوی هند رفت. 
کش ف این مسیر سرنوشت مردم مشرق زمین را 
بسیار تغییر داد و راه را برای استعمار گران ارویایی 
باز کرد.او در سفر اولش زياد در هند نماند اما در 
سفر دومش که در سال ۲ ۰ میلادی بود با مقام 
دریاسالار پر تغال به هند بر گشت و به تلافی کشته 
شدن باز ر گانان پر تغالی. در هند کشتار عظیمی راه 
انداخت. پادشاه پر تغال او را در هند نایب السلطنه 
کرد و هند را جزو مستعمرات خود به شمار آورد. 

واسکادو گامامردی خشن بود و برای این که 
حاکمان محلی از او به خوف بیفتند. ماهیگیران و 
قایقرانان محلی را دستگیر می کرد و دست و پای آنها 
را می‌برید و با نامه‌ای برای حاکم محلی آن منطقه 
می‌فر ستاد. یکی از خدمه‌ی او درباره‌ی بر خورد 
واسکا دو گاما با یکی از کشتی‌های مسلمانان که از 
سفر حج برمی گشتند. چنین نوشته: 

"یک کشتی کاروان حاجیان را گرفتار کردیم. 
۰ مرد و تعداد زیادی زن و کودک در آن بودند. 
حدود دوازده هزار سکه‌ی نقد و به اندازه‌ی ده هزار 
سکه مال و اموال از آنها گرفتیم. بعد همه را در 


رز 
اطلاعات سل 


ش؛قصه‌ی زن وبازر گان راخواند ید ودیدید که 
شاه عباس با چه نیرنگی دست آن زن رارو کرد. از مجازات‌هایی 
که شاه عباس برای مجرمان در نظر می گرفت. خلاصه‌ای 
خواند ید و دیدید که او نه به افسانه, که در واقعیت دارای چهل نفر 
چگین(زامبی) بود که مجرمان رامی‌خوردند. و گفتم که چگین 
به معنی خامخوار است که در زمان صفویان به آدمخوار تغییر 
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کشتی خودشان زندانی کردیم و کشتی را با باروت 
۳-1 زدیم " 

واسکادو گامامسلمانانی را که در دریااسیر 
می کرد به د کل‌ها می‌بست و به افرادش می گفت 
برای تمرین تیراندازی به آنها تیر بزنند. اواین کار را 
نزدیک ساحل انجام می‌داد تا ساحل نشینان صدای 
مرگ و ناله و زاری اسیران را بش نوند و حساب کار 
را بفهمند. امروز به سبک کار او می‌گویند "تروریسم 
دولتی""یعنی با ترور و ایجاد وحشت. می کوشید دشمن 
رابه تسلیم وادار کند. پس از مرگ دو گاما در هند. 
جانشیتانش راه او را ادامه دادن د ازجمله "آلفونژو 
دالبو کرک پس از فتح ایالت گوآ" در ساحل هند 
قتل عامی بسیار وحشیانه مرتکب شد. این آلفونزو 
در زم ان صفویان از بندر گو آبه خیلج فارس آمد 
و "هرمز" را تصرف کرد. قلعه‌ی پر تغالی‌ها یاد گار 
همان دوران است. دولت پر تغال پس از فتح هر مز. 
خود را امپراتور آفریقاء هند و پارس خواند. 

جنگ هرمز 

آلبو کرک هم از کسانی بود که پادشاه پر تغال 
مأمورش کرده‌بود به هند بتازد. او در مسیرش به 
"ظفار "رسید و بسیاری از کشتی‌های ماهیگیری را 
آتش زد واخبار خشونت بار پر تغالی‌هادر سواحل 
عمان پیچید. حاکم "قلهات "ناچار شد تسلیم شود و 
غیر از تأمین آذوقه‌ی پر تغالی‌هاء موظف شد هر سال 
به دولت پرتغال خراج بپردازد ضمناً مردم قلهات 
به شرطی می‌توانستند در دریای خود رفت و امد 
کنند که از پر تغالی‌ها مجوز عیور داشته باشند. واین 
نخستین اقدام پر تغال بود برای نفوذ در هرمز. پس 
از قلهات به سوی "قوریات "رفت ودر جنگی دو 
روزه آنجارافتح کرد. کشتی‌های صیادان و باز ر گانان 
را آتش زد و افرادش را آزاد گذاشت تاباش هر و 
مردمش هر کار که می‌خواهند بکنند سپس به سوی 
"مسقط "رفت و آنجارا هم گرفت اما چون مردم 
نتوانستند خراج خود را بپردازند. شهر رابه توپ 


ساره ۳۳۲ 


معنی داد. شیبک خان از بک نخستین آدمی بود که به فرمان شاه 
اسماعیل صفوی در ید ه وخور ده شد.از کار های خوب واقتدار شاه 
عباس هم گفتم وخواندید که‌اوار تشی منظم وجاویدان‌داشت 
ضمنا ار تشش را به تفنگ و توپ هم مجهز کرد. دست صوفیان را 
هم از دولت کوتاه کرد. در این بخش از تاریخ تاراج مختصری از 
جنگ‌های شاه عباس و اروپاییان خواهید خواند: 


هرمز گان بتازد ولی برای تهیه‌ی آذوقه ناچار شد 
مسیرش را تغییر دهد. در این مسیر که چهل و شش 
روز طول کشید. بنادر و سواحل عمان را تسخیر 
کرد. علت پیروزی او برتری توپخانه‌هایش بودند. 
آلب وکر ک حالا می‌خواست هرمز رانیز تسخیر کند. 

پادشاه هرمز کود کی بود به نام سیف الدین 
ابانصر" که وزی ری باتدبیر به نام "خواجه عطا" 
داشت.هنگامی که از نزدیک شدن پر تغالی‌ها باخبر 
شد تمام کشتی‌هایی را که بر ای پر تغال نیرو يا خواربار 
می‌بردند. توقیف کرد و دویست کشتی بادبانی در 
ساحل آماده کرد تا جلو حمله‌ی دشمن را بگیر ند. 
جنگ دریایی مهیبی روی داد و سرانجام هرمز تسلیم 
شد ویک بار دیگر تجهیزات پیشرفته‌ی جنگی اروپا 
به تجهیزات جنگی سنتی شرقی‌ها غلبه کرد. در این 
جنگ ملوانان هر مزی گوشت دم توپ شدند و اجساد 
پاره پاره‌ی آنها به دریا ریخته شد. خواجه عطا طعم 
تلخ حضور پر تغالی‌ه ارا در هرمز چشید و با آنها 
قرارداد امضا کر د(دهم اکتبر ۱۵۰۷). 

خواجه عطا مردی زیر ک بود و متوجه شد بین 
فرمانده ان پرتغالی اختلاف افتاده و برخی از آنها 
با سیاست‌های آلبو کر ک موافق نیستند. او به این 
اختلافات دامن زد. یکی از نیرنگ‌های خواجه عطااین 
بود که از زبان خود پر تغالی‌ها شایعه‌هایی پخش کرد 
از جمله:آلبوک رک فقط به فکر پر کردن جیپ خود 
و خوشایند دولت پر تغال است و با سختگیری‌هایش 
افرادش را به مشکلاتی انداخته... زیر کی‌های خواجه 
عطا باعث شد در اردوی پر تغالی‌ها مشاجراتی روی 
داد و تعدادی از آنها به خواجه عطا پناهنده شدند. 
خواجه عطا که موقعیت را مناسب می‌دید. اعلام 
کرد قرارداد هرمز و پرتغال بی‌اعتبار اسست زیرا 
امضا کننده‌ی آن آلبوکر ک است درحالی که افراد 
آلبو کر ک. او را به رسمیت نمی‌شناسند. 

آلبو کرک بسی خشمگین شد و دندان غروچه‌ها 
کرد و چنگ و دندان خود را به تهدید. نشان خواجه 
عطاداد اماوزیر دولت هرمز کوتاه‌نیامد وبه 
آلبوکرک اعلام کرد باید ژودتر از سوال هرمز دا 
شود. آلبو کر ک چخماق در دندان گذاشت و توپ‌ها 


رابه سوی هرمز آتش کرد. خواجه عطا که از قبل 
می‌دانست قرار است دوباره‌با آلبوکر ک بجنگد. خود 
رامجهز کرده بود وحتی دور از چشم پر تغالی‌ها. 
توپ‌های به گل نشسته رابه هرمز برده بود. گروهی 
رانیز شبانه به کشتی‌های دشمن فر ستاده بود و مقدار 
زیادی باروت به دست آورده بود. او با دلیری و 
جسارت مقابل پر تغالی‌ها ایستاد و آسیب‌های زیادی 
به آلبوکر ک زد واین فرمانده خشن پرتغالی راوادار 
به عقب نشینی کرد. 


صفویان و جنوب ایران 

صفویان که در شمال و غرب وشرق با 
شسورش‌های داخلی و حمله‌ی ازبک‌ها در گیر بودند. 
مجالی نداشتند که به جنوب ایران توجه کنند و انها 
رابه امان حاکمان محلی و مرد منطقه رها کرده 
بودند. چند سال پس از شکست پر تغال در هرمز. 
آلب وکر ک متوجه شد در هرمز شورش‌هایی شده و 
برخی از بز ر گان با "تورانشاه پاد شاه هر مز ووزیرش 
"نورالدین فالی اعلام مخالفت کرده‌اند زیراشا‌و 
وزیرش مایل بودند دولت صفوی از هرمز حمایت 
کند. البو کر ک تجسسی کرد و فهمید دامنه‌ی 
اختلافات داخلی هرمز چنان وسیع است که به‌راحتی 
می‌تواند آنجا را فتح کند. 

همین‌طور هم شد و درسال ۱۵۱۵ میلادی. 
بی‌هیچ جنگی وارد هرمز شد و به دارالحکومه رفت 
حتی نماین د گان صفوی را که به آنجارفته بودند. 
به حضور پذیرفت وبا آنهامذاکراتی کرد و تلویحاً 
اعلام کرد که دولت صفوی باید پایش را از هرمز 
بیرون ببرد و اداره‌ی انجا را به پر تغال بسپارد در 
عوض ایران و پر تغال وارد روابط دوستانه‌ی جدیدی 
شوگ 

فتح قطعی هرمز کلیدی بود که خلیج فارس را 
می گشود و موقعیت پر تغالی‌ها رادر این منطقه استوار 
می کرد. آلبو کر ک سعی کرد با دربار صفوی دوست 
شود. او با همسایگان هرمز نیز از در دوستی در آمد 
وبااشر لازستتان یمان دوست ست. کمی ن از 
این که استقر ار پر تغالی‌هارا در هرمز تثبیت کرد و 
موقعیت پر تغال در خلیج فارس مستحکم شد به هند 
بر گشت و بیمار شد و در گذشت. 

او نخستین کسی است که استعمار رادر جنوب 
ایران پی‌ریزی کرد. جانشین او فر ماندهی بود به نام 
"لوپو سو آرز" که بیشترین تلاشش برای سر کوبی 
شورش‌هایی بود که در هرمز روی می‌داد. اقتصاد 
شکوفای هرمز در این دوران راکد شد و اغراق نیست 
اگر بگویم ماه تا ماه هیچ داد و ستدی نمی‌شد. تا این 
که شاه‌عباس به میدان آمد. 


شاه عباس که از کار ازبک‌ه او عثمانی‌ها فارغ 


شده بود تصمیم گرفت کمی هم به جنوب ایران توجه 
کند. او برای ضر به زدن به پرتغالی‌ها با انگلستان 


شاه عباس دوست نداشست از 
پرتغالی‌ها و اسپانیایی‌ها کمک 
بخواهد بنابراین به سرآنتونی گفت از 
ملکه‌ی انگلستان بخواهد برای نابودی 
عثمانی‌ها به ابران کمک کند... 


هم به هرمز بتازند. سراسرش راغارت کنند و نصف 
نصف بین خود تقسیم کنند. تمام هرمز را کاملا با 
خاک یکسان کنند و تجارت آنجارابه بندر گمبرون" 
انتقال دهند " شاه عباس انگلیسی‌ها را تهدید کرد که 
اگر با این طرح موافقت نکنند, تمام امتیازات آنها را 
در ای ران لغو خواهد کرد. برخی منابع نوشته‌اند که 
انگلستان با این طرح بسی موافق بود زیرا می‌توانست 
رقیبش پرتغال را از جنوب ایران براند. 

شاه عباس به امامقلی خان, والی فارس فرمان 
داد به هرمز بتازد. او قلعه‌ی قشم را گشود و جزیره‌ی 
هرمز رامحاصره کرد. لوییز دو پار تو فرمانده نظامی 
هرمز که شکست خود را قطعی می‌دید. نامه‌ای به 
امامقلی خان نوشت و تقاضای صلح کرد و قول داد هر 
سال مقداری باج به دولت صفوی بیر دازد. امامقلی 
این پیشنهاد را نپذیرفت و فرمان حمله داد. ایر انی‌ها 
و انگلیسی‌ها چندین فروند از کشتی‌های پر تغالی 
راغرق کردند و وارد هرمز شدند. مقاومت‌های 
محلی سر کوب شدند و امامقلی دستور داد شهر را 
به توپ بستند. نیروهای پر تغالی هم به قلعه‌ی هرمز 
پناه‌بردند.امامقلی آنقدر قلعه رامحاصره کرد تا 
ذخیره‌ی آب آشامیدنی پر تغالی‌ها تمام شد. فساد 
اجساد نیز در قلعه به شیوع بیماری منجر شده بود. 
سرانجام لوییز دو پارتو در ۲۱ اوریل ۱۶۲۲ تسلیم 
شد و پرچم پرتغالی‌ها پس از ۱۱۶ سال از قلعه‌ی 
آلب وک رک پایین آمد و پرتغالی‌ها برای همیشه از این 
قلعه اخراج شدند. 


پرتغالی‌هادرایران 

در سال ۱۰۰۷ قمری. دو کشیش پرتغالی از 
فرقه‌ی فرانسیسکن و دومینیکین به ایران آمدند. 
شاه عباس در اصفهان آنها را گرامی داشت و به آنان 
هدایایی داد از جمله صلیبی از طلا که به الماس و 
ياقوت و فیروزه آراسته بود. آنها از شاه عباس 
خواستند اجازه دهد بالباس روحانیت خودشان به 
هر جا که می‌خواهند. سفر کنند و کسی مانع نشود. 
آنها در ظاهر فقط می خواستند درایران بگردند و 
از مواهب دولت علیه‌ی صفوی بهره‌مند شوند اما 
کار اصلی آنها سیاست و جاسوسی در کار ایران و 
انگلستان بود. این دو کشیش به شاه عباس پیشنهاد 
کرده بودند از انگلستان دوری کند و وعده‌های "سر 
شاه عباس بود. "نیکولادی ملو" که یکی از آن دو 
کشیش بود. به شاه عباس وعده داد اگر رابطه‌اش را 
خواهد کرد که علیه عثمانی‌ها وارد جنگ شوند. این 


مرواو 


نخستین مبارزه و رقابت دولت‌های استعماری بود 
علیه یکدیگر تا بر خلیج فارس مسلط شوند. 

شاه عباس دوست نداشت از پر تغالی‌ها و 
اسپانیایی‌ها کمک بخواهد بنابراین به سر آنتونی گفت 
از ملکه‌ی انگلستان بخواهد برای نابودی عثمانی‌ها 
به ایران کمک کند. سر آنتونی گفت این سودی 
ندارد و ایران و انگلیس به تنهایی نخواهند توانست 
عثمانی ھا را سر کوب کنند پس بهتر است ایران با 
تمام دولت‌های اروپایی پیمان ببندد و از آنها کمک 
بخواه د. ضمنا بین دولت‌ه ای اروپایی که با هم در 
مخالفتند. صلح ایجاد کند و نام خود رابه عنوان کسی 
که اروپا را به صلح کش اند, در تاریخ جاودانه‌تر کند. 
شاه عباس که بسی تحت تا ثیر سر انتونی بود این 
پیشنهاد را پذیرفت واو رابه عنوان سفیر خودش به 
اروپا روانه کرد. آن دو کشیش هم با این هیأت رفتند. 
نیکولادی ملو در راه‌مدام باسر آنتونی مخالفت کرد 
طوری که سر آنتونی در روسیه او را به جرم خیانت به 
شاه‌ایران به زندان انداخت و به قول مورخان, چندان 
فتنه برانگیخت و شر به پا کرد که به امر تزار اورا زنده 
زنده در آتش سوزاندند " 

وقتی این هیأت به روم رسید. بین "حسینعلی 
بسک که نماینده‌ی ایران بود و سر آنتونی اختلاف 
شد و آنتونی از هیأت ایران کنار رفت ناچار حسینعلی 
و چند منشی به اسپانیا رفتند. در این مدت اتفاقی 
افتاد که به زیان پر تغالی‌ها شد: 

مردم بحرین که از زور گویی پر تغالی‌ها به جان 
آمده بودند. شورشی خونین راه انداختند و آن‌قدر 
کشته شدند و کشتند تا پرتغالی‌ها از بحرین گریختند 
و مردم بحرین خود را قلمر و فارس دانستند و این 
جزیره‌ی گرانبها به ایران پیوست و قدرت پر تغال در 
خلیج فارس بسی کاهش یافت. 


زوجه‌ی ترسا اختیار کردند! 


حالا بش نوید از هی آت ایرانی به سر کرد گی 
حسینعلی که با منشی‌هایش به اسپانیا رسید. 
"فلیپ سوم ؛ پادشاه اسپانیا از هیأّت ایرانی استقبال 
باشکوهی کرد و گفت از پیشنهادهای شاه عباس 
استقبال می کند(اتحاد عليه دولت عثمانی و تجارت 
ابریشم). و قرار شد به‌زودی اسپانیا سفیری به ایران 

در مدتی که هیات ایرانی در اسپانیا بودند. 
کشیش‌هاروی آنها کار کردند و غیر از حسینعلی 
و یکی از منشی‌هایش, بقیه مسیحی شدند و هنگامی 
که هیأت ایرانی به کشور خود بر گشتند. فقط دو نفر 
بودند حسینتعلی ویکی از منشی‌هایش زیرابقیه‌ی 
آنها در اسپانیا ماندند و زندگی جدیدی برای خود 
ساختند. 

نقل است که علت اصلی مان‌دن آن هیأت در 
اسپانیاء این نبود که نصرانی شده بودند. آنها در 
اسپانیا با دیدن سیاه چشمان و ناز ک قامتان اسپانیش: 
هل از کف داده بودند و دراندیشهی اختیار کردن 
زوجه بودند اما... 
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۳. مصطفی گلیاری 


روستای ما با دلسوزی نگام می کنن؟ چراوقتی که 
یکی از همکلاسام بهم زور میگه, بز رگتر امیگن یتیم رو 
اذیت نکنین!... این حرف اذیتم می کرد طوری که بعد 
از کلاس اول دبیرستان دیگه راضی نشدم بر م مدرسه. 
یه روزم شنیدم که عمهم به مادرم می گفت:«اين گر گ 
زاده‌س! آخرشم مثل باباش میشه». 

وآخرش فهمیدم که پدر اصلی من یکی دیگه‌س 
که‌منو گذاشته سرراه.به خودم گفتم هر طور شده 
باید پدر و مادرم روپیدا کنم. رفتم سراغ عمه‌م و گفتم 
حقیقت رو فهمیدم و می‌خوام خونواده‌مو پیدا کنم. بهم 
خندید که خودتو لوس نکن! پدر و مادرت همین‌هایی 
هستن که بزر گت کر دن و دوست دارن. گفتم:«از کجا 
معلوم دوسم داشته باشن؟» گفت: «بی‌چشم و رویی 
دیگه!اگه دوست نداشتن. زحمتت رونمی کشیدن». 
تهدید کردم که اگه اسم و آدرس پدر ومادرمونده 
خونه رو آتیش می‌زنم. عصبی شد و گفت: «بابات مال 
روستای ما نیست. اهل مر کز استانه.از بچه بیزار بوده. 
هربار که‌مادرت‌باردارمی‌شد.مجبورش می کر ده 
سقط کنه. آخرش وقتی که سر تو حامله بوده از بابات 
قایم می کنه و به قهر میره خونه‌ی مادرش تا شوهرش 
متوجه بار داریش نشه.پدرت مرد عیاشی بوده‌وبه 
قهر مادرت‌اهمیت نمیده.وقتی دنیامیای و ده‌روزه 
بودی.مادرت با تو بر می گر ده خونه. بابات تو رو از بغل 
مادرت بیرون می کشه و پرت می کنه. فکر می کنن تو 
مردی. یه پولی به نو کرش میده و میگه جسدت روببره 
یه‌جایجال که شرا را رد ر 


نوکره که می‌بینه داری نفس می کشی: به خودش میگه 
اگه تو رو بر گر دونه» اربابش عصبانی می‌شه تو رو میاره 
روستای خودش که همین جا باشه و تو رو میده به پدر 
و مادرفعلیت که بچه‌دار نمی‌شدن. از اون روز دیگه از 
پدر مادرت خبر نداریم». 

پرسیدم «چرا نمی خواسته بچه‌دار شه؟» 

گفت: «نو کرش می گفت از بس تریاک و حشیش 
ومشروب مصرف کرده مغزش تاب بر داشته و خل 
شده»...قانع نشد م و خیلی این در واون‌در زدم تا 
آدرس مغازه‌ی بابام رو پیدا کردم. یه فرش فروشی 
بزرگ داشت. مادرخونده‌م خیلی التماس کرد که 
منصرف شم ولی من فقط یه فکر داشتم: پدر ومادرم 
روپی دا کنم وبرم پیش اونا. از وقتی که فهمیده بودم 
بچه‌ی مر کز استانم.احساس غرور و افتخار می کر دم و 
به خودم می گفتم از اولش معلوم بود که مثل این مرد م 
نیستم و به یه جای خیلی بهتر تعلق دارم. 

تابالاخره‌یه روز صبح ساکی رو که مادر خوندهم 
برام بسته بود بر داشتم وصور تش رو که ازاشک خیس 
بود. بوسیدم وراهی مر کز استان شدم. 

وقتی به مقصد رسیدم,رفتم آرایشگاه‌وبه آرایشگر 
گفتم موهام رو مثل پسرای شهری بزنه. بعد لباس 
تمیزی رو که مادرخوندهم برام گذاشته بود. پوشیدم و 
خودم روشیک و تر تمیز کردم ورفتم به فرش فروشی 
بابام. یه اقایی پشت میز نشسته بود که قیافه‌ش به 
معتادامی خورد. به خودم گفتم این باید بابام باشه. رفتم 
طرفش.نگام کرد و گفت:«تو رو حاج قوام فرستاده؟» 
قبل‌ازاین که جواب بدم.یه نفر از یه اتاقی گفت: 
«حاج قوام پادو فرستاده؟» و خودش اومد بیرون. از 
دیدنش زبونم بند اومد. بابای من این بود نه اون یکی. 
یه خال‌درست مثل خودم کناردماغش داشت.موهای 
فرفریش کې خسودم بود ولیقیافه‌ش الا به معتادا 
نمی خورد. پر سید: «اسمت چیه پسر ؟» با دهن خشک 
گفتم: «مجید قادری». خندید وبه اون اقایی که پشت 
میز بود. گفت: «می‌بینی اکبر؟ فامیلیش مثه منه»... 


این آه «مجید» است که دنبال گور مادرش می‌گردد... نه 
یک سا وو سل جولسال! 


من گفتم موها و خالم هم مثه شماس». 

اخم کرد و گفت:«دیگه پر رونشو.هر کاری 
که اکبر آقابهت گفت.انجام میدی. مزدتم هفتگی 
میدم».و رفت تواتاقش.اکبر گفت: «از اون پستویه 
جارو خاک انداز بر دار بر و جلو مغازه رو حسابی جارو 
کن. گرد و خاک راه‌نندازی. آشغالا رو با خاک‌انداز 
جمع کن بریز توسطلی که اون ور خیابونه. نریزی تو 
جوب ها!»... جلو مغازه رو جارو کردم وبه خودم گفتم 
بهتره فعلاً نگم کی هستم تااولش یه خورده خود مو 
تو دل بابام جا کنم. وشدم پادو مغازه‌بابام. خداخدا 
شب که مغازه رو قفل می‌کنن, تو مغازه بخوابم. 

روز اول بد نگذشت. هر کاری که ازم خواستن, 
انجام دادم. شب روتوفرش فروشی خوابیدم. صبح 
زود بیدار شدم و همه جا روبرق انداختم. چایی هم دم 
کردم.اکبر اقاساعت نه صبح اومد و کر کره‌هاروبالا 
زدوبهم پول داد گفت برون ون وپنیر بخر. تیزرفتم 
خریدم. یه خور ده بعد ش بابام اومد.| کبر اقا کلی ازم 
تعریف کرد.بابام گفت:«آره‌انگار بچه‌ی خوبیه. خدا 
کنه مثل پادو قبلیه نباشه»... پر سید م:«مگه پادو قبلیه 
چکار کرده؟» بابام گفت:«وقتی دو تابزرگتر حرف 
میزنن, تو خفه خون بگیر... حالیت شد ؟» 

گفتم:«چشم آقا!» وفهمیدم راست می گفتن که 
ابا از بچه‌ها خوشش نمیاد. تصمیم گرفتم حالا حالاها 
چیزی بهش نگم. منتظر بودم يه روز منوواسه خرید 
یاه رکاری‌بفر سته خونه ش تامادرم روببینم. شاید 
بهتر بودرازم روفقط به مادرم می گفتم. و بااين امید 
بهترین پادوی دنیا شدم و صبر کردم. 

دوهفتهبعدیه‌روزاکبر آقابهم گفت‌برم‌فلان 
فروشگاه و جنسایی رو که سفارش دادن, بگیرم وببرم 
خون هی آقای قادری.دیدم به آرزوم رسیدم.پر در 
آوردم وجنسارو بردم خون هی بابام. یه خانمی درو 
باز کرد. به شک افتادم که مادرمه؟ هیچی نگفتم و 
جنساروبردم تو. خانمه گفت کفشامو دربیارم و بارها 


روببرم داخل. وارد یه هال بز رگ شدم که پر از مبل 
و میز و صندلی شیک بود. پنجره‌هاش پرده‌های خیلی 
خوشگلی داشت. دو تاچلچراغ بز رگ از سقف آویزون 
بود.ماتم برده‌بود وبه خودم می گفتم چه بابای پولداری 
دارم!... يه هو خانمه یه دونه زد پس سرم و گفت: «جرا 
مجسمه شدی؟ نمی‌دونم جرااریاب یادوهای دست و 
باجلفتن انشغدام می که کب بعر رار ویرک 
آشپزخونه...اونجاس!» فهمیدم خودش خدمتکار اون 
خونهس.طاقت آوردم وهیچی بهش نگفتم. وقتی که 
داشتم چیزایی رو که آورده بودم» سوامی کردم وروی 
میز می‌چیدم. ازش پرسیدم: «خانم خونه نیست ؟» 
توی‌چشام براق شد و گفت: «اين فضولیا به تو نیو مده». 
فهمیدم باید حواسم باشه که چی میگم ونمیگم تااز من 
بدشون نیاد وروزی که‌اعتراف کردم که پسر حسین 
قادری هستم. باهام لج نکنن. من باید صبر می کر دم 
تاسر یه فرصت خوب مادرم رومی‌دیدم ورازم رو 
فاش می‌کردم.حالا که آدرس خون هرویاد گرفته 
بودم. امیدم خیلی زیاد شده بود. دستورهای خدمتکار 
روانجام دادم ورفتم طرف فرش فروشی. داشتم از 
یه خیابونی رد می‌شدم که کد خدای روستامون رو 
دیدم.بغلم کرد و گفت «مجید چرااز ننه بابات خبر 
نمی گیری؟ دق کردن از فراقت!»... 

گفتم «من اومدم م ر کز استان تاسراغ ننهبابای 
اصلی خودمو بگیرم». گفت: «مجید جون عاقل باش 
وبرگرد پیش خودمون. توی این شهر درندشست 
نمی‌تون ی ببات رود اکن ارم پیداش کنی محاله 
قبولت کنه. بیا با هم بر گردیم». 

گفتم:«بابام وپیدا کر دم.همین روزامادرم رو 
هم می‌بینم و بهش میگم پس رش هستم. هیچ مادری 
وقتی بچه‌ی گم شد هشو پیدا کنه» طر دش نمی کنه». 
یه خورده باهام بحث کرد. قانع نشدم و رفتم دنبال کار 
خودم... دو سه هفته گذشت و موقعیتی پیش نیومد که 
خودم رو معرفی کنم. هر وقت شجاعتی پیدامی کردم 
وتصمیم می گر فتم حقیقت رو به درم بگم.اتفاقی 
میفتاد و پشیمون می‌شدم. چند بار هم واسه کارهایی 
که بهم می گفتن, رفتم خونه‌ی بابام ولی مادرمو ندیدم. 
خونه ش همیشه سوت و کور بود. غیر از «فریده خانم» 
که خد متکار شون بود. کسی رو نمی‌دیدم. فریده خانم 
مثل روزای‌اول, باهام بدرفتاری نمی کرد.زن مهربونی 
بود. بهم خوراکی‌های خوشمزه می داد. منم یه بار یه 
خورده براش درد دل کردم و گفتم بچه‌ی سر راهی 
هستم و دارم دنبال پدر مادرم می گردم. دلش برام 
سوخت و دلداریم داد که تو این دنیا همه جور اتفاقی 
میفته. یکی مادرشو گم می کنه. یکی بچه‌شو از دست 
میده یکی هم خوشبخت خوشبخته. قدر اون زن و 
شوهری رو که تو روبز رگ کردن.بدون. اگرم قسمت 
باشه که پدر مادرت رو پیدا کنی.پیداشون می کنی... 
حرفاش به دلم نشست. اونم از من خوشش اومده بود. 
فهمیدم داره کاری می کنه که من بیشتر دم دستش 
باشم. بابام مخالفتی نکر د و هفته‌ای دو سه روز منو 
می‌فرستاد خونه‌ش تا کمک کار فریده خانم باشم. 
خیلی کنجکاوبودم که بدونم چر امادرم‌هیچوقت خونه 


اوتقدر نوی خودم بودم که صدای 
درزدن فریده‌خانم رو نشنیدم. یه 
وقت دیدم اروم زد توسرم و پرسید: 
«اینجاچه غلطی می‌کنی؟» ماجر ارو 


نیست. یکی دو بار از فریده خانم چیزایی پر سیده‌بودم 
ولی یاجواب نداده بسود یا توی ذوقم زده بود. مطمتن 
بودم که مادرم توی همون خونه‌س و شاید مریض 
باشه که از اتاقش نمیاد بیرون چون چند بار دیده‌بودم 
که فریده خانم بایه سینی که توش قرص و شربت و 
لیوان اب و قاشق بود می‌رفت تواتاقی که جلو درش 
پر ده کشیده بودن. آره... مادرم حتماً اونجاس. 

یهروزاکبر آقامنوفرستاد چند کیلومیوه‌بخرم 
وببرم خون هی بابام وبه فریده‌خانم بگم | قاامشب 
مهمون داره. وقتی میوه‌ها رو رسوندم خونه, فریده 
خانم گفت «واسه مهمونی باید میوه‌مجلسی بخری. 
این آ شغالاچیه که خریدی؟» بعد زنبیل روبرداشت 
تاخودش بره خرید. گفتم منم بیام بارهاتو برات بیارم. 
گفت: «لازم نکر ده! بشین میوه‌های درشت رو سوا کن 
وبشور وبذار تو آبکش تامن بیام». همین که فریده 
خانم رفت.به پرده‌ی اون اتاق نگاه کردم وزدمش کنار. 
دستگیره‌ی‌درروچرخوندم و آهسته بازش کردم. 
سرک کشیدم. یه تخت اونجا بود. یه خانم لاغر و پیر 
هم روش خوابیده بود. جلوتر رفتم. آیااین مادر منه؟ 
چه پیره! شاید از دوری من مریض و پیر شده! خواستم 
بی‌دارش کنم.از بیرون صدااومد. زود اومدم بیرون و 
دروبستم و پرده‌رومرتب کردم و تند رفتم آشپ زخونه 
و خودم روزدم به کار کردن ولی خبری‌نشد و کسی 
نیومد. انگار از ترسم بوده که صدا شنیده بودم. دوباره 
بر گشتم اتاق مادرم. پلکش باز بود. قلبم افتاد تو حلقم. 
یه خورده‌نگام کردوچشماشوبست.رفتم جلو. آب 
دهنم رو قورت دادم و آهسته گفتم:«منم مجید!» یه 
خورده چش مش رو باز کرد ولبخند زد و چیزی گفت 
که نفهمیدم. گفتم:«منم مجی دا خال دماغ وموهای 
فرفری دارم». ضعیف گفت: «تو پادو جدیدی؟ فریده 
کجاس؟» گفتم: «اگه توزن اقای قادری باشی مادر 
منی. من همون بچه‌ای هستم که گذاشتینش سر راه». 
اخم کرد. نگام کرد. روی آرنجش تکیه داد و نشست. 
گفت:«چراجر ند میگی؟ بچه‌ی من چند روزه‌بود که 
مُردا» یه قطره اشک از چشمش بیرون زد وچشماشو 
بست. گفتم:«من نمر دم.وقتی بابام منوپرت می کنه؛ 
هنوز زنده بودم. نو کر تون منو برد روستای غازان‌چی» 
وبه‌فامیلاش سپرد.حالابز رگ شدم واومدم دنبال 
پدر مادرم». به نفس نفس افتاد و گفت: «برو به فریده 
بگوبیاد.می‌دونم که‌این‌حرفاروفریده‌یادت داده‌تا 
حالا که قراره‌بمیرم. خوشحال باشم». گفتم «فریده 
خانم خبر نداره‌من...» پرید وسط حرفم و گفت: «گفتم 
برو بگو فریده بیادا» 

رفتم بیرون و کنار در اتاقش نشستم به گریه. 
اونقدر توی خودم بودم که صدای در زدن فریده خانم 
رونشنیدم.یه وقت دیدم آروم زد توسرموپرسید: 


و 
موا وع الاعات ی 


«اینجاچه غلطی می کنی؟» ماجرارو بهش گفتم. زود 
امامفهوم نبود. بعدش فریده‌خانم دروباز کرد و گفت: 
«بریم تابهت بگم!» خیلی تر سیدم و فکر کردم بیرونم 
می کنه ولی تو آآشپزخونه سرم رو ناز کرد و گفت: «چرا 
بهم نگفته بودی اهل روستای غازان چی هستی ؟» گفتم 
«من بچه‌ی مر کز استانم. روستایی نیستم. من بچه‌ی 
آقای قادری هستم». یه خورده‌نگام کرد و سری تکون 
داد و گفت: «مجید جون قصه‌ی تو به این ساد گی‌ها 
نیست.اگه ار باب بفهمه زنده‌هستی,باید شانس بیاری 
که تورونکشه. به نفعته بر گردی روستاو این خیال‌ها 
رواز سرت بیرون کنی». گفتم: «حالا که پدر و مادرمو 
بیدا کردم ابید نش اوتاباش بأبفیوم».فرید» ا 
مشغول نصیحت کردن من شد و گفت «بهت پول 
میدم تااز همین جابر گردی روستا». گفتم: «میرم!» 
گفت:«این حرف ماد ر ته!مادر بد بچه شونمی‌خواد». 
گریه کردم و گفتم: «حالا که مادرم دوسم نداره و بابام 
می‌خواد منو بکشه» از زند گی بیزارم و خودمو میندازم 
توی رودخونه». و بلند شدم برم اما پرده‌ی اتاق مادرم 
کناررفت واومد بیرون. فریده خانم دوید طرفش و 
گفت:«خانم خدا مر گم بده! اگه بیفتی و استخونات 
بشکنه, چه خاکی به سرم بریزم!» مادرم گفت:«این 
گل‌پسر چرا گریه می کنه؟ بیارش تو اتاقم تا براش یه 
قصه تعریف کنم». و به اتاقش بر گشت. منم داخل 
شدم و کنار تختش واستادم.فریده‌خانم بر ام صندلی 
آورد ونشستم.مادرم دستم رو گرفت.یخ یخ بود.و 
برام قصه‌ای تعریف کرد که مثل کوره داغ بود: 
«یبدرت مرد خیلی بدبینی بود و هست.از اول 
ازدواج بهم شک داشت. قبل از این که زنش بشم یه 
خواستگار تهرونی داشتم. بابام قبول نکر د و منو داد به 
بابات. چند روز بعد عروسی. یه روز که پدر من و بابات 
داشتن از بازاربیرون میومدن, خواستگار تهرونی که 
از عروسی من خبر نداشت. مياد جلو به بابام میگه 
حاجی جواب خواستگاری ما چی شد؟ بابات باهاش 
دست به يقه میشه. از اون روز بابات به من بد گمان 
شد. یه خور ده بعد یه شب که بابات داشته میومده 
خونه, خواستگار تهر ونی رو می‌بینه که از کوچه‌ی ما 
ردمی‌شده.بع داز یه زد وخورد مفصل,.میاد خونه 
من روهم حسابی کتک می‌زنه که توباهاش رابطه 
داری. بعدشم منواز خونه‌بیرون کر د. خونه‌ی‌مادرم 
بودم که فهمی دم باردارم. مادرم گفت هر وقت اومد 
دنبالت و آشتی کرد بهش میگیم بارداری. ولیبابات 
اصلا دنبال من‌نیومد. توده‌روزه‌بودی که وردمت 
اینجا.بابات عصبی شد که‌اين بچه‌ی من نیست و تو 
روازبغلم گرفت وپرت کرد. مافکر کردیم مردی. 
بقیه‌شم خودت می‌دونی. جیزی که نمی‌دونی اینه که 
بابات هیچوقت قبول نکر د که من خیانت نکر دم ولی 
واسه آبروی خودش منو طلاق نداد و تو خونه زندونیم 
کرد. ازت می‌خوام از این شسهر بری و ب رگردی پیش 
کسایی که بز ر گت کردن.بابات هر گز قبول نمی کنه 
که توزنده‌ای, چه برسه به این که قبول کنه پیسرش 
بقبه در صفحه ۵۷ 


ي 


° 


کسی که ہی تو اند حر ف نمی زند. انحاع می دهد 


6 جرج و ذاد د شاه 


سوسنی در صدایت راه‌می‌رود 
حرف بزن 

می‌خواهم صدایت رابشنوم 
توباغبان صدایت بودی 
وخنده‌ات 

دستة کبوتران سفیدی 

که به یکباره پرواز می کنند 
تورادوست دارم 

چون صدای آذان در سپیده‌دم 
چون راهی که به خواب منتهی می شود 
تو رادوست دارم 

چون آخرین بستة سیگار در تبعید 
زنده‌یاد غلامرضا بروسان 


زین گلستان درس دیدار که می‌خوانیم ما 
این قدر آیینه نتوان شد که حیرانیم ما 
عالمی راوحشت ما چون سحر آواره کرد 
غیر عریانی لباسی نیست تاپوشد کسی 
از خجالت چون صدا در خویش پنهانیم ما 
هر نفس باید عبث رسوای خودبینی شدن 
تا نمی‌پوشیم چشم از خویش عریانیم ما 
در تغافل خانة ابروی او چین می کشیم 
عمرها شد نقشبند طاق نیسانیم ما 
عبدالقادر بیدل‌دهلوی 


اتات سل ارو ۳۹۲۲ 


چه می‌شود که یک امشب نگار من باشی 
و ماه‌این دل شب زنده دار من باشی 
به عمر کوته من نوح می خورد حسرت 
اگر شبی نفسی در کنار من باشی 
بیا و از لب من جرعه‌ای شراب بنوش 
خدانکر ده مبادا خمار من باشی 
هزار دلبر طناز سینه جاک من‌اند 
ولی خوش است به جای هزار من باشی 
به کوچه باغ دل من گذر نخواهد داشت 
خزان غصه اگر نوبهار من باشی 
بیا ورونق جشن وصال باش چه سود 
که بعد رفتن من سوگوار من باشی 
چه بی‌قرار شد از اشتیاق ساحل "موج 
چه می‌شود که توهم بی‌قرار من باشی 
محمدرضافرامرزی "ساحل "-سبزوار 


در پیش تو آتش جهنم شده‌ام 
دلگیر تر از شب محرم شدهام 

حالا جه شده به یاد من افتادی 
حالا که دلت گرفته, آدم شده‌ام؟ 
سجاد اسدی 


چهار رباعی از مهدی اصغری 


از عشق-تمام مشکلت -حرف بزن 
باآینة مقابلت حرف بزن 
من هیچ خودت کلاه راقاضی کن 
بنشین دو کلام با دلت حرف بزن 


هر چند گرفته عشق رنگ من و تو 
ِ هموزن نبوده حیف سنگ من و تو 
من با دلم آمدم توباچشمانت 
ای کاش چنین نبود جنگ من و تو 


درفلسفة گناه آلوده شدیم؟ 

یااینکه به اشتباه الودهشدیم؟ 
بايد که خود خدا قضاوت بکند 

مارا که به یک نگاه آلوده‌شدیم 


لبخند زدی نشانه دستم دادی 

صد سوه عاشقانه دستم دادی 
باپای خودت به دام شعر افتادی 
باادست خودت بهانه دستم دادی 


رخت لطافت صبح بهار راماند 
شکوفه زار تنت لاله زار راماند 
تو موجی از فلقی ای پری دریازاد 
بهشت چشم تو روح شرار راماند 
به رنگ وحشی بابونه‌های اندیمشک 
شلال گیسوی تو آبشار راماند 
در اوج آن‌نگه نر گسی شب مژه‌هات 
به چشم خاطره‌هاسرمه زار راماند 
پر از ستاره‌ببین آسمانم ای مهرو 
شبی که دیدۀ من جویبار راماند 
کبوترانه بر این آشیان ترانه بخوان 
که شاخه شاخه دلم شاخسار راماند 
شکسته بید در آیینه زار جنگل شب 


ز بی‌قراری خود زلف یار راماند 
اکبر بهداروند-اند یمشک 


شکستم ز عشق و دو چشمم گریست 
برایم دل سنگ توهم گریست 
چه شب‌ها که بی تو نبودی دلم 
برایت پریشان ونم نم گریست 
برایت دل خون و بشکسته‌ام 
به زیر گرانبار غم خم گریست 
چه شب‌ها به یاد تو مفهوم عشق! 
که چشمم نخوابید وهر دم گریست 
به هر کس که گفتم ز درد فراق 
چوابر بهاران برایم گریست 
ز ناکامی وصل و از سوز هجر 
شکستم دریغا دوچشمم گریست 


عبدالرسول می رکیانی_اند یمشک 


بچه که بودم 

تو برای من 

باد کنک بودی 

وبعد 

گل سرخی زیبا 

در گلدان خانه 

سرانجام تو کلمه 

ومن شاعر شدم 

می‌دانم 

فردا 

توقطاری مهربان خواهی شد 

ومرا 

از اینجا خواهی برد 
رسول‌یونان 


چون ابر به صحرای غمت باريد م 
اتش به تمام هستی‌ام زد عشقت 
آمد به سرم‌از آنچه می‌ترسید م 
ابوالقاسم مقدم-کرج 
خداانگار 
جای نفس 
"تو "رادرمن 
| دمیده‌است 
یک لحظه نباشی 
سیاه‌می‌شود 
روزگار من 
مینا آقازاده 


وواه یر 


چوب با کلماتی چون خوب و جوب قافیه 
ھی که 


داغ با کلماتی چون باغ و زاغ قافیه می‌شود. 


بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 
گل بخندید که از راست نرنجیم. ولی 

هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت 
وزن‌این بیت: فاعلاتن فعلاتن فعلا تن فعلن 
(فعلات) است. 

گل بخندی-فاعلاتن 

د که از را-فعلاتن 

ست نرنجی -فعلاتن 

م ولی -فعلن 

هیچ عاشق-فاعلاتن 

سخن سخ-فعلاتن 

ت به معشو-فعلاتن 

ق نگفت -فعلات 


شعر نوشته شده است. مر اجعه کنید. 


صدای خنده‌ات از پشت هیچ پیداشد 
دری به سمت نبودن. دری به روی سکوت 
جقدر ابر درون نگاه‌ من پیداست 
جقدر گریه که با شانة تومعنا شد 
چقدر دایره اطر اف قطره‌ای باران 
طواف می کند این قطره را که دریا شد 
توروبروی زمستان خفته در کوهی 
تومه گرفته‌ترین قله‌ای که تنها شد 
غروب يخ زده‌ما بین دست‌های پدر 
غروب در نفس سرد کود کی ها شد 
دو حرف سرد و کشیده به گوش من می‌خورد 
درون آینه مردی شبیه بابا شد 
احسان قدیمی 


سروده‌شما به نثر نزدیکتر است تاشعر: 

دیگر هیچ رفاقتی 

مر پوت 

نمانده‌است 

دیگر 

هیچ کس نمی تواند 

مارا 

ای دهد 

بایداز عناصری چون خیال و آهنگ بیشتر بهره 


بگیرید. 
> 
۲ 
۴ ید 


۳ 
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دراین تاریکی 
چوب‌های کبریت 
اشارةٌ انگشت اند 
منوچهر آتشک سرشت 
صدای تو 
صدای تو 
انعکاس صدای عاشقان است 
که در گوش زمین می‌پیچد | خوایوانکی.آرش 
صدای تو دل‌آور. وحید سلیمی 
1۳ نیی_نجف آباد, آوا 
E E‏ ۲ ۱ وثوقی_-اسلام‌شهر 
حسین ماهو تچی-اصفهان 


۳ 
مایت ی 


نوشته‌های ناب 


نے 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


1 شماره برای ارسال پیامک البته با ذکر < 
نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ > 
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نازنینم» خوبم! 
شوق دیدار توام‌هست به‌باک؟ به نشیب 
آم دم(ینک زفراز به تونزدیک ترم‌می‌دانم, 
یک‌دو روزی دیگر [زهمین شافه لرزان 


تیات پرکشان سوی تومی [یم‌باز, دوستت 


ب دارم بسیا نو پل شکسته 


«دلتنگی زیبا, تنه انصی ب من بود از تمام 


زیبایی‌هایت امیر سهرابی -ساوه 


##من کسی را که مرا به خاطر خوبی‌هایم می‌خواهد 
تمی‌خواهم, کسی زا می‌خواهم که با دان جن هاب 
باز هم مرامی‌خواهد محمد مختاری -نکا 
۶+ گه قمر پندارمت. گاهی پر ی گاهی فرشته» پر ده از 
رخ برفکن یعنی برار از اشتباهم 


#«خار خندید وبه گل گفت سلام/و جوابی نشنید / 
خار رنجید ولی هیچ نگفت /ساعتی چند گذشت. 
گل چه زیبا شده بود /دست بی‌رحمی نزدیک آمد / 
گل سراسیمه ز وحشت افسرد /لیک آن خار در آن 
دست خلی د /و گل از مرگ رهید /صبح فردا که 
رسید/خار با شبنمی از خواب پرید / گل صمیمانه 
به او گفت سلام/ گل اگر خار نداشت /دل اگر بی‌غم 
بود /اگر از بهر کبوتر قفسی تنگ نبود /زند گی عشق. 


اسارت. همه بی‌معنا بود ِ 
گفتم خرابت می‌شوم گفتا تو آبادی مگر؟ 
گفتم ندادی دل به من گفتا تو جان دادی مگر؟ 
گفتم ز کویت می‌روم گفتاتوآزادی‌مگر؟ 
گفتم فراموشم نکن گنتاتودریادی‌مگر؟ 
شهروز 


از سکوتم بترس... وقتی که ساکت می‌شوم: یعنی 
همه درد دل‌هایم را برده‌ام پیش خدا شکلات تلخ 
#می خواهم کمی بروم آن سوی دنیاء آنجا که آسمان 
پنجره بیشتر دارد و خدا هم نزدیک‌تر است 

دوگور 
#رفت نفرینش نمی کنم. همین که کسی اندازه من 
دوستش ندارد برایم بس است 


انریا ی رای مر 


1 
6 بیماری 
لوییز هی در کتاب شفای درون عنوان می کند: تمام 
| بیماری‌ها از افکار سر چشمه می گیر د یعنی افکار ما 
وه ند که‌بیماری‌ها را تولید می کنند به طور منال 
" پزشکان دریافته‌اند. سرطان ناشی از نبخشیدن 
ااست. بیماری قند. به خاطر افسوس گذشته‌ها را 
, خوردن. سردرد. انتقاد از خود و ترس‌های بیهوده 

| ببخشیم و خودمان را ببخشیم... 

6 همین که عشق باشد. آن هم در حوالی "تو هر 
اچقدر هم که زمستان باشد.بهاری‌ترین هوا سهم 
@وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد. هیچ فاصله‌ای 
! دور نیست. هیچ زمانی زیاد نیست و محکم‌ترین 
دلیل عشق اعتماد است. اعتماد به خدا! 

۱ فاطمه اکبری -میانه 
50 2 % 

۱ توکل "1 "1 1 ۷ sS‏ 
ت وکل چه کلمه زیبایی ست. تو و کل وقتی 
کل قاری ہے ےم ایی کارا ہے 
اھستی؟ وقتی با کل ھستیء با کل جهان هستی دلت 
قرص باشد, چه زیباست 'تو کل ' ت وکل یعنی: تو 
آرام بگیری و خداوند خودش تصمیم بگیرد. 
میناعباسی 
0 کلمه 


| وانسان با یک کلمه سقوط می کند و بایک کلمه به 


دوستتدارم» تو راویران کند مثل از تو بیزارم» تو را 
تلخ کند مثل خسته‌ام. توراسبز کند مثل خوشحالم. 
تو رازیبا کند مثل سپاسگزارم. تو راسست کند 
مثل نمی‌توانم. تو راپیش ببر د مثل ایمان دارم تو 
راخاموش کند مثل شانس ندارم. کلمه می تواند تو 
را آغاز کند مثل از همین لحظه شروع می کنیم, از 
همین نقطه تغییر می کنیم, از همین دم یک طرح نو 
می‌زنم. می‌توانم. می‌خواهم. 
راز 

کر دیدی آدمی از تنهاییش لذت می‌برد. بدان 
راز قشنگی در دلش دارد و اگر توانستی. حریم این 
تنهایی را بشکنی بدان تو از رازش قشنگتری 
ها اس اروت هگامی کار 
لحظه هجوم غم و ناامیدی, بی‌هوا کسی را سر راه 
من قرار می‌دهی و شاید یکی از دعاهای خوب این 
باشد. خدایا. من راهم واسطه‌های خوب کردن حال 


زهرا دهاقان 


بنده‌هایت قرار بده. 

پرواز 

هر گز در میان موجودات مخلوقی که برای کبوتر 
شدن آفریده‌شده کر کس نمی‌شود. این خصلت پر واز 
در میان هیچ یک از مخلوقات نیست. جز آدمیان 

7 با هم باشید 

باهم باشید. اما بگذارید در باهم بودن شما فاصله‌ای 
باشد. یکدیگر را دوست بدارید. اما از عشق زندانی 
برای‌یکدیگر نسازید. قلب‌هایتان رابه هم هدیه 
کنید. اما یکدیگر را به اسارت درنیاورید. 


امعراج می‌رود: کلمه می‌تواند تو را مشتاق کند مثل عوض صیاد -درگز 
ا ۵ 4 
وت E‏ اطلاعات ی ارو ۳۹۲۲ 


XSI OS 
کاش‌بخوانیدو تکراری نفرستید‎ 

گلی خزالی: هر بار که کود کانه دست کسی را 

کر دم 

غلامرضاموید عبدی -البرز:دلم همچو زمین 

خشک و بی آب و علف بود... 

بیقرار پرستو:ای که از اول جاده به سکوت شدی 

گرفتار, متو از خاطره کم کن تاابد خدا نگهدار 

سیمین ذبیحی:اگر ردپای دزد آرامش‌مان را 

دنبال کنیم. سرانجام به خودمان خواهیم رسید 

زهرا شاولی-ایذه: زیبای من چطور شاپرک‌هایی 

رو که فوت کردی چاپ کنم؟ 

شکرا.. قیطاسی: منت نیست. اما بگذار بگویم 

برایت دلی را به دریا زدم که از آب می‌تر سید 

زارع نژاد-رستمکلا: همیشه نگاهی راباور کن که 

وقتی از آن دور شدی در انتظارت باشد 

آرین: زند گی زیباست. وقتی بدانی دیگران در 

دنیای فر اموشی‌ها به یادت هستند 

کامران اسماعیلی -زی ر آب: چگونه به تاول‌های 

پایم بگویم تمام راهی را که رفته‌ام اشتباه بود 

نقش جهان -سرپل:هر چیز تنهاهنگامی رخ 

می‌دهد که به آن اجازه بدهیم 

دلتنگ -بندرانزلی:وقتی قطره اشسکی از چشمان 

عزیزم چکید ومن آتش گرفتم؛ فهمیدم آب‌هميشه 

اتش را خاموش نمی کند 

میثم -ورامین: یک نفر یک جایی, تمام رویاهاش 


مصطفی باقر بسندی: دردهایت رادورت نچین 
که دیوار شوند 


محمد رضا-تهران:زیر بارانم.بی چتر تنها گونه‌های 
سرخم لو می‌دهد مرا که باری دهام همراه ابر ها اما 
تابلوی قشنگی شده‌ایم. من و بارون و خیابون 
پریسا قاسم خانی -شیراز: اگر هر ایرانی به جای 
سید حسن پناهی -بشرویه:عید امد وعید آمد. 
یاری که رمید آمد... 

کیمیای کاظمی -همدان: جز با چشم دل نمی توان 
خوب دید... 

آرین: در قبول دست‌های مهربان تردید نکنید. 
گاهی همین دست‌ها تا آخر عمر برایتان گرم 
می‌مانند 

مژگان محرابی -بابل: چه اسفندها دود کر دیم برای 
تو ای روز اردیبهشتی که گفتند این روزها می‌رسی 
امینه: سخت است هنگام وداع آن گاه که در 
می‌یابی. چشمانی که در حال عبور است. پاره‌ای از 
وجود تو را با خود می‌برد 

مامه از شنو: زمانه عجب بازی دارد شاخه‌ای که 
نمی‌توان لمسش کرد. ولی گلی بر شاخه‌اش روییده 
محمد علی باقری-قم:وزمان روی ستون فقرات 
گل یاس سهراب سپهری 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۳ 


۱-خیمه‌ای ساخته شده از کتان یانی - 
فروتنی و تواضع نشان دادن 

۳۲-واحد پول روسیه-فرشته-کشوری 
در آمریکای جنوبی 

۴۳-کوهی در فارس از کشورهای 
آفریقایی -پیوستگی -لقبی اشرافی در 
انگلستان 

۴-از معاونین بد فرجام هیتلر -گیاهی 
خوراکی -دریاچه حمام-از اصول دین 
۵-بزرگ_-پارچه سفید ملافه‌ای - 
ترمیم فرش 

۶-حیوان حیله گر -ستون بدن_-حمله 
-شادمان شدن 

۷-ماحصل جوشاندن شکر یا جغندر - 
بالنگ-سمت چپ -رود آرام 
۸-کوسه ماهی-سگ پاچه گیر -قب 
٩-زمین‏ آذری-نوعی فعل-سوغات 
کرمان -واحد پول داریوش کبیر 
۰-سپاس_جنگل کوچک.وی_نوعی 


۰ ا و 
۴ ۱ | ۱۱۱ 7 | ۱۱ ۸ | 1۱ 
۱۱۱۱۱۱۷۳ ۱ 1111۱ 1 


مریضی زدن -زمین بی‌زراعت 
۲۳-نکاح-تنهاءمنفرد-فربه چاق- 
اشاره به دور 

۳ -اصفهان قدیم-بوی بد -کشوری 
در آمریکای شمالی -رنگ آسمان 
۴اداره کشف جرم و جنایت -بخشی از اوستا-فم 
۵-حکومت سازمان‌های اداری بر جامعه_ایالتی 
در کشور آمریکا 

عمودی: 

۱-دستورها و اوامر پیاپی و خسته کننده-برقع 

٣‏ ۔از انبیاء الھی بی کار ۔استخوائی زیر گوش 
-دورویی -واحد سطح 

زینتی برای خانم‌ها 

۵-بالاترین رنگ‌ها -سلاحی جنگی -بد زبان 
۶-بانوان -شهری در عراق -جوی 

۷-تنگه‌ای متعلق به ایران_مظهر سبکیسبز تند- 
تصدیق آلمانی 

۸-گشاده-زنخ_خرمن ماه 

٩-نوعی‏ سلاح گرم -موسیقی ویژه غربی -آزادی 

۰ ۱-بیهوده_مر کز عربستان سعودی -تصدیق 


فرنگی 


۱ ۱-حیوان باوفا -نجات دهنده-چهره -گل دندان 
۲ وت کشور تزارها-بحت 
۳-شکوه 
۴-نگهبان کشتزار - گریزاندن -سدی در جنوب 
۵ ۱-تهویه مطبخ-گود کردن-نام دیگر ادریس 
قیرط 

۶-شهری باستانی در فارس -تیر پیکان دار -از 


عظمت -ثر وت -بلندمر تبه 


۱۲ 1۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱٩۴ ٩ ۲۰ ٩ ۸ ۷ ت‎ ۴ EEN 
۱2/۱۶۱2 مات هگ اه اهر‎ 
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جوایز برندگان به نشانی آنها ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۷ ۳ 


۷ -واحد طول انگلیسی معادل تقریبی ۲ ٩سانتی‏ متر 
-رمانی مشهور از لئوتولستوی 


E‏ تس 


و ظغه چ ی است که از دریگ ان انتظار انحامش رادار یم 


سکار واداد 


جدول شرح درمتن 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 
جدول ه ای این صفحه پیشنهاد و با 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه‌با لاپیامک‌نمابند »بک نفروبرای جداول سود و کوو, .کاکورو وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه‌ه ریک هدیه ای به رسم باد بود تقدیم می گردد .البته به شرطی که کد پستی. .نشانی ونام نویسنده 


طراح جدولها:داود بازخو 


ادوبه‌ای 
خوشیو 


زن ایرانی 
| الیاف | بی بند E‏ 


آوازه خوان 


| جواهر سبز | 


روزنامه نگاری جهان 


حر ف (خ.ن) چه تعداد | 1 


جد ول سودو کو ۳۶۶۲ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


۳ 
اطلاعات کک ارو 1Y‏ 


مارپیچ خفاش و حشرات 
حشرات برای فرا را دست خفاش ح کات زیگزااگ ومار پیچ گونه 
درپرواز خود انجام می‌دهند وخفاش بایداز یک مسیر پیچ در پیج 
به شکار خود برسد. | یامی توانید این خفاش رابرای شکار پشه‌های 
موجود در هوا کمک کنید؟ 


۳ 1 
باهوش خود کلنجار بروید 3 
سح .هه زبرنظر: سهراب صفادار ۴ 
۳ 
۱ ج 1 + 3 2 3 ۱ رب و 
۲ 4 و / ۱ 1 7 ۱ 77 2 1 ۳ ۲ ۳ ۱۱ ن 
1 14 2 
۷ 


از آهسته ر فت 


در میان این اعداد و نقاط به هم ریخته یک نقاشی زیبا نهفته است. 
برای یافتن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاطی را 
کی کردا ۵ کد با به عباردت دیگر 

نقاطی را که‌اعداد سمت راست آنها ۵یا 
صفر است به تر تیب از شماره ۵تا ۱۸۰ با 
خط مستقیم به هم وصل کنید. 


ذتو س٠‏ از یی حر کت 


۱ 


تادان دنو دی 


9حثل چىنى 


شکلبای پنبان در تصویر موسیقی در خانه 
دریک مهمانی خانواده‌ای دور هم جمع شده‌اند وهر کس مشغول نواختن 
ساز موردعلاقه خود است. اما در این تصویر شاد و فررحبخش ۱۷ شکل دیگر نیز 
پنهان شده که از شما می‌خواهیم آنها راپیدا کنید. ولی برای اینکه بدانید به دنبال 
چه شکلهایی می‌بایست بگردید. آنها رابه همراه اسامی شان برایتان آورده ایم. 
در پایان نیز می‌توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را بيابید. 


پانزده اختلاف در تصویر جادو گر با گر به سياه خود در حال پرواز بود که یک زرافه کلاه‌او را از سرش بر می‌دارد. اما در ميان دو تصویری که از این 
زرافه‌ها و جادوگر صحنه تهیه شده و در نگاه اول کاملاً شبیه به نظر می آیند. پانزده اختلاف وجود دارد. آیا می‌توانید اختلافها راییدا کنید؟ 


۵ لیات ی و6 


e ا‎ 


Saba. Adib@yahoo.com صبا ادیب‎ 


-وقتی مادرتون به رحمت خدا رفت. من پنجاه 
و پنج سالم بود. بعد از چهلم اون خدابیامرز: دوست 
وفامیل دور وبرم رو گرفتن. زیر گوشم زمزمه 
می کردن که باید ازدواج کنم. من قاطعانه مخالفت 
کردم. گفتم دیگه این حرفا از من گذشته. روی 
حرفم ایستادم. سه سال بعد از فوت مادر تون به 
فاصله سه ماه از هم هر دوتون سر و سامون گرفتین و 
رفتین خونه بخت. شب عروسی شما جای مادرتون 
خیلی خالی بود. با بغض و اشک دستتون رو گذاشتم 
توی دست همسراتون و با دعای خير راهی خونه 
بختتون کردم. خوشحال بودم که دو بار سنگین 
از روی دوشم برداشته شد و به سلامت اونا رو به 
مقصد رسوندم. خدارو شکر هردوتون از زند گی 
راضی هستین. می‌دونین بچه‌هاء من به شدت این 
روزا احساس دلتنگی می کنم. نیاز به یه همدم و 
مونس دارم. ازدواج توی سن و سال آدمی مثل 
من از روی هوی و هوس نیست که. فقط برای پر 
کردن تنهاییم از تون می‌خوام اجازه بدین دوباره 

حرف‌هايم که تمام شد. سرم رابالا گرفتم تا 
واکنش فر زندانم را ببینم. پسرم سکوت کرده بود. 
چنان لب‌هایش را فروبسته و به گلدان گوشه اتاق 
خیره شده بود که انگار اصلاً قصد نداشت لام تا 


شدت بغض پر زدار شده بود. نفس عمیقی کشید و 
بی آنکه مستقیم نگاهم کند. گفت: «شما دیگه عاقل 
و بالغ هستین و صلاح خودتون رو بهتر می‌دونین. 
ن!»... اینها را 
گفت و سپس به بهانه اینکه بايد زودتر به خانه‌اش 
باز گردد و برای شوهرش شام مورد علاقه‌اش را 
بپزد. از جایش بلند شد و رفت. یکی دو دقیقه بعد 
| سر اک -احاقظی کوتاه خانهرا 
تر ک کرد. هر چند از برخوردشان دلگیر شدم. اما 
می‌دانستم حق دارند. هیچ بچه‌ای دوست ندارد زن 
دیگری را جای مادرش ببیند. 


به اجازه‌ من و داداش نیازی ندارین 


همسرم «احسانه» چیز دیگری بود. آنقدر از 
مردان دنیا می‌دانستم. او کم حرف و مهربان بود. 
نه افاده‌ای بود و نه پر توقع. بی هیچ گله و شکایتی 
با خوب وبد من می‌ساخت و دم برنمی آورد. اوایل 
زند گی مشتر کمان خیلی سختی کشید یم. چند ماه 
در آمدم کم بود. دلم می‌خواست روی پای خودم 
ر امد احیمانه این 
راخوب حس کرده‌بود. بی هیچ گله و شکایتی با 
اوضاع و احوال من مدارامی کرد. به لطف خدا و 
از پا ق دم فرزند اولمان که دختر بود کارم رونق 
گرفت و در آمدم خوب شد. پدرم که از دنیارفت. 
ارث زیادی به من رسید و زند گیمان جان گرفت. با 
روزهای بی پولی و قرض گرفتن خداحافظی کردیم. 
احس‌انه اما همچنان کم توقع بود. او چشم و چراغ 
خانهام بود. حتی یکبار هم نگفت: «حالا که واسه 
خودت کسی شدی و پولت از پارو بالا میره فلان 


| طلاوجواهر رو برام بخر ویامنوببر مسافرت‌های 


خارج از کشورا»... او 
فرزندانمان را چنان تربیت 
کرده بود که در تمام فامیل 
ادب و شخصیتشان زبانزد 
بود. در کنار او حس می کردم 
دنیابه من تعلق دارد. او تاج 
8 سرمن بود و گرمابخش 
زند گیمان. نمی‌دانم چرا 
روزگار چشم دیدن خوشی کسی 

را ن دارد؟ این روزگار نامرد روی 
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بدش رانشانمان داد. مدتی بود که سردردهای 
بود. دکترها همگی گفتند: «یه تومور بدخیم توی 
مغزش ريشه دوانده»... عمل جراحی انجام دادند. 
احسانه نگذاشت برای ادامه مداوابه خارج از کشور 
ببرمش. می گفت: «خودمون دکترای خوبی داریم. 
بعدشم, نمی‌خوام توی مملکت غریب بمیرم!» 
درد کشیدن‌های احسانه اتش به جانمان زده 
بود. بدجوری زرد و نحیف شده بود. مدتی بعد 
باز هم زیر تیغ جراحی رفت. اما فایده‌ای نداشت. 
من و بچه‌ها هر لحظه با التماس و زاری از خدا 
می‌خواستیم عنایتی بکند و احسانه را برایمان نگه 
دارد. دیگر نذری نبود که نکرده باشیم. امیدوار 
جیز دیگری نوشته شده بود. او که عمرش به این 
دنیا نبود. به آسمان‌ها پر کشید. بعد از رفتن او 
همچون دیوانه‌ها شده بودم. اما به خاطر فرزندانم 
که از شدت غصه می‌خواستند تر ک تحصیل کنند. 
خودم را محکم نشان می‌دادم. به آنها می گفتم روح 
مادرتان عذاب می کشد. درستان را بخوانید تا به 
گذشت. اطرافیان حتی خانواده و فامیل احسانه از 
من خواستند دوباره ازدواج کنم. پاسخ من همانی 
بود که قبلاً داده بودم. نمی خواستم به یاد و خاطرات 
احسانه خیانت کنم و فرزندانم را از خودم دلگیر. 
بچه‌ها فارغ التحصیل شدند. آنها را بعد از اینکه با 
دقت در مورد انتخاب‌هایشان تحقیق و پرس و جو 
کر دم» فرستادم خانه بخت. بعد از رفتنشان حسابی 
احساس تنهایی و دلتنگی می کر دم. به فاصله سه ماه 
دخترم عروس و پسرم داماد شد. حالا دیگر تنهای 
تنها شده بودم. وقتی بعد از شر کت به خانه می‌رفتم. 
فضای سنگین و سکوت خانه خفه‌ام می کرد. عکس 
احسانه مونس من شده بود. قاب عکسش رادر 
آغوش می گرفتم و با او حرف می‌زدم و می گریستم. 
انگار بعد از چند سال داغ دلم تازه شده بود. همان 
روزه ادر پار کی که هر روز صبح برای ورزش به 
آنجا می‌رفتم. با «فوژان» آشنا شدم. او یک بیوه ۴۲ 
ساله زیباء سرحال, سنگین و متین بود. چند روزی 
هر وقت مرا می‌دید به سمتم می آمد و احوالپرسی 
می کرد. کم کم به دیدنش عادت کردم. تن صدایش 
دلم را آرام می کرد. گاهی به خودم می گفتم: «چه 
اشکالی داره با زن مناسبی ازدواج کنم که منو از این 
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تنهایی دربیاره؟ زنی که به مال و منال من چشم 
نداشته باشه)... چهار ماه که گذشت. حس کردم 
فوژان همان زن مناسب است. قطعاً روح احسانه 
هم از اینکه می‌خواستم بعد از چند سال از تنهایی 
دربيایم. خوشحال می‌شد. تصمیمم را با بچه‌هایم 
در میان گذاشتم. می‌دانستم راضی نیستند اماخب. 
مگر می‌توانستم تا آخر عمرم به دل آنها باشم؟ 
هر کدامشان زند گی خودشان را داشتند وهر چند 
روز یکبار اگر فرصت می کردند. می آمدند و احوالم 
را می‌پرسیدند. من نیاز به یکی داشستم که چراغ 
خانه‌ام را روشن نگاه دارد. نیاز به یک هم‌صحبت و 
مونس و یار داشتم. بچه‌ها با ناراحتی و با چهره‌هایی 
عب وس فقط برای اینکه من دلخور نشوم با من به 
خواستگاری آمدند. فوژان که بعد از فوت شوهرش 
تنهمازند گی می کرد و از رفتارش در این مدت بیدا 
بود مرا پسندیده جواب مثبت داد. ما چند روز بعد 
بی سرو صدا عقد و زند گی مشترک‌مان را آغاز 
کردیم. خیلی زود فهمیدم فوژان بر خلاف احسانه. 
پرتوقع و زیاده خواه است. وقتی اعتراض می کردم 
بااوقات تلخی می گفت: «من هنوز جوونم و باید از 
جوونیم لذت ببرم!» 

یک سال از زند گیمان می گذشت که کم کم 
زمزمه بچه‌دار شدن را شروع کرد. وقتی برای اولین 
بار گفت دلش می‌خواهد بچه‌دار شویم. نزدیک بود 
از تعجب شاخ دربیاورم. با حیرت گفتم: «توی این 
سن و سال بچه می‌خوایم چیکار ؟ من منتظر به دنیا 
اومدن نوه‌م هستم!» چهار ماهه باردار بود که این خبر 
رابه من داد. بعد هم با گریه و زاری گفت از ترسش 
همان اول که فهمیده باردار است. چیزی نگفته. داد 
و فریاد و قیل و قال راه انداختم. گفتم بايد بچه را هر 
طور شده بیندازد. تهدیدش کردم که اگر اين کار را 
نکند طلاقش می‌دهم. فوژان از در التماس و گریه 
وارد شد. انقدر عجز و لابه کرد که هر چند در ان 
سن و سال بچه‌دار شدن برایم افت داشت. دلم نر م 
شد. فوژان بچه‌دار شدن برای مردی شصت ساله 
رابد نمی‌دانست. می گفت: «جرافکر می کنی پیر 
شدی؟ ماشاا... سر حال و قبراقی. هر کی تو رو ببینه. 
فکر می کنه یه مرد چهل و پنج ساله‌ای!»... دخترم 
اما نظر دیگری داشت. او می گفت. فوژان چشمش 
به دنبال ثروت من است و می‌خواهد به این طریق 
خودش را بیشتر در دلم جا کند. می گفت وجود این 
بچه. اینده‌فوژان را تضمین می کند. در این ميان 
پسرم که به تاز گی صاحب نوزاد و بابت این موضوع 
به قول خودش شرمنده شده بود ارتباطش رابا 
من قطع کرد. می گفت بچه‌دار شدن من شده نقل 
محافل فامیل و اشنا و هر که او را می‌بیند. با تمسخر 
به اومی‌گوید: «توو پدرت برای زودتر بچه‌دار شدن 
مسابقه گذاشته بودین؟!»... هر چند خودم نیز از این 
اوضاع و احوال خجالت می کشیدم اما چاره‌ای جز 
کنار آمدن نداشتم. کاری بود که شده بود. ان طفل 
معصوم که گناهی نداشت. تصمیم گرفتم بی اعتنا 
به حرف و حدیث اطرافیان» در حق فرزندم پدری 


کم سم داب تج موسوم قرا 
فرام وش می‌کردم که یک شب وقتی از 
میهمانی باز کشتیم.دوباره خانه رابهم 


ريخته دیدیم! نه از لوازم گر انقیمت خانه 
خبری بود و نه از فرش‌های ابریشم 


کنم و زند گی خوبی رابرای او و مادرش که خودش 
راشیفته و دیوانه من نشان می‌داد. بسازم. در این 
ميان فوژان که سربه راه شده بود و دیگر از زیاده 
خواهی‌های_ش خبری نبود. آنق در زبان می‌ریخت 
ومحبت می کرد که برای اینکه نشان دهم توجه 
ویژه‌ای به پسرمان دارم. چند تکه زمین و یک 
می‌داد و می گفت:«آخه باباء این بذل و بخشش 
چه معنی داره؟» در جوابش می گفتم: «مر گ حقه. 
نمی خوام بعد از مر گم. فوژان و پسرم محتاج باشن.» 
دخترم با دلخوری جواب می‌داد: «خب. اونا هم طبق 
قانون از شما ارث می‌برن و سهمشون رو می گیرن.» 
به فوژان و پسرمان می گذاشتم و چاره‌ای جز اینکه 
از او بخواهم در کارهایم دخالت نکند. نمی‌دیدم. 
راستش اوایل تصور می کردم فوژان به هوای ثروتم 
با من ازدواج کرده اما بعد از گذشت شش سال 
از زند گی مشتر کمان, با مهربانی و محبتش ثابت 
کردمرابه خاطر خودم دوست دارد. او قلق مرا 
به‌دست آورده بود و به حرف‌هایم گوش می‌داد. 
دیگر منل روزهای اول ازدواجمان زیاده خواهی 
نمی کرد. همانی شده بود که می‌خواستم. با ارامش 
بیشتر تجارت می کردم و روزبه روز سر مایه‌ام 
بیشتر می‌شد. به پاس مهربانی‌های فوژان برایش 
ویلایی در شمال خریدم. اولیاقت بهترین‌ها را 
داشت. برای عوض شدن آب و هوایمان یک سفر 
یک هفته‌ای به شمال رفتیم اما وقتی باز گشتیم. از 
دماغمان در آمد. خانه رادزد زده بود. هر چه پول و 
طلا در گاو صندوق داشتم. برده بودند. فوژان گریه 
E‏ 
پشیمان شدم. حال و حوصله رفت و امد به اداره 
آگاهی رانداشتم. فوژان را ارام کردم و به او که با 
گریه می گفت: «کاش نمی‌رفتیم شمال!» می گفتم: 
«اتفاقیه که افتاده. باید بیشتر مر اقب می‌بودیم.» کم 
کم داشتم موضوع سرقت رافراموش می کردم که 
یک شب وقتی از میهمانی باز گشتیم. دوباره خانه 
رابهم ریخته دیدیم! نه از لوازم گرانقیمت خانه 
خبری بود و نه از فرش‌های ابریشم. این بار به پلیس 
اطلاع دادم. پس از بررسی اعلام کردند که دزد 
هر که بوده. اشنا بوده چون نه دری شکسته و نه 
پنجره‌ای به زور باز شده. با توجه به سرقت قبلی. 
از پلیس خواستم تحقیقاتشان را تا پیدا کردن سارق 
ادامه دهند. 


آنها پس از پرس و جو از همسایه‌ها به جوانکی 


۶ مراوع۹ املاعات ی 


ناشناس مشکوک شدند. جوانکی که یکی از 
همسابه‌ها گفته بود صبح روز حادثه, فوژان را در 
حال صحبت کن با او دیده بوده! فوژان منکر 
کے کے کک اصلا کین کے را ید »و 
نمی‌شناسد. همسایه‌مان می گفت او وفوژان رادیده 
که نزدیک پانزده دقیقه با هم سر خیابان مشغول 
صحبت بوده‌اند. نمی‌دانستم چه کنم؟! سر دوراهی 
مانده‌بودم. افکارم بهم ريخته بود. میهمانی آن شب 
رافوژان تر تیب داد. حوصله رفتن به خانه دوستش 
رانداشتم. انقدر اصرار کرد تاراضی شدم.یعنی 
بین این دو ارتباطی بود؟ دخترم می گفت: «باباء 
من حس خوبی به فوژان ندارم. این دوسرقت 
ممکنه با همدستی اون انجام شده باشه.» شیطان را 
لعنت کر دم. فوژان. همسر من و مادر فر زندم بود. 
چراباید در چنین کاری نقش می‌داشت؟ رابطه‌ام 
با دخترم نیز شکر اب شد. قاطعانه از او خواستم 
دست از سمپاشی‌ها و افکارش علیه فوژان بر دارد. 
به او گفتم اگر بار دیگر بخواهد پشت سر فوژان 
حرف بزند. برای همیشه تر کش خواهم کرد. او به 
همسر مهربان من تهمت دزدی می‌زد! 


این نقشه رو من کشیدم. فوژان به شوهرش 
نگفته بود قبلاً زندان رفته. سر این مسئله تهدیدش 
کردم که اگه توی انجام شدن نقشهم همکاری نکنه. 
همه چیز رو به شوهرش میگم. فوژان از ترس برملا 
شدن گذشته‌ش و اینکه به شوهرش نگم دو سه 
بار به جرم شر کت در پارتی‌های مختلط بازداشت 
شده و به زندان افتاده بود تسلیم شد. قرار گذاشتیم 
سهم خوبی نصیب فوژان بشه. خواهرم از روی کلید 
درحیاط و در ورودی ساختمان و همینطور کلید 
گاوصندوق ساخت وبهم داد 

چند ماه بعد پس از تحقیقات پلیس دزد 
خانه‌مان دستگیر شد. او کسی نبود جز برادر همسر 
مهربانم!... برادری که فوژان گفته بود خارج از 
کشور زندگی می کند و نگفته بود یک سابقه‌دار 
حرفه‌ای است. فوژان حتی نگفته بود که خودش 
سابقه خلاف دارد ودو بار زندانی شده است. فوژان 
تلاش کرد رضایت مرابگیرد که به زندان نرود. 
رضایت دادم به شرطی که بی چون و چراطلاق 
بگیرد. اما برادرش رابه زندان انداختم تا ادب 
شود. 

اکنون که سر گذشتم را برایتان می‌نویسم. 
بیش از دوسال از آن روزها می گذرد. حال و روزم 
هنوز خراب و بهم ريخته است. برای پسرم پرستار 
گرفتهام. فرزندانم که دلشان برایم می‌سوزد. 
مواظبم هستند. آنها هر روز به من سرمی‌زنند و 
هر وقت صحبت پیش می آید. می گویند: «آخه چرا 
ی اونکه دریاره فوژان تحقیق کی باهاش ازدواج 
کردین؟» این سوالی است که خودم هم از پاسخ به 
آن عاجزم. فقط می‌توانم بگویم آن موقع احساس 
و هیجان بر عقل و منطق چیره شده بود. در جنگ 
ميان این دو. بازنده من بودم! 


ي 


اگر بخو اھی بر عالم فر مار واداشی داد عقل بر تو حا کم داشد 


© کاندی 


هدت هنر 


در کدام محله تهران متولد شدید ؟ 

«#اینطور که شناسنامه‌ام می گوید در منطقه ۶ 
تهران یعنی امیر آباد جنوبی و اط رف منیریه به 
دنياآمدم.امابعد از مد تی به جنوبی‌ترین منطقه 
تهران یعنی خیابان لرزاده کوچ کر دیم و در آنجا 
ساکن شدیم. 

۶ چندمین فرزند خانواده هستید ؟ 

ماسه پسر و سه دختر بودیم یعنی من دو 
برادر ویک خواهر بزرگتر از خودم که هر سه فوت 
کردند ودوخواهر کوچکتر از خودم که تازمان 
نوجوانی با هم بودیم و تازمان جوانی و بیست و چند 
سالگی که آنها ازدواج کر دند وبنده‌هم متاهل شد م 

#دوران کود کی تان چگونه گذشت؟ 

#۶دوران کود کی راهم مثل همه بچه‌ها با 
شیطنت‌هاوبازی‌هایی خاص خود ش گذ راندیم تا 
وارد دبستان آدیب‌نیشابوری " که‌درست روبروی 
منزل‌ما بود. شسدم و تحصیلات ابتدایی رادر آنجا 
گذراندم. بعد از آن به دبیرستان حافظ که در بازار 
بود رفتم. به دلیل اینکه پدرم در بازار مغازه‌ای 
داشت و دبیرستان نزدیک به مغازه پدرم بود. 

۴« چگونه وارد عرصه دوبله شدید ؟ 

#نمایشی رادر مدرسهاجرامی کردیم که 
ناظم دبیرستان‌ماء آقای شر کت از آقای حیدر 
صارمی که در آن زمان هنرپیشه تئاتر. سینماو 
رادیوودر زمان خودش آدم مطر حی بودند. دعوت 
کردند که از نمایش ما دیدن کنند. در همان زمان 


من از آقای‌صارمی در خواست کردم تامراوارد تتاتر 
کت انش ان کیت تما کرک وا ۱۸ ۹ال 
بهتراست وارد عر صه دوبله شوی. من که بادوبله آشنا 
نبودم.وارداین کارشدم واگر خود خواهی نباشد. خیلی 
زود توانستم موفق شدم واین شروع کار حرفه‌ای من 
در دوبله بود. 

۶« چه عواملی باعث شد که‌ابنقدر زود دراین 
کر 

۶ ان زمان دوبله مثل الان شناخته شده نبود و 
نیروه ای زیادی‌هم جذب آن‌نشده بود ند به همین 
دلیل نقش‌های متعددی به من پیشنهاد می شد که به 
جای آنها حرف بزنم؛البته استعداد و جنس صدا هم 
موثر بودند. در واقع مجموعه‌ای از این عوامل یعنی 
جنس صداء استعداد و موقعیت أن زمان دوبله که 
علاقه‌مندان آن نسبت به الان کمتر بودند. باعث شد 


تامن بتوانم خودم‌رادر این عرصه نشان داده‌ودر 


آن موفق شوم. 
چطور شد که هنر دوبله و دوبلورها بین مردم به 
شهرت رسیدند؟ 


۶فیلم‌هایی که ما در گذشته کو ال رد 
بسیار متفاوت است. مر دم می‌دید ند که یک هنرپيشه 
معروف و مشهور جهان, فارسی حرف می‌زند و اکران 
فیلم‌ها در پرده عریض سینما جذابیت آن رابیشتر 
می کرد. حتی قبل از اینکه صدای سر صحنه که نکته 
درستی‌هم‌بود مطرح شود به جای‌هنر پیشه‌های 
ایرانی‌هم حرف می‌زدیم و تمام این نکات و توجه به 


ین 
9 الاعات کل ارو ۳۹۱۲ 


" از تلو یز بون‌برای ‏ 
پزرگ کردن شودم ‏ 
استضاده نکردم ۰ 


لح ا 
آل پاچین و عمرشریف,رابرت‌رد فوردوتام 
هنکس.این اسامی‌تنهاد ریک چیزمشترک 
هستند وآن هم صدایشان,البته صدایشان‌در 
ایران!جلال مقامی‌صدا پیشه‌یاد وبلوربسیاری 
ازهنر پیشگان مطرحد نیاد رایران‌است‌که‌البته 
مد تی‌است به خاط رکسال تک مکار شد ه‌وهمین 
کم‌کاری‌باعث‌شد تاسراغش‌برویم‌وب‌ااوگپی 
بزنیم. گفت‌وگوی طولا نی و خواندن ی که از 
روزهای‌کودکیا وآغازوبه پیچی دگی‌های‌هنر 


گفت وگو:دنیا عباسی کسبی 


صداهایی امثال من و همکاران عزیز دیگر باعث شد تا 
دوبله دربین‌مردم شهرت پید | کند ومعروف شود. 

از روزهای فعالیت خود در عرصه دوبله 
بگویید. 

#۴ زند گی همه ما گویند گان دوبله در اتاق‌های 
۳در ۴ استودیوها گذشت. صبح وارد آن اتاق‌های 
تاریک و شب از آن خارج می‌شدیم؛ به شکلی که من 
وقتی برای یک بیماری به پز شک مراجعه کردم از من 
راجع به شغلم پرسید و وقتی برایش توضیح دادم به 
من گفت که حداقل یک بار در هفته به جایی بروم که 
افتاب به تنم بخورد. 

٭ چە چیزی باعث می‌شد ساعت‌ها در این 
اتاق‌های تاریک بمانید؟ 

اول به این دلیل که شغلم بود و بعد به علت 
عشق وعلاقه.شماتصور کنید فیلمی مانند جنایت و 
مکاف ات وی ابربادرفته کهماآنقدرمجذوب فیلم و 
بازی‌هنر پیشه که‌جای آ نها حرف می‌زدیم می شدیم 
که چندین‌ساعت رادر استودیومی‌ماندیم ودلمان 
نمی‌آمد که آنهارارها کنیم . 

#«نحوه کار دوبله‌فیلمهادر گذ شته چگونه‌بود ؟ 

۶ کار به‌ صورت جدی‌انجام می‌شد و مدیران 
دوبلاژدر آن زمان‌مثل علی کسمایی,احمد رسول 
زاد سعید شرافت. عطالله کاملی و یا آقای هوشنگ 
لطیف پور که امید وارم سلامت باشند. مدیران دوبلاژ 
بودند که کار رابسیار جدی می گر فتند. کار به این 
شکل که نگاه کنیم. ضبط کنیم و بگذاریم کنار نبود. 


آنهابسیار دقت می کر دند چون شخصیت‌های این 


حافظه‌ام نبود. مدام به بهشت زهرا(س 


فیلم ها شخصیت‌هایی بودند که رمان آنها در اختیار 
بود. شسوخی نبود که در فیلمی مثل بر باد رفته حرف 
بزنی چرا که اثر ان کار وجود داشت و نمی‌شد که خود 
رادر آن کار رها کنی؛ بلکه مجبور بودیم آنقدر تلاش 
کنیم تابه آن نقش و شخصیت بازیگر برسیم. 
باهمکاران‌سابق و دوستانتان‌ار تباط دارید؟ 
دد ر حال حاضر آنقدر زند گی‌هامشکل شد و 
مردم در گیر خودشان هستند که‌این رفت و آمدها 
خیلی کستر ا متس فان رابط مه علشی را 
هراز گاهی نداریم. طولانی بودن راه و مسیر خانه من 
باشهر تهران و رانند گی در این ترافیک از حوصله 
خارج است. 

#اوقات خود را با دوستانتان چگونه می گذراندید؟ 

من به همراه آقای جلیلون د. تهامی, بوتیمار 
ودوستدارو خسروشاهی‌باهم دوره‌داشتيم. در ماه 
دوبار به دریاچه‌ی تار و کوهستان می‌رفتیم ویک روز 
کامل رادر آنجا می گذراندیم. سفرهای متعددی رابا 
آنه امی‌رفتیم. چون آن زمان مثل حالانبود. ماظرف 
یک ساعت به در یاچه تار واطراف دماوند می‌رسیدیم 
ویابه اوین د رکه می‌رفتیم و غذامی‌خوردیم.اين 
سفرها صفای زیادی داشت. جوانی من در این محیط ها 
گت ام الان ا ای با اه و ار وس مان 
مدفون شده است. 
* تفر یحات حال حاضر شما چیست؟ 
#ق دم زدن درحیاط منزل, گوش کردن به 
موسیقی, کتاب خواندن و فیلم دیدن البته فیلم‌های 
تلویزیون رابه شکل گلچین می‌بینم. بیشتر فیلم‌ها 
را که به‌صورت (۷(آهستند. خریداری کردهو 
مشاهده می‌کنم ۹ 
۶ به چه نوع موسیقی علاقه‌مندید ؟ 
6 به موسیقی سنتی بسیار علاقه‌مندم. به شرطی 
که خواننده‌هم قد ر خود وموسیقی‌سنتی مار ابداند. آثار 
استاد بنان راخیلی دوست دارم.از بین خواننده‌های 
قدیمی به آقای گلپایگانی واستاد شجریان علاقه‌مند 
بودم و هستم و در حال حاضر صدای همایون شجریان 
را بسیار دوستدارم 9 

۶« مایلید بیننده چه نوع فیلم‌هایی باشید ؟ 

فیلم‌های کلاسیک رادوست دارم.فیلم‌های 
اکشن و پر از جلوه‌های ویژه و عجیب وغریب رادوست 
ندارم.حتی اگر پشت آنهاحرف ومسئله‌ای باشد. چون 
معتقدم انسان رااز زند گی ناامید می کنند. دیدن این 
فیلم‌ها جز تشنج حاصلی برای ادمی ندارد و متاسفانه 
جوان‌هاهم این فیلم‌ها رامی‌بینند. من سعی می کنم 
تمام فیلم‌های کلااسیکی را که خودم یاهمکارانم در 
آن حرف زده‌اند. جمع آوری کنم که ارشیوی‌داشته 


اصلافراموشی گرفته بودم و هیچ چیز در 
) می‌رفتم و فقط به مرگ 
فکر می‌کردم. اما این که بعد از مرگم چه کسی از دخترم مراقبت 
می‌کند. به من انگیزه می داد که با مشکلات یجنگم 


باشم. دیدن فیلم‌های کلاسیک راحتی بر ای چندمین 
بار هم دوست دارم. 

* از بین فیلم‌های ایرانی چطور ؟ 
فیلم گاو(داروی ش مهرجویی) وی اقیصر 
(مسعود کیمیایی) را که در ژانر خودشان بر جسته 
بودند. می‌پسندم. حاضر نیستم از هفت. هشت فیلمی 
که خودم در آنها ایفای نقش کرده‌ام. اسمی بر ده شود 
واصأًنمی‌دانم چه اسمی باید روی آنها گذاشست. 
فیلم‌های کار گر دان‌های بزر گ مثل حاتمی کیا و کمال 
تبریزی رامی‌بینم. 

۶ از بیسن بازیگران ایرانی, بازی کدامیک را 
می‌پسندید؟ 


به بازی پر ویز پرستویی.دوست عزیزم که با 
کار گر دان‌های‌مطرح کار می کند وجمشید مشایخی 
خداوند به اوعمری داده بود. هنوز هم می توانست هنر 
پیشه بسیار موفقی باشد. نه اینکه به باز ی جوان‌ترهاو 
یادیگران بی‌علاقه‌ام. نه‌اما این عزیزان که نامشان را 
بردم.بااپشتوانه محکم واردشدند. آنهاهنر پیشه‌ی 
تئاتر بودند وصحنه وب ازی رادرک می کر دند و 
انتقال دادن حس را بلد بودند و شخصیتی را که اجرا 
جوان‌ه ای امروزی بازی بلد نیستند. بلکه خیلی هم 
خوب می‌دانند. به طور مثال آقای رادان درفیلم علی 
سر باززی ا ا 


۶+ در حال حاضر شرایط دوبله مابه چه صورت 


N. ۳ % 


م ١د‏ طلاعات ی 


گویندگان دوبله صبح 
وارد آن اتاق‌های تاریک و شب از آن خارج می‌شدند؛ 
به شکلی که من وقتی برای یک بیماری به پزشک مراجعه کردم از 
من راجع به شغلم پرسید و وقتی توضیح دادم گفت حداقل یکبار در 
هفته به جایی بروم که افتاب به تنم بخورد 


۶ هم به جهت نوع فیلم‌ها و هم سرعتی که 
در کار مطرح می‌شود.با گذشته متفاوت است. 
الان‌جوان‌های مستعد با صداهای خوش هستند. 
نمی توان یک آقای اسماعیلی دیگر رااز این جماعت 
درآوری. 

به چه دلیل ؟ 

به دلیل اینکه فردی مثل آقای اسماعیلی 
در فیلم‌های برجسته و به جای هنر پیشه‌های بز رگ 
جهان حرف زده و از خود هنر پیشه‌ها آموخته است» 
وقتی از من سوال می کنند که چطور موفق شدید. در 
را آموزش دادند. اماحس وحالت هنر پیشه را باید 
خود دوبلورنگاه‌می کرد.به کارا ترش فکر می کرد 
وحس آن هنرپیشه رااز خودش می گر فت و به او باز 
می گر داند. بنابر این جوان‌ها به دلیل دیدن فیلم‌های 
معمولی در تلویزیون و با توجه به اینکه با کم شدن 
بودجه اختصاصی برای ورود فیلم‌ها تعداد کار ها 
برای دوبله کم شده و فیلم‌هایی که وارد می‌شوند هم 
درقالب| کشن است.نمی‌توانند آموزه‌هاواحساسات 
لازم رااز بازیگر ان بگیر ند و خود رابه بازی هنر پيشه 
برسانند.چراکههر چه‌به شخصیت‌هادر فیلم 
نزدیک شوی, موفقټر خواهی بود . 


لطفا ورق بزنید 


ص 


,دا کداهنی و استقامت 


از تمام پیحانماه سو گندهامحکمتر است 


e‏ مادام نک 


نت هنر 


ی 


بقیه از صفحه قبل 


۶« چه شد که‌برای اجرای بر نامه د یدنی‌ها دعوت 
شدید؟ 

در جام جم مشغول دوبله بودم که آقای 
غلامحسین میرزاده(یادشون‌بخیر) | مدندواين 
پیشنهاد رابه من دادند. من بعد از پرسیدن قالب و 
بعد از یک روز جواب دهم. چون د وبلور بودم وبه جای 
شسخصیت‌هایی مثل مجید مظفری و فرامر ز قریبیان 
صحبت می کردیم: فکر می کردم که اگر در تلویزیون 
مجری شوم همه خواهند پرسید که مجری دیدنی‌ها 
جای شماحرف زده‌است ؟ چون به قول معر وف صدای 
دوبلور نباید لوبرود. امابا کمی فکر به این نتیجه رسیدم 
که بر نامه می تواند موفق باشد و چون به توانایی‌های 
آقای میرزاده ایمان داشستم. پذیرفتم. خدا راشاهد 
می گیرم»اولین روزی که مقابل دوربین دیدنی‌ها قرار 
گرفتم. با خودم گفتم خداونداء پخش شدن تصویر من 
از تلویزیون باعث نشود که به مردم شهر و کوچه و 
بازار فخر بفروشم. به همین جهت صمیمانه نشستم 
وهر وقت به دوربین ن‌گاه‌می کردم. 
گویا به همه مردم نگاه می کنم وارادت 
خودرانثار آنهامی کنم.ادعامی کنم 
چند سال که ديدني‌ها را جرا کردم: 
ا ام ان کار راکردم هم 
وقت از قاب تلویزیون برای بزرگ 
کردن خودم استفاده‌نکر دم و حسابی 
برای مطرح شدن روی آن باز نکر دم. 
ولی مطرح شدم. 

دا تفاقان 
دیدنی‌ها برای شمابه وقوع پیوست» 


تی که بعد از اجرای 


چه بود؟ 

۶خوشحالم که دعای روز اول 
اجراراتااخرین روز برنامه حفظ 
کردم.بعدازاجرای دیدنی‌هامردم 
توجه فوق‌العاده‌ای به من کردند. علت آن هم وجود 
فقط دو شبکه(۱و۲) در تلویزی ون بود و اینکه‌مردم 
سر گرمی زیادی نداشتند وچون در زمان جنگ بودیم. 
ری E‏ 
بسیاری پی دا کرد.مردم‌در کوچه وبازار وحتی در 
صف‌ه ای طولانی نان نفت و... بسیار اظهار لطف 
می کر دندومن توسطاین بر نامه سر شناس شد م. 
گاهی فکر می کنم اگر الان با توجه به محبوبیتم این 
برنامه رااجرامی کردم می‌توانستم در آمدزایی خوبی 
از طریق تبلیغات برای خودم داشته باشم. 

:* اهل ورزش هستید؟ 

## اهل ورزش بودم (باخن ده الان فقط 
علاقه‌من‌دم.در گذ شته‌باهمکاران به کوهنوردی 
می‌رفتم وپیاده‌روی‌می کرد مدو وشنای خوبی داشتم. 
استخر زیاد می‌ ر فتیم ویادر شمال ودریاشنامی کر دیم. 
در حال حاضر به کشتی, فوتب ال و بخصوص والیبال 


و 


خیلی علاقه‌مندم.اگر به این ورزش‌ها و ورزش بانوان 
توجه شود. خیلی بهتر است. 
# چند فرزند دارید؟ 

یک دختر و دونوه که یکی دختر ویکی پسر 
است ودر فرانسهزند گی می کنند وتا جندروز دیگر 
به ایران می‌آیند. 

۶ امسال به شمانشان در جه یک ‌هنر ی دادند... 

#۴ به جشنواره فیلم فجر دعوت شدم که در آن 
درجه‌ی یک هنری رایه من اهدا کر دند واز این بابت 
خیلی خوشحال شدم و در آنجاخدمت آقای جنتی 
"وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی"عرض کردم که چه 
عجب بعد از گذشت بیش از نیم قرن که من در عرصه 
دوبلاژ ای ران و رادیو فعالیت کردم. این وزار تخانه ما 
رادعوت و مفتخر به کسب این درجه کرد. البته این 
مستله گناه‌ایشان نبود.منظورم قبلی‌ها بودند یعنی 
وقتی که جوانتر بودم و توانایی فعالیت راداشتم. آقای 
جنتی بسیار متواضع و شیر ین بر خورد کر دند. نه تنها 
از من بلکه از آقای پرویز بهرام.منوچهر اسماعیلی 
و مرحوم احمد رسول‌زاده نیز تقد یر شد. به هر حال 
این جشنوار هو کسب این در جه» خستگی نیم قرن را 
از تنم بدر کرد. 


گر دوبلور نمی‌شد ید. چه شغلی را انتخاب 
می‌کردید؟ 

#۶ دوبلور می‌شدم.(با خنده) انتخاب شغل جزو 
سرنوشت ادمی است.انتخاب حر فه در نوجوانی 
| دمی اتفاق می‌افتد و وهر کس به یک حرفه علاقه‌مند 
می‌شود. من به تثاتر و هنرپیشگی علاقه داشتم, ولی از 
دوبله سرد رآورم.وقتی که در دوبله موفق شدم» دیگر 
بازیگری راپیگیری نکر دم. موفقیت من در دوبله ادامه 
داشت تابه ۵۰ سالگی رسید. 

۶« کسی را به عر صه دوبله معرفی کردید؟ 

4 فقط خواهر زاده‌ام شرارهحضر تی...به‌این دلیل 
که‌دلم می خواست کسی رامعرفی کنم که اطمینان 
داشته باشم موفق می شود وباتوجه به تجربه‌ام 
می‌دانستم که همین طورخواهد شد و خوشبختانه 
شدو چون فراخوان از طریق واحد دوبلاژ جام جم 
بود من و دوستان دیگرم معرف کسی نبودیم و فقط 


1 ۰ هه 
اطلاعات ی ارو ۳۹۱۱۲ 


به آنها تعلیم می‌دادیم و اگر سازمان دوره‌ای بر گزار 
می کر د. مابه انها کمک می کردیم. افرادی با استعداد 
مثل افشین زی نوری. کیکاوس یا کید صمصامی و... 
کسانی بودند که به انها یاری رساندیم. 

تلخ ترین خاطره شما از زند گی چیست؟ 

#۶ دهه شصت بود ودخترم‌برای ادامه تحصیل 
همراه‌خالهاش در انگلستان زند گی می کرد که 
روزی خال هاش تم اس گرفت وبه من گفت حال تنها 
فرزندم مرجان خوب نیست. هر چه از او پرسیدم که 
بیماری‌اش‌جیست؟ حرفی نزد.امانگر انی در صدایش 
موج می‌زد. برای همین کار و زندگی‌ام رارها کردم و 
به انگلستان رفتم تا دخترم رااز نزدیک ببینم. باورم 
نمی‌شد. دخترم‌ام.اس گر فته بود. چند روزی اصلاً به 
خا کم و و ق 
تابرای تنهادخترم راه‌چاره‌ای پیدا کنم. دخترم رابه 
هر بیمارستان مجهزی که در انگلستان بود بردم تا 
شاید درباره بیماری‌او نظر دیگری بدهند. اما همه آنها 
تاکید داشتند که مر ان بیماری‌ام.اس مبتلاشده 
است.شوک خیلی بدی بود.ولی باز هم امیدوار بود م. 
برای همین دخترم رابرای درمان به اتریش و سپس 
فرانسه بر دم ودر بیمارستان‌های‌معروف آنجابستری 
کردم.امافایده‌ای‌نداشت وحتی در 
یکی از کلینیک‌ه ابه من گفتند تا چند 
ماه دیگر باید برایش ویلچر بگیرم.دو 
ل کا ل ۳ 
فراموشی گرفته ب ودم و هیچ چیز در 
می‌رفتم وفقط به مر گ فکر می کردم. 
امااینکه بعداز مر گم چه کسی از د ختر م 
مراقبت می کند. به من انگیزه می داد 
که بامشکلات بجنگم. امتحان خیلی 
سختی بود. ما ادم‌ها هميشه همین طور 
هستیم وقتی همه درها به رویمان بسته 
می‌شود. سراغ آن کسی می‌رویم که از 
" اول‌بای‌دمی‌رفتیم .خداحرف‌هايم را 
خیلی خوب شنید و دخترم با توجه به 
پیش‌بینی یز شکان. به جای اینکه خدای نا کر ده حالش 
بدتر شود. روز به روز بهتر شد. | کنون هم صاحب ۲ 
فرزند است و در کمال صحت زند گی می کند. 

ناگفته‌های آقای جلال مقامی چیست؟ 

#۶ تازمانی که زنده‌ام, زند گی می کنم. منتظر 
مرگ هم هستم ولی ناامید نمی شوم. سعی می کنم 
مثل یک جوان رفتار کنم. این روحیه رادارم و وقتی 
مرگ آمد.دیگر آمده.یک‌بار سوالی از من پرسیده 
شد که آیااز مرگ می‌تر سید ومن در جواب گفتم نه. 
چرا که وقتی مرگ به سراغ آدمی می‌آید. تودیگر 
نیستی که‌از آن بترسی.م رگ در یک لحظه می آید و 
چون وقتی که آمد. نیستی, پس چراباید از آن بترسم. 
کسی در این جهان باقی نمی‌ماند. تنهامسئله‌ای که مهم 
است.درست زند گی کر دن است. نمی گویم خوش 
بگذرانیم نه. این دو فرق می کنند. فقط می گویم تا 
زنده‌ای, درست زند گی کن! 


بیش آز,.!میلبهن 


احمد علامه‌دهر بازیگر پیشکسوت تئاتر تقریباً ده ماه قبل و هنگام بازی در 
سریال مناسبتی "پر ده نشین "دچار سکته مغزی شد واین سکته او راتابستری 
شدن در بیمارستانی در مشهد پیش برد.مدتی بعد از بستری در بیمارستانی در 
مشهد به بیمارستان عر فان تهر آن منتقل شد ودر این بیمارستان تحت درمان قرار 
گرفت؛ آن هم در شرایطی که در این مدت خانواده این بازیگر مرتب با مشکلات 
مالی متعد د دست وپنجه نرم می کر دند. بعد از بستر ی چند هفته‌ای در بیمارستان 
عرفان, احمد علامه به خانه منتقل شد امااز ان زمان تقر یبا همواره‌در بستر به سر 
می بر د و به سختی می توانست حتی کارهای روز مره خود را انجام دهد. 

نیماعلامه.فرزند جوان این بازیگر در باره‌وضعیت پدرش در این ده‌ماه 
می گوید: درباره وضعیت مالی و هزینه‌های بیمارستان همین قدر بگویم که فقط 
۷ میلیون تومان هنگام بستری بودن در بیمارستان عارف از ماد ریافت کر دند. 
مشکل اصلی‌هم اینجا بود که علی‌رغم اینکه پدرم هز ینه بیمه تکمیلی سالانه اش 
رایرداخت کرده‌بود. متاسفانه مسئولان هنر ی تعر فه بیمه تکمیلی رایرداخت 
نکر ده بودند و کارت بیمه تکمیلی طلایی که در اختیار پدرم و شماری دیگر از 
سینماگران قرار گر فته بود. از درجه اعتبار ساقط شده بود. 

فرزند این هنر مند با اشاره به دیگر هزینه‌هایی که حین بستری بودن پدر در 
خانه به آنها تحمیل شد م بود بیان می کند: با توجه به داروهای وارداتی و گرانی 
که پزشکان تجویز کر ده بودند والبته استخدام پر ستار مخصوص بیماری پدرم 
که نارسایی مغزی بود ماهانه حدودا ۱۲ تا ۱۳ میلیون هزینه درمان پدر می شد 
ودراين ده‌ماه بیشتر از ۱۰۰ میلیون هزینه درمان ایشان شد. پدرم از بیمه 
هنر مندان استفاده کر ده‌است اما این بیمه هنوز که هنوز است کار کرد یک بیمه 
کے راندارد وفقط هریته انز کی ازدرمان راو کد 

ار ار 
نشین پیش آمده‌بود این پرسش بیش می‌آید که آباتهبه کننده‌از بازبگرش 
حمایتی کرده‌است یانه؟ نیما علامه در این باره‌به سینماژ ورنال می گوید: 
محمود رضوی تهیه کننده آن سریال‌در کنار پرداخت دستمزد پدرم.مبلغی 
حدودا ۳میلیون تومان رابابت کمک هزینه درمان به ماداد که البته در بر ابر 
هزینه‌های سر سام آور درمان واقعاً چشمگیر نیست. 

فر زند احمد علامه از بی‌توجهی مدیر آن سینما و تلویزیون نسبت به وضعیت 
پدرش هم گلایه دارد.اومی گوید: متاسفانه در این ده‌ماهی که پدرم بستری 
بود هیچ کدام از مدیران سینما یا تلویزیون به سراغش نیامد ند تاحتی حالش را 
بپرسند. تنها کسانی که در این مدت سراغ پدرم آمدند.داوود فتحعلی بیگی و 
حمیدرضانعیمی از همکاران تئاتری او بوده‌اند. ضمن اینکه یک گر وه تئاتری نیز 
عایدی‌اجرای یک شب شان رابه پدر هد یه دادند. به جز اینهانه حمایتی صورت 
گرفته و نه دیداری انجام شده است. 

متاسفانه د رآخرین لحظات چاپ مجله متوجه شد ی مکه این با زیگر 
پیشکسوت.جان به جا نآفر ین تسلی مکرد. مجله اطلاعات هفتکی‌اين 
مصیبت رابه خانواد هآن مرحوم و جامعه هنری تسلیت م یگوید. 


دستفرفت بازیگر 
ڈکانے برای کاسبی تهیه کننده 


عیان شدن ماجرای دستفر و شی یکی از باز یگر ان قد یمی سینمای ایر آن به نام 
احمدرضااسعدی که‌سال‌ها پیش در فیلم کود کانه "پاتال و آرزوهای کوچک " 
همبازی رضا کیانیان بود. به جای آن که موجب شکل گیری عزم جمعی برای 
کمک به این هنر مند شود. شده است عاملی برای شو اف تهیه کننده یکی از اثار 
گر وه سینمایی تازه تاسیس. در شر ایطی که نه فقط پیشوایان دین اسلام مر تب 
بر نگه داشتن حرمت مستمندان هنگام دستگیری از انان تا کید دارند که کتب 
معارف و تعلیمات دینی مقاطع مختلف تحصیلی ماپر شده‌از توصیه در این 
باره» متاسفانه در حمایت از بازیگری باعزت نفس چنان سوعاستفاده تبلیغاتی 
صورت می گیرد که بیاو ببین! 

در روزهایاخیر تهیه کننده یکی از آثار گروه سینمایی تازه تاسیس نشستی 
راب این بازیگر داشته و قول داده که تمام فروش فیلمش به ایشان تعلق گیرد. 

در نیک بودن تصمیم این تهیه کننده شکی نیست. اما اینکه خبر حمایتی 
که گره خورده است کی 
به نام فیلم و فروش 
ان به همراه تصویر 
مظلومانه این بازیگر 
در برابر تهیه کننده 
مرقب در فضای 


رسانه‌ای پخش 
شود. چه معنایی دارد 
جز استفاده ابزاری 


برخی‌هنرمندان‌نیزبا 
قرار دادن این تصویر 
در صفحات اجتماعی خود مخاطبان را تشویق می کنند به دیدن فیلم مور دنظر 
بروند تا کمک بیشتری از بازیگر بخت بر گشته صورت گیرد. اگر کمی عمیق تر 
در این ماجرا بنگریم. متوجه می شویم به گونه‌ای کاملاً غیر مستقیم.احمدرضا 
اسعدی به آیکونی تبلیغاتی برای کمک به فروش فیلم بدل شده‌است! 

یادمان نمی رود که انتشار گزارشی درباره دستفر وشی بازیگر ساعت 
خوش "در کنار همه تلخی‌هایش سبب ساز آن شد که چند بانوی نیک و کاری 
که نه تهیه کننده سینما بود ند و نه حتی ربطی به عالم هنر داشتند. کنار هم قرار 
گرفته و با هدیه کردن پس انداز خود به این بازیگر. کمی از مشکلات او بکاهند. 
اما فکر می کنید این هدیه دادن چگونه صورت گرفت ؟ 

این بانوان حتی نخواستند بازیگر موردنظر نام آنها رابداند و صرفاً بایک 
تماس تلفنی و دریافت شماره حساب. کمک خود رابه او پرداخت کردند. 

از آن طرف یکی از بانوان بازیگر سینما و تلویزیون نیز بارهادر پوشش یک 
مشتری عادی به سراغ بساط دستفر وشی‌این بازیگر رفته و با خرید تعداد 
زیادی‌دی.وی.دی ازاو کوشید برای چند شب هم که شده‌اورابادست پر به 
خانه بفرستد. البته که این بازیگر نه به سبک هنر مند نمایان روز گار ما تصویری 
از خود وان ار را 
در بوق و کر نای رسانه‌ها کند. 


مر د بز ر کت دوه وعده می دهده زود انحام می دهد 


۵ کنقو سیوس 


داستان‌های پلیسی معمایی 


صبح یکی از روزهای یکش نبه بود. "گر مابه‌ی 
الماس خل وت بود. رحمان" که جامه‌دار بود 
پشت میزش نشسته بود وبه حرف‌های "داش ی" 
گوش می کرد.داشی که مردی چاق و خپل بود. از 
کاسب‌های محله بود که کار و کسبش رونقی نداشت 
ومی‌خواست رحمان راراضی کند شر یک شوند تادر 
یکی از شهرستان‌های زنجان تراشکاری یا آهنگری 
بزنند. رحمان رضایت نمی‌داد زیر اشکایتی از کارش 
نداشت ضمن این که به داشی هم اعتماد نداشت. داشی 
روباه‌وار می‌خواست او را خام کند. رحمان می‌دانست 
در کار اونیرنگی است اما آن‌قدرهااعتماد بەنفس 
نداشت که رک و راست بگوید نه!... آسمان ریسمان 
می کرد و حرف تو حرف می آورد ووعده‌ی سر خرمن 
می‌داد. این چندمین بار بود که داشی صبح‌های زود 
که حمام خلوت بود. سراغ رحمان م ی آمد ومخش 
را کار می گرفت. آن روز هم حشیش مفصلی کشیده 
بود وزبان وراجش رابه مغز رحمان نشانه گرفته 
بود: رخمان .که د نبال راه فراز بود: د سششتونی رابهانه 
کرد ورفت. کمی بعد جوانی وارد شد و نمره خواست. 
آن جوان کوله‌پشتی کوچکی داشت که آن رابغلش 
گر فته بود. داشی پرسید: "توی این چیه؟ "جوان گفت: 
"وسایل خصوصی خودمه ' داشی یکی از گنجه‌ها رابه 
او نشان داد و گفت: 

"بردن وسیله‌ی اضافی به حموم ممنوعه. بذارش 
تو گنجه و قفلش کن و کلیدشو پیش خودت نیگر 
دار" 

در همان دم دونفر مأمور کلانتری داخل شدند. 
ان جوان اهسته کوله رایشت میزرحمان انداخت 
وبه‌داشی گفت: احالابرمی گردم "وسرش راپایین 
انداخت از کنار مأمورها گذشت واز حمام بیرون رفت 
وبه چپ پیچید. آن دو مامور. اهل همان محله بودند 
وبرای‌سر کش ی صبحگاهی آمده‌بودند. داشی کمی 
باآنهاخوش وبش کرد و گفت: این پسره که پیش 
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پای شما رفت بیرون» مشکوک می‌زد ".و درباره‌ی آن 
جوان چیزهایی گفت ومامورهاراتشویق کرد دنبالش 

پس از رفتن مأمورها؛داشی به کوله دست زدو 
کوله رادر آن گذاشت بعد به طرف دستشویی رفت 
وبلند گفت: "عمو رحمان من دارم میرم .واز حمام 
اسکناس درشت!داشی همه راشتابان بررسی کرد 
و آنهارادر حول ه ریخت و گره‌زدو گوشهای‌پنهان 
کرد.بعد کوله راحسابی تا کردو ان رادر یکی از 
پیراهن‌هاي ش پیچید ودر راقفل کرد و به تریاک 
کشیدن‌ نشست.دو سه ساعت بعد بسته‌ی کوله را 
در کیسهی‌سیاهی گذاشت وبه‌حمام رفت.رحمان 
هدایت می کرد برای یکی شامپو یا صابون می‌برد. و 
کیسه‌ی سیاه رازیر میز گذاشت و با پنجه‌ی پا آن را به 
ته میز سر داد وریلکس نشست. کار رحمان که تمام 
شد به سوی داشی آمد و پر سید: "چای می خوری؟" 
داشی خندید و گفت: "غلیظ ولب دوز ولب سوز باشه '. 
رحمان چای ریخت و پشت میز نشست و پرسید: "چه 
خبرا؟ داشی گفت: سلامتی د خترا..! تو چه خبرا؟" 
رحمان خندید و سرخ شد و گفت: امروز صبح وقتی 
من دستشویی بودم. کسی نیومد اینجا؟" داشی گفت: 
آومده‌بودن سر کشی. بهشون گفتم همه چی رد یفه! 
"هیچی... آخه نیم ساعت پیش یه پسره اومده بود 
اینجاو می گفت یه کیف داشته که گذاشته‌بوده‌زیر 
این میز". 


۹ ۰ مه 
اطلاعات ی ارو ۳۹۱۹۱۲ 


داشی گفت: "خب بهش می‌دادی...اما دروغ‌میگه 
چون هیچ کیفی دستش نبود" .رحمان گفت زیر میزو 
گشتم.هیچی نبود...می گفت توش کلی پول و طلابوده . 
داشی گفت: "پول و طلا؟ خالی بسته! سر تاپاش دوزار 
نمی‌ارزید اون‌وقت میگه کلی پول و طلا داشته؟ تو چه 
ساده‌ای! رحمان گفت: "می گفت اونارواز زر گری 
بابای نامزدش دزدیده از تبریز اومده تهرون تا طلاها 
رو آب کنه. بیچاره گریه می کرد که هم دزدی کرده 
هم چیزی گیرش نیومده . داشی گفت: آچه قصه‌ی 
باحالی!یادروغ گفته ی ادیوونه‌س. ادمی که دزدی 
کرده‌باشه.راس راس‌نمیاد پیش یه غر يبه وبگه‌دزدی 
کرده .رحمان گفت "آخه مطمئن بود که طلاهاش رو 
توبرداشتی و چون حالا دیگه می‌دونی تویاون کیف 
چیه.ناچار اعتراف کرد تاشاید مروت کنی ونصف 
طلاها رو بهش بدی . داشی خندید و گفت: حتی اگه 
طلا هاشو من بر داشته بودم. هیچی بهش نمی دادم. تو 
هم خر نشو واین قصه‌ها رو باور نکن چون برات در دسر 
میشه.اگه دوباره اومد. سرشو گرم کن و به کلانتری 
خبر بده... تواز قوم پخمه‌هایی... مراقب باش برات 
دردسر نشه! "...و چایش راسر کشید و رفت. 

رحم ان مطمئن بود که آن‌جوان راست گفته و 
جنس‌های دزدی رااز ترس پاسبان‌ها زیر میز انداخته 
وداشی آن راپیچانده وبرده دلش می‌خواست هر 
طور شده مچ داشی را بگیرد و ثابت کند پخمه نیست. 
اژئمی خواس بت طلاها رامال خود کند. می خواست 
آنه اراپی دا کندوبه کلانتری تحویل‌بدهد.وقصد 
اصلی اش فقط و فقط گر فتن انتقام از داشی بود که مدام 
به او می گفت ساده‌لوح و پخمه و گیج و گاگول! تصمیم 
گرفت برود توی کار مچ گیری داشی و داستان کوله را 
برای یکی ازدلاکهابه‌نام صخر "تعریف کزد و گنت 
یه پسره که طلاهای بابای دوس دختر شو دزد ید ه‌بود ه. 
همه رومیذاره تویه کیف و میاره‌اینجا. داشی نامرد 
کیف رو می‌پیچونه وبا خودش می‌بره. برو دم خونه‌ی 
داشی کشیک بده تا از کارش سر دربیاریم . 

بعد ازظهر که باز حمام خلوت بود. صاحب کوله 
پیش رحمان برگشت و باالتماس اوراقسم داد که 
اگر کیف را برداشته. طلاهایش رابا هم قسمت کنند. 
رحمان به او گفت: "من کیف تو رو برنداشتم. اما اگه 
همه چی رو راستاحسینی برام تعریف کنی. شاید بتونم 
کمکت کنم. اسمت چیه؟ جوان گفت: اسمم صادقه. 
همه چی روراستاحسینی تعریف کردم. این طلاها و 
پولا رواز زرگری‌بابای دوست دخترم دزدیدم. دختره 
روخام کردم و کلید گاوصندوق و خونه رو کش رفت 
واز پنجره انداخت پایین. دزد گیرش رو هم از تو خونه 
خاموش کرد. زر گری زیر خونه شون بود و یه درش به 
خونه راه‌داشت.من‌با کلید رفتم تو خونه و وارد ز ر گری 
شدم و طلاها روبرداشتم و زدم به چاک. دختره خیلی 
گیج بود. بهش وعده‌داده‌بودم که وقتی که باباش 
فهمید دزد اومده و هیشکی هم نتونست طلا ها رو پیدا 
کنه. من مثل قهر مانا میام و به بابات میگم دزد رو پیدا 
کردم وطلاها روازش گرفتم.بعد بابات از من خوشش 
میاد و با ازدواجمون موافقت می کنه. 


رحمان گفت: صادق خان! کارت درست نبوده. 
یه دختر ساده‌رو گول زدی. جند ساله‌شه؟ صادق 
گفت: "پونزده . رحمان دست بر دست کوفت و گفت: 
"خیلی بچه‌س. گناه‌داره... چطور دلت اومد این بلارو 
سرش بیاری . صادق گفت: "دیگه گذشته. حالا بگو 
طلاها کجاس ".رحمان اخم کرد و گفت: از کاری که 
با اون دختربچه کردی هیچ خوشم نیومد. من خود م 
یه دختر پونزده ساله دارم که عین فر شته‌ها معصومه. 
باید همیشه به در گاه خدادعا کنم تاهیچوقت ادم 
بی‌معرفتی مثل تو سر راهش سبز نشه ". صادق گفت: 
"حرف مفت نزن! کسی که احمق و گیج باشه»هر 
بلایی سرش بیاد. حقشه. دنیا مال آدمای زر نگه نه 
ساده‌لوحای احساساتی ".رحمان گفت: "من نمیذارم 
قسر در بری. همین حالا به کلانتری زنگ می‌زنم بیان 
ببرنت .و خواست گوشی تلفن رابردارد. صادق او 
راهل داد و گفت: "مگه خل شدی؟ من بهت اعتماد 
کردم که رازم رو گفت م '. رحمان یقه‌ی اورا گرفت و 
گفت: "بايد رازت آشکار بشه تامجازات بشی "واو را 
هل داد. صادق تعادلش راحفظ کرد ومشت محکمی 
به صورت رحمان کوفت واز آنجا گریخت. وقتی 
که از در بیرون می‌رفت. داشی داشت داخل می شد. 
داشی چنگ انداخت او رابگیر د ولی عمدآ کاری کرد 
که صادق بتواند فرار کند.داشی شتابان پیش رحمان 
رفت و به دماغ خونی او نگاه کرد و گفت: 

"چی شده؟ این یارو کی بود؟" رحمان گفت: منو 
خر فرض نکن! این همونه که تو کیف طلاهای دزدی 
اونودزدیدی.به شرافتم قسم که جفتتون رو تحویل 
کلانتری‌میدم".داشی گفت: "حالیته چی میگی ؟ این 
وسط گناه‌من جیه؟ "رحمان چند دستمال کاغذی 
برداشت و جلو دماغش گرفت و گفت: گناه تواینه که 
مال دزدی رو دزدیدی. اگه می‌دونستی چه داستانی 
پشت این طلاها هست. بازم بی‌رحم می‌شدی و طلا ها 
روپس نمی‌دادی؟ آبروی يه دختر پونزده ساله گرو 
این مال دزدیه... می‌فهمی چی میگم؟" 

داشی سیگار روشن کرد و گفت: "نه والا! این حرفا 
به من ربط نداره. دیگه هم نمیام اینجا" وخواست 
برود. رحمان گریبانش را گرفت و گفت: اون پسره 
از دستم در رفت ولی نمیذارم تو هم فرار کنی" و با هم 
گلاویز شدند... کمی بعد چاقوی داشی سینه‌ی رحمان 
راشکافت. 

داشی چاقو رادرجیب گذاشت.در آینه به خودنگاه 
کرد.غیر از انگشت‌های دست راستش» بدنش خونی 
نشده بود. سیگارش را که روی ز مین بود برداشت و 
چند پک زدو ان راانداخت وازحمام بیرون رفت. 
شاید خوش شانس بود که کسی او را ندید. 


پاسخ معمای عشقی که بره‌ای را گرگ کرد: 


رحمان مطمئن بود که آن جوان 
راست گفته و جنس‌های دزدی رااز 
ترس پاسبان‌ها زیر میز انداخته و 
دای آن راپیچان ده و برده. دلش 
می‌خواست هر طور شده مچ داشی 
رایگیرد 


ساعتی بعد کار گاه نوبخت و گروهش در حمام 
بودند واز اهالی پرس و جومی کردند. اصغر هر چه 
راازرحمان شنیده بود. برای او تعر یف می کر د. سر 
و کلهی‌داشی‌هم پیداشد. جلورفت وبه نوبخت 
گفت: "جناب!ما کاسب همین محلیم. فیقاین رحمان 
مادر مرده‌هم بودیم. برامون تعریف کرده بود که یه 
جوونی یه کوله‌ی کوچولوی برزنتی زیر میز رحمان جا 
گذاشته بوده.رحمان می گفت مال‌دزدی بوده.نزدیک 
یه ساعت پیش از اینجاردمی‌شدم. گفتم یه سری 
به رحمان بزنم. دیدم اون پسره و رحمان دارن یکی 
به دومی‌کنن. صلاح ندونستم دخالت کنم. رفتم پی 
کارم ". نوبخت از او پرسید: از مشخصات اون جوون 
هر چی یادته بگو! داشی کمی فکر کرد و مشخصات 
صادق راداد. یکی از مآموران کلانتری محلی که برای 
صور تجلسه آمده بود. گفت: "یه ربع پیش یه جوونی 
رو آوردن کلانتری, مشخصاتش مثل همینه که‌داشی 
میگه'. داشی پرسید: جرمش چی بوده؟" پاسبان 
گفت: یه خانمی از بانک میاد بیرون. يارو دنبالش 
می کنه و می‌خواسته کیفش رو بقاپه. مردم گرفتنش '. 
نوبخت از او خواست برود و مظنون را بیاورد. 

مظنون همان صادق بود که همین که او راوارد 
حمام کردند. داشی با هیجان گفت: "خودشه قتل 
رحمان مادر مرده کار همین نالوطیه!" وباخوشحالی 
سیگار روشن کرد و به نوبخت گفت: "قرار بود امروز 
برم سفر. خوب شد قبل از رفتن اومدم اینجا و قاتل رو 
به شما معرفی کردم. اگه اجازه بدین. من دیگه برم به 
سفرم‌برسم ؛ نوبخت گفت: افعلاً یه خورده‌صبر کن 
شاید لازم بشه بازم کمکمون کنی ". داشی خودش را 
کمی کنار کشید و طوری ایستاد تاصادق اورانبیند. 
کاراگاه‌از صادق‌سوّال‌هایی کر د.صادق قسم می خورد 
که فقط یک مشت به ر حمان زده‌و دماغش راشکسته. 
نوبخت گفت: حالامعلوم میشه!"وبهافرادش گفت به 
او دستبند زدند ودر یکی از حمام‌های‌نمره‌نگه‌داشتند. 
کاراگاه با مر کز تماس گرفت و خواست استعلام کنند 
ببینند کدام زر گری در تبریز سرقت شده ضمناً 
درباره‌ی صادق هم تحقیق کنند. داشی سیگار روشن 


کیوان به نوبخت گفته بود که از کشتن برادرش هیچ پشیمان نیست. در حالی که خودش ومهنار 
گفتند که کیوان برای نجات دادن برادرش کوشش‌هایی کرد. مهناز گفته بود در دستشویی بوده و 
چیزی ند یده‌اما گفت تقصیر پیمان بود که به کیوان حمله کرد ونحوه‌ی زد وخور درا توصیف کرد.از بین 
کسانی که جوابشان درست بود. قرعه کشی کردم ونگار محمدی باشماره تلفن ۶)۰۰۰(۸۹ ۰٩۹۳۵۹‏ 
برنده شد. مبار کش باشد! 


۶ مار ع٩‏ 


کردوپیش‌نوبخت رفت و گفت: جناب سفرم‌دیر 
میشه... اجازه مر خصی؟ "نوبخت به او جواب نداد زیر | 
افسر تجسس از زیر میز رحمان کیسه‌ی سیاه رابیر ون 
آورد وهمراه چیزهای دیگری که از زمین جمع کرده 
بود. به کار اگاه‌نوبخت نشان داد. کارا گاه‌نظرش به یک 
فیلتر سیگار جلب شد که خونی بود. به فسر تجسس 
گفت: "دندونای صادق رو نگاه کن ببین سیگاریه؟" 
افسر گفت: آنگاه کردم. سیگاری نیست . نوبخت 
گفت: "از اون مار موزاس!حواستون باشه فرار کت 
بعد محتویات کیسه‌ی سیاه رابیرون آورد و به کوله‌ی 
برزنتی رسید واز داشی پرسید: "همین کوله بود؟" 
داشی گفت: آ رو جناب! همین بود ولی انگار خالیه ". 
نوبخت پر سید: "به نظرت کی خالیش کرده؟"داشی 
گفت: "این که کاملاً معلومه... رحمان طلاها و پولارو 
بر ده پسره‌متوجه شد ه.باهم دس به یقه شدن ورحمان 
کشته شده" نوبخت گفت: "خیلی باهوشی. شغلت 
چیه؟"داشی گفت: 'لوازم اوراقی مو تور می‌فر وشیم. 
بازار کساده. می‌خوایم تعطیل کنیم بریم دنبال یه کار 
دیگه... از راهروحمام صدای تیر امد وحرف‌داشی 
ناتمام ماند.صادق‌دستبند به دست توانسته بود زنجیر 
دستبند رااز پشت به حلق نگهبانش بیندازد و اوراخلع 
سلاح کند و گروگان‌بگیرد. او به سالن آمد وبادیدن 
داشی داد کشید: 

"کیف منو این نامرد دزدیده. شک ندارم که این 
بیچاره‌روهم خودش کشته .نوبخت گفت: آروم 
باش و کار خود توسخت‌ترنکن! جرم تو فقط دزدی بود 
که با این هفتیر کشی سنگین‌ترش کردی. من می‌دونم 
که توقاتل نیستی ".صادق گفت: من خر نیستم که 
گول‌این حرفاروبخورم...راه‌روباز کنین تابرم " 
نوبخت گفت: اگه نمی‌خوای اسلحه رو کنار بذاری. 
نذار.. فقط به چند کاس وال جواب بده" صادق گفت: 
"می‌خوای سرم رو گرم کنی و گازاشک آور بیاری 
تامنوبگیری...به خداقسم که اگه از سر راهم نرین 
کنار, هرچی فشنگ توی این هفتیر هست. به طر فتون 
خالی می کنم . ۱ 

کاراگاه کمی جلورفت و گفت: آروم باش! 
دوست داری راه‌روبرات باز کنم وبه جرم سرقت و 
تهدید مأمور پلیس و قتل تعقیب بشی يا دوست داری 
اتهام قتل رواز پرون دهت پاک کنی؟ صادق لوله‌ی 
هفتی ررابه گلوی‌نگهبان فشار داد و گفت: "من خر 
نمیشم .نوبخت گفت: اگه‌می خوای از اتهام قتل 
تبرئه بشی, ماجرای اومدنت رو به این حموم تعریف 
کن...همین! .صادق به داشی اشاره کرد و گفت: از 
اون نامرد بپرسین! من اومد م اینجا تا برم حموم. یه‌هو 
پلیس وارد شد و ترسیدم. کیف پول و طلا رو انداختم 
زیر میز ورفتم. بعدش بر گشتم به این بابایی که کشته 
شده گفتم کیف منوبده. گفت خبر نداره. چند بار رفتم 
واومدم.اصل ماحرا روهم براش تعریف کردم و گفتم 
این‌اروچط وردزدیدم.حتی‌بهش گفتم اگه کیف منو 
برداشته, هر چی توشه, نصف کنیم. قبول نکر د و یقه‌مو 
چسبید و خواست به کلانتری زنگ بزنه. منم یه مشت 

بقبه در صفحه ۵۷ 
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مصطفی گلیاری عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید. به نشانی ایمیلم مر 


sooshtraa@yahoo.com‏ بفرستید تا شما هم در این دیگ. عدسی داشته باشید. 


این عکس را محسن محمودی از نیریز" 
پشت به جاده روبه مسافر ان نشسته وبادقتی 


نانومتری دارد نیازمندی‌های روزنامه می خواند. 
عکاسش نوشته "دو کلاس بیشتر سواد ندارد ودنبال 
کار می گردد .به بگو سیب ربطی ندار د اما تعجبی 
دنبال کار بگر دد وبهترینش راپیدا کند. ممکن هم 
هست یک فوق‌لیسانس نیاز مندی‌ها را بخواند ویبیند 
آگهی کر ده‌اند که به چند فوق‌لیسانس برای رفتگری 
نیازمندیم .ممکن است شماد کتراداشته باشید و 
رئیس شما دیپلم ردی باشد. حالا اینها هیچ! فکرش 
رابکنیداین نسلی که‌امروز هفت هشت له است 
ونگاهش مثل میخ مذاب در چشم سرنوشت فرو 
می رود پانزده بیست سال بعد چه موجود متفاوتی 
خواهد شد. این همون بچه‌ی جسوریه که بهش گفتن 
یاحرف گوش کن یااز همه چی محرومی.واون بچه 
گفت: "یادت باشه توافق کردیم که دیگه هیچوقت یه 
ایرانی رو تهدید نکنی!" 


یکوسیب... اینجاتهران‌است 


در تلاش ازدواج! 

دوست قدیمی‌یعنی جعفری از کوهبنان این عکس زیباراشکار کر ده. د وجوان شهری و دو جوان 
شتربان ویک شتر که اصل داستان است. جلو دوربین ژست گرفته‌اند. آن پایی هم که روی پای شتر قرار 
گرفته» بر ای این است که شتر بلند نشود ونر ودحتی دهان اعتر اضش باز است وبه قول کلیله دمنه از 
"طواحنش " کف می‌ریزد. پس نتیجه می گیریم این شتر به میل خودش جلو در این خانه ننشسته. بنابراین 
اگر آن‌دوجوان شهری مجر دند هنوزباید صبوری پیشه کنند تاسرانجام شتری با جهاز عر وس جلوخانه‌ی 
آنها زانوبزند.اماشترهاهم عوض شدهاند. من شتری رامی‌شناسم که یک مرغ روی کوهانش گذاشته 
وهر کس به او می‌گوید 
اهای شتره بیا خار بخور 
وبار ببر می‌گوید مگر 


یک تخم دو کیلویی بذار 
که امشب شام املت دور 
همی‌داریم.زانوی کج و 
کوله‌اش رانشان می‌دهد و 
می‌گوید: "عزیز دل برادر! 
من شترم! پر نده ني نیستم که 
7 تخم بذارم'. ضمنا فکر 
بد نکنید! طواحن یعنی 
دندان‌های آسیا. 


خوابی چنین میانه میدانم آرزوست! 


این‌پ در گرامی‌برای خودش 2 
خلوتی پیدا کرده ون خ عینکش را ۱ 
به سرش سفت کرده بوده و نشسته 
بوده به روزنامه خوان‌دن.به عکس 
که دقت کنیسم. می‌بينيم یک صفحه 
از روزنامه رازیرش پهن کرده و این 
نشان می‌دهد که این پدر گرامی آدم ۱ 
پاکیزه‌ای است. حالا چه رابطه‌ای ۱ 
است بین روزنامه خواندن وبه خواب ٠‏ 
رفتن, این دیگر رازی است که بین 
خوانندهو سردبیر بر قراراست وبه 
بگو سیب بی مقدار ربطی ندارد. یاد 
سهراب سپهری افتادم که می گفت "و 
نخوانیم کتابی که در آن باد نمی اید / 


بی‌بعد ند...۲ راست میگه! 


۳ 
و > ات کی ارو ۳۵۲ 


۱ قصه‌یک آه 
هس 


بقیه از صفحه ۴۱ 

هستی. از بس بدبینه,اگه بهش بگی کی هستی,فکر 
می کنه فامیلای من تورواجیر کر دن تابیگناهی منو 
ثابت کنی. ولی من هیچ نیازی به اثبات بی گناهیم ندارم 
چون خیلی که زنده بمونم. یه ماه دیگه کارم با این دنیا 
تمومه و میرم پیش خدایی که خودش از همه چی خبر 
داره و می دونه من و تو چه مظلوم بودیم». 

دو ساعت طول کشید تامادرم این حرفا روزد. 
خودش ومن و فریده خانم هم هی اشک می‌ريختیم. 
فریده خانم بلند شد تا بره اتاقش. من خیلی هیجان زده 
شده بودم. گفتم: «دیگه نمیذارم بابام آذیتت کنه». و 
باسرعت رفتم فرش فروشی.بابام جلو مغازه بایه نفر 


۱ داستان‌های پلیسی معمایی 
mm‏ 


بهش زدم ودر رفت م .نوبخت گفت: "منظورت 
از کیف. کدوم کیفه؟اینجافقط یه کوله‌هس!"صادق 
گفت: "چه می‌دونم!مابه‌این میگیم کی ف.به اون 
بزرگاش میگیم کوله پشتی... حال این چه ریطی داره؟ 
می‌خوای سرم روبااین حرفا گرم کنی... قسم می خورم 
اگه حتی یه ما م وراز در حموم‌بیاد تو.می‌فهمم که گاز 
اشک آور سفارش دادی و به همه‌تون تیر میندازم "" 
نوبخت خواست چیزی بگوید. داشی زود تر از او گفت: 
"جناب!این از اون هفت خط ها شه!اجازه بدی, مثه پلنگ 
می‌پرم طرفش هفتی رو ازش می‌گیرم . صادق عصبی 
شد ولوله‌ی اسلحه رابه طرف او گرفت و گفت: اول از 
همه تو رو می کشم... توبا نامردی کیف منو دزدیدی. 
شایدم خودت بودی که این بنده خدارو کشتی... "داشی 
گفت: ببند فک‌تواروز روشن آدم کشتی ومیندازی 
گردن من؟ خودم دیدم که داشتی با این مادر مر ده‌جر 
وبحث می کردی. کاش می‌فهمیدم که به قصد آدمکشی 
اومدی تا میومدم جلو گردنت رو خورد می کردم. 
نوبخت کمی به صادق نزدیک شد. صادق حواسش 
بود و گفت: جلونیا...من‌حالا دیگه خیلی قاتی کردم و 
چیزی حالیم نیس!" نوبخت ایستاد و گفت: "آروم باش! 
جون‌همکار من در خطره پس ریسک نمی کنم. من 
فقط دارم بهت اطمینان میدم که اگه به خودت کمک 
کنی.از اتهام قتل تبرئه میشی.."وبه داشی گفت: "تو 
مطمئنی که این جوون دروغ میگه و اولین بار با توروبه‌رو 
نشسده؟ دای گفت:"معلومه که مطمگنم... من نه اینو 
دیدم.نه کوله‌شو... فقط امروز از دور دیدمش که داره‌با 
رحمان بحث می کنه"'. صادق داد کشید: "دروغ میگه... 
صبح که اومدم حموم غیر از خودش کسی اینجا نبود. 
بهم گفت نمیشه وسایل اضافی ببری تو حموم نمره. به 
زور می‌خواست کیفم رو بذاره تو گنجه . داشی خندید و 


حرف می‌زد. صبر کردم تا دوستش رفت. منو دید و 
گفت:«از خونه چه خبر ؟» گفتم «خیلی خبر امن پسرت 
هستم.مادرم روهم امروز دیدم که زندونی ومریضش 
کردی...» پس گردنم رو گرفت ومنو کشید تو مغازه و 
بر داتاقش ودروبست.منو چسبوند به‌دیوار و گفت: 
«اگه راست بگی و زنده مونده باشی» باید شانس بیاری 
که دوباره نکشمت. تو ولدالز ناهستی. جای توو مادرت 
توی جهنمه». گفتم:«من پسر خود تم. موهام فرفریه. 
کنار دماغم خال دارم». ولم کرد و یکی زد تو گوشم و 
گفت:«فامیلای مادرت خر گیر آوردن که می‌خوان با 
پی دا کردن یه مردرندی مثه تو که موهاش فر فریه, به 
من ثابت کنن مادرت بی گناهه». بعد اکبر آقاروصدا 
زد و گفت: «زنگ بزن کلانتری بیان این تخم‌حروم رو 
ببرن...»اکبر آقا آهسته گفت:«فریده‌خانم از خونه 
زنگ زد... خانم تموم کرده. خدارحمتش کنه!» بابام 
هیچ اهمیت نداد و داد کشید: «گفتم به کلانتری زنگ 


گفت: "اينم یه دروغ دیگه‌ش! آخه کجارسمه که کسی 
نتونه وسایلش روببره‌تونمره؟ تازه مگه من چکاره‌ی 
این حمومم که بذارم یانذارم... جناب! اين داره همه رو 
دستبند روانداخته توخفت‌این پاسبون بیچاره؟ وبه 
صادق گفت: "کارت زار ه!چه ماروبکشی چه نکشی رفتی 
بالای دار!"... صادق تیری بی‌هدف و هوایی شلیک کرد 
و گفت: قبل از مردنم تورومی کشم . نوبخت گفت: 
"جرمت آون‌قدر نیست که بری بالای دار ولی خودت 
داری خرابش می کنی... "و به یکی از افرادش گفت: "به 
داشی به اتهام قتل‌رحمان دستبند بزن! داشی گفت: 
"جناب شوخی می کنی‌یاداری نقش می‌زنی که این 
قاتل خام شه و تسلیم شه؟ نوبخت گفت: "جرم تو 
که قتله» محرزه. دلیلی دارم که تواولین کسی بودی که 
صادق رودیدی. دلیل دیگه‌ای هم هست که میگه کوله 
رودزدیدی وطلاها وپولاشوبردی بعد کوله‌ی خالی 


داستان زندگی 
۲ سر 


بقیه از صفحه ۱۵ 


یک مرتبه تمام عزتی که برایش قائل بودم, در 
نظرم از بین رفت و با خشم گفتم: "ولی تو به من 
دروغ گفتی؟! شیدا پوزخند زد و گفت: تو نمی‌تونی 
این وثابت کنی,اما اگر دلت می‌خواد طلاقم لی 
من حرفی ندارم» مهریه‌ام رو بده و خلاص‌انمی‌دانم 
می‌توانی د حال مرا در ان لحظه حس کنید یانه؟ 
احساس می کردم آدم احمقی هستم که به خاطر 
خوب بودنم. مورد سوءاستفاده قرار گرفته ام! انچه 
که برایم از همه چیز سخت‌تر بود این بود که شیدا 
حالا و پس از چند ماه, می خواست مرا احمق‌تر از روز 
اول فرض کند. او می گفت: "می‌تونی ثابت کنی؟"! 


یکصد و چهارده سکه طلا.... یعنی چیزی حدود 


مرواو اطلاعات کک 


بزن!» تو کلانتری از غصه‌ی مادرم فقط گریه‌می کر دم. 
پاسبوناازم درس و شناسنامه می‌خواستن. من جواب 
نمی‌دادم. جیبامو گشتن و شناسنامه‌مو در آوردن. 
پاسبونه گفت: «اینجا که نوشته اسم بابات علی اکبر 
بابازاده‌س.چراحرف مفت می‌زنی ؟ منه‌اين که 
چشمت روت حسین قادری رو گرفته که می‌خوای 
خودت رو یسرش جا بزنی». بعد از روی محل صدور 
شناسنامه.روستاموپیدا کردن و تحت الحفظ فرستادنم 
پیش پدرخوندهم. من دیگه میلی نداشتم که بر گردم 
شهر. موندم روستاوحالا که چهل سال از اون روزا 
می گذره حالت نگاه‌مادرم که فقط دو ساعت دیده 
بودمش, جلو چشمامه.از پدرم هیچ خبری ندارم. هر 
وقت میام مر کز استان, میرم گورستان و تک تک سنگ 
قبر هارو می گر دم تامادرم روپیدا کنم.دعا کنین یه روز 
قبر شو پیدا کنم تایه عالمه براش حرف بزنم و از تنهایی 
گور نجاتش بدم. شاید خودمم سبک شم. 


رو آوردی اینجا. دلایلی هم هست که تو آزمایشگاه 
پزشکی قانونی‌معلوم میشه.. فیلتر سیگاری پیدا کردیم 
که خونیه.از سیگارای خود ته.بایه | زمایش ساده‌معلوم 
ميشه که تو دهن توبوده....وبه صادق گفت: "حالا که 
فهمیدی ما قبول داریم که قاتل نیستی. اون هفتیر و بده 
به گرو گانت . صادق تسلیم شد. طلاها و پول‌ها راهم از 
خانه‌ی داشی بیدا کر دند که در حوله بیچیده شده بود. 
وقتی که‌داشی راسوار ماشین کلانتری می کر دند.از 
نوبخت پر سید: "اون دو تادلیلی که گفتی نشون میده‌من 
اولین کسی بودم که صادق رو دیدم و کوله رود زدیدم و 
برش گردوندم حموم. چیه؟" نوبخت گفت:.. 
هوش آزمایی ۱ 
حالانوبت هوش شماست که بگویید آن 
دودلیل کدام است.ده‌روزوقت دارید که 
جواب خودراهمراه‌بان ام ونام شهر تان به 
۴۹ اس.ام.اس کنید. 


صد و ده میلیون تومان بابت مهریه شیدا پر داختم 
تاطلاقش رابدون دردسر بپذیرد و از زندگی‌ام 
خارج شود. پدرم وقتی ماجرارا فهمید. یک کلمه 
هم اعتراض نکرد و اصلا به رویم نیاورد که چرا 
حرف‌هایش را باور نکرده‌ام! 

اری.... من یکصد و ده میلیون تومان دادم. فقط 
برای اینکه خیلی "آدم خوبی " بسودم! ام این پایان 
ماجرانیست.جرا که من دیگر ان پسر خوب مرد 
خوب و آدم خوب سابق نیستم. حالا دیگر یاد گرفته‌ام 
که مانند بدترین مردان رو زگارمان رفتار کنم. دیگر 
برایم اهمیت ندارد که دیگران بگویند "محمود هم 
آدم خوبی نیست."حالا من هم یک گرگ شدهام.... 
حالا یاد گرفته‌ام وقتی دختری به پستم می‌خورد. 
خودم را عاشق و دلداده‌اش جا بزنم و ترتع دارم " 
رامانند یک دروغ شیرین تحویلشان بدهم. فقط برای 
اینکه از آنها سوء استفاده کنم. 

من دیگر خوب نیستم. 


سحاد تمند کسی است 


o 


۰ 


که ده مشکلا 


تاو 


مصاتّب 


ذد گی 


شخند 
۳ 


بز ند 


۵ شکپیږ 


عکس: محبوبه خلجی 
گفتگو: ایمان کوچکی -علی کیانی موحد 


وس رانجام پس از مد تهادر مسابقات رالی 
کو و کر وود 

درست است. چندسالی در رالی دور بودم و بیشتر 
تمر کزم بر روی سرعت ودریفت بود. امسال‌باشر کت 
میتسوبیشی قراردادی امضا کر دم و در مسابقه رالی 
خاورمیانه شر کت کردم. تبریز: پرن د. اهواز و رالی 
برف ويخ در همدان برنامه امسال من برای مسابقات 
است. تیم رالی ما «یوتاپ میتسوبیشی» نام دارد که 
یک راننده‌دیگر هم عضو آن است وبه صورت تیمی 
در مسابقات رالی حضور پیدامی کنیم. 

یوتاپ هم چون نام یک سردار زن ایرانی و خواهر 
آریوبرزن بوده انتخاب شد. 

در مسابقات رالی, نقشه خوان چقدر در 
موفقیت راننده موثر است؟! 

تأثیر بسیار زیادی دارد. در مسابقات امسال رالی 
خاو ر میانه یکی از شاگردان خود من به عنوان نقشه 
وان حضو رد اه ست :وی تجریه فراواتی در مبقاکت 
رالی نداشت و دومین مسابقه ای بود که در آن حضور 
داشت. وی باید تمرینات فراوانی داشته باشد تا حرفه 
ای شود چرا که در سرعتھای بالاء خا کی. جامپ زدن» 
وحرکت در خاکی ممکن است ترسی در نقشه خوان 
به وجود آید. این موضوع باعث می شود تمر کز نقشه 
خوان از بین بر ود و در انتخاب مسیر د چار مشکل شود. 
دررالی خاور میانه همین اتفاق بر ای ما افتاد و چندباری 
گم شدیم!مسوولین بر گزاری به مامی گفتند چرا 


اینقدر گم می شدید ؟!بیشتر از این هم توقع از نقشه 
خوانم نداشتم. 
او کمی از حواشی مسابقات خاور میانه صحبت 
کنیم.به نظر می رسد این حواشی قرار نیست از 
زند گی ورزشی شماخارج شود.اين مسابقات را 
هم که به پایان نرساندید.. 
متأسفانه حرف شما درست است. در مسابقات به 
اقدام به سوختگیری داشته ایم در صورتی که سوخت 
گیری روز قبل انجام شده بود. روز قبل از مسابقه 
برای سوختگیری به جایگاهی مراجعه کرده‌بودیم و 
یکی از شت رکت کنند ان رقیب با موبلیلش از ما فیلم 
گرفته بود. وی اعتراض کتبی به ناظر مسابقه داده و 
ناظرین هم بدون استناد به مدار ک موجود. تیم مارا 
لامنظور شما از مستندات چیست ؟! 
جی پی اس و دوربین نصب شده بر روی ماشین و 
دوربین درون‌جایگاه. ناظران مسابقه بدون اینکه این 
مستندات راچک کنند و تنهابااتکابه‌همان موبایل مارا 
محکوم کردند.این اعتراض برای مابسیار جای تعجب 
داشت.ساعت یاز ده شب به ما گفتند که تیم ما محکوم 
شده و تاصبح فکر کر ده و مانیز صبح اعتر اض خود رابه 
راحت گفتند می توانید در مسابقات شر کت نکنید !از 
لحاظ تیمی,ما در جایگاه اول قرار داشتیم.ماشین آقای 
اکبر نژاد در رده بندی اول بود 
ومن‌هم در جایگاه سوم 
قرار داشتم. انها تیم 
ماراجریمه زمانی 
کردندوبه‌این 
صورت جایگاه ما در 
جدول بسیار نزول 
می کرد. ناظران به 


سه ساعت بالاله صدیقاز رل یآتومبیلرانیتافبلم لاله 


اک پاک 


هرچقدر هم خودش از حاشیه فراری باشد. حاشیه دست از سرش بر نمی دار د. این سالهای 
اسم لاله صد یق باحواشی مختلفی‌همراه بوده. چند سال پیش که بحث دوپینگ بود و 
کمی بعد تر داستان فیلم لاله پیش آمد و چند ماه پیش هم رالی خاورمیانه. لاله صدیق 
۳ مفصلی انجام نداده ودرباره‌لاله هم خیلی کوتاهصحبت کرده.در این گفتگوی 
مفصل وی برای‌اولین بار حرفهایی درباره پروژه‌ای زد که گفته می شد قرار 
| است داستان زند گی لاله صدیق باشد. 


اعتراض ما رسید گی نکر دند وم هم از ادامه مسابقه 
انصراف دادیم.اگر مسابقه راادامه می دادیم می 
توانستیم عنوان خوبی به دست آوریم و از لحاظ تیمی 

قرار داد شما با تیسم میتسوبیشی چگونه 
بود؟! آنهاماشین رابه رایگان در اختیارشماقرار 
دادند؟! 

دقیقااینطور است.اواخر اسفندسال گذشته‌ماشین 
رابة ما تخویل دآدند: این ما برای مسابقة تجهیز 
نشده‌بود و به‌این ترتیب من کار واردات قطعات 
مختلف برای تجهیز آن رابرعهده گرفتم. هم تیمی من 
هم مدیریت کار گاه رابرعهده داشت. سه هفته طول 
کشید تاماشین برای مسابقه آماده‌شود. البته به نظر 
می رسید از ابتدابر خی دوست نداشتند مادر مسابقات 
حضور داشته باشیم. 

×به چه دلیل این حرف رامی زنید؟! 

روزدوم تمرین بود.ساعت شش به پار کینگ 
مراجعه کردم تاخودروی خود رابرای تمرین آماده 
کنم که متوجه شدم چرخ ماشین راپنچر کر ده‌اند. هم 
تیمی من به کمک آمد و زاپاس را در آوردیم و متوجه 
شدیم آن راهم پنچر کرده‌اند! جالب آنکه هیچکدام 
از دوربینهای هتل هم تصویری از این اتفاق نداشتند. 
می گفتند ماشین جایی پار ک شده که دوربین ان 
نقطه راتحت پوشش ندارد وماهم متوجه نشدیم 
چه فردی این کار راانجام دادهاست! نکته جالب 
برای مازمان اعتراض بود. اینکه چراهمان صبح 
مسابقه و یا حین بر گزاری اعتراض نکردند؟! زمانی 
اعتراض به تیم ماشد که نتایج توسط تیم بر گزاری 
از ماعقب هستندا جالب ترین قسمت این بود که 
ماصبح بر گزاری مسابقه در جایگاه سوخت گیری 
مخصوص مسابقه, چهل لیتر بنزین زدیم.اگر مابه 
صورت غیرقانونی سوخت گیری کرده‌بودیم.پس 


۹ و تس 


چگونه باک ماشینهایمان خالی بود؟! 

(قرار بود شمادر مسابقه بخش بین المللی رالی 
خاور میانه شر کت کنید. چرا این اتفاق نیفتاد؟! 

به دلیل‌اینکه‌این خودرو تابه حال درمسابقات 
قهرمانی جهان حضور نداشت و کد فدراسیون جهانی 
رانداشت.به همین دلیل نتوانستیم در بخش بین‌المللی 
حضور داشته باشیم. 

اپ س از آتکه از مسابقه انصراف‌دادید. 
اعتراضی به آن رای نکردید؟! 

اعتراض شدیدی داشتیم و تاوزارت ورزش هم 
پیش رفتیم. سرپرست فد ر أسیون هم قول داد که در 
این ز مینه جلسه‌ای بر گزار شود وبه پرونده‌مارسید گی 
کنند که هنوز این اتفاق نیفتاده است. 

لاله صد یق به بازنشستگی فکر نمی کند؟! به 
سن بازنشستگی نزد یک شده‌اید... 

(باخن ده)مگر چند ساله‌ام؟ !در مسابقات ماتا 
حدی سن مطرح است وروحیه ریسک پذیری که ده 
سال پیش داشتم.امروز ندارم.امروزدر گیری‌های 
کاری‌ام باعث شده که کمتر در مسابقات ریسک کنم 
اما به دلیل علاقه بیش از حدم به این ورزش نمی توانم 
آنرارها کنم.دلیل دیگر اینکه دوست دارم چند خانم 
دیگر وارد این رشته شده و اسمشان مطرح شود ومن 
هم در جایگاه‌مربی به آنها کمک کنم.دلایل اصلی عد م 
بازنشستگی من.اين موضوعات است. 

4 صد یق به نسبت قبل کمتر در رسانه 
هاست... 

دلیل اصلی اش این است که در این چندسال تعداد 
مسابقات ما بسیار کم شد و سطح کیفی مسابقات نیز 
پایین | مد.الان ماه‌مرداد هست وهنوز تقویم مسابقات 
مامشخص نیست.این قضیه باعث شده که ر سانه ها 
کمتر به‌این ورزش بپر داز ند و به همین دلیل من هم 
کمتر از قبل در رسانه ها حضور دارم. از سوی دیگر 
حاشیه سازی که برای فیلم لالهاتفاق افتادباعث شد که 
من خودخواسته کمتر در رسانه‌ها باشم.(باخنده)البته 
کاملامشخص هست که هدف اصلی شمااز این گفتگو. 
فیلم لاله هست و تا الان همه حر فها حواشی بوده! 

شر کت شما در چه زمینه ای فعالیت دارد؟ 

مادر دو بخش مختلف فعالیت داریم. یکی ساخت 
قطعات خو در وهای داخل و دیگری ساخت شیر آلات 
گاز می باشد. پدر از سال ۶۵وارد این کار شد و در حال 
حاضر ماچهار خواهر وبرادر.به تناسب رشته تحصیلی 
و تخصصمان. هر کدام بخشی از کار شر کت رابر عهده 
داریم. مدیریت قسمت خرید با من می باشد. 

در این چند سال تحر یم شر کت شماهم دچار 
مشکل شد؟ 

باتوجه بهاینکه ااولینتولید کنن ده‌نوعی از 
شیرآلات گاز در ایران بودیم.بسیاری از قطعات را 
در ایران تولید کرده و در بحت رقابتی در ایران رقیبی 
نداریم. تمام مواداولیه ای که بر ای تولید قطعات نیاز 
هست در ایران وجود دارد. فشارهایی حس کردیم اما 
سیستم کاری ما دچار مشکل نشد. در تولید قطعات 
خودرو هم مشکلی برایمان به وجود نیامد. 


ت 


در چند سال اخیر نام لاله صدیق با پر وژه فیلم 
سینمایی لاله گره خورد. پروژه ای پرسروصدا. 

نزدیک به هشت سال پیش |قای نیک نژاد در 
خارج ازایران به من پیش نهاد داد که‌داستان زند گی 
ام رابرایش تعریف کنم و سوژه ای برای فیلمنامه اش 
باشم. من هم این قضیه راقبول کرده و چندین و چند 
ساعت داستان زند گی ام را برایش تعریف کردم. آنها 
هم بایک تیم شروع به نگارش فیلمنامه کر دند و اين 
کار چند سالی زمان بر د. سپس وزارت ارشاد فیلمنامه 
راتایید کرد و بعداز آن قرار شد که هنرپیشه هایی از 
خارج برای این پروژه‌انتخاب شوند که مخالفتهایی 
شدواین اتفاق نیفتاد. به همین دلیل سراغ هنرپیشه 
هایی رفتند که به زبان انگلیسی مسلط باشند چرا که 
زبان فیلم انگلیسی بود و چند هنرپیشه هم از کشور 
تر کیه به گروه‌اضافه شدند. هشتاد درصد پروژه هم 
فیلمبرداری شد و همه چیز به خوبی پیش می رفت 
تااینکه دولت عوض شد.دولت جدیدبرای‌بررسی 
هزینه‌های انجام شده جلوی پروژه را گرفت. بود جه 
میلیاردی هم بود ودولت بسیار حساس شد. سپس 
برسر مالکیت مشکلاتی پیش آمد. مدتی کار گردان 
ووزرات‌ارشاد برسراین قضیه دچار مشکل شدند. 
آخرین خبر هم اینکه مشکلات مالکیت از بین رفته و 
دولت مالکیت در صد بیشتری از فیلم راداشته و مابقی 
به اقای نیک نژاد می رسد. 

لا چگونه بر سر مالکیت دچار مشکل شدند؟ 

بودجه فیلم رادولت تامین کرده‌امادر قراردادی 
که با کار گردان بسته شده‌بود هیچ حرفی از مالکیت 
به میان نیامده و در قرارداد به ان اشاره‌نشده‌بودا! 
کار گردان از آمریکا به ایران باز گشته و در حال فراهم 
کردن مقدمات فیلمبرداری مجدد است. 

یکی از بزر گترین حواشی فیلم لاله حضور 
اسی نیک نژاد به عنوان کار گردان‌بود.به دلیل اینکه 
وی فعالیتها یی در هالیوود داشته که‌بامعیارهای‌ما 
نمی خواند... 

آقای نیک نژاد سالهای‌سال در ایران فیلم ساخته 
وسریال«یاییز صحرا»ی او در ایران بسیار موفق بود. 
وی در هالیوود طبق ضوابط آن کش ور فیلم ساخته. 
همانطور که در ایران نیز طبق ضوابط ایران کار کرده. 
قصد دفاع از آقای نیک نژاد واین پروژه راندارم چراکه 
دراین پروژه‌ذی نفع نیستم. به هر حال او سابقه فراوانی 
در ایران و امریکاداشته و تخصص خوبی هم دراین 
زمینه دارد. من به خارج ‌ازایران و فعالیتهایش کاری 
ندارم. امااو امروز در ایران طبق ضوابط وزارت ارشاد 
کار می کند.خیلی از هن پیشه های قدیمی هم به ایران 
بر گشته وطبق ضوابط کار می کنند. 
پس چه اشکالی دارد اوهم به کار 
بپردازد؟! کار گر دان تصمیم 
گرفته زند گی یک زن رادر 
ایران‌ برای‌بسیاری از جوانان 
الگو قرار دهد تا بسیاری از 
جوانه او خانمها بفهمند که 


موفق شوند. اینکه جلوی کار گر فته شده و هزینه هایی 
که‌انجام شده بازنگر دد. اشتباهی است که این چند 
سال اتفاق افتاده. اجازه دهند این کار به پایان برسد و 

(خیلی می گویند مگر لاله صدیق برای جوانان 
الگوهست که قرار است از وی فیلم ساخته شود ؟! 
درباره‌الگو بودن بهتر است بگویم که من هیچ ادعایی 
ندارم. من ورزشکار زنی بودم که با آقایان به رقابت 
پرداخت و توانست موفق شود. فردی بودم که چند 
تصادف شدید و تجر به های بدی داشتم اما باز از اول 
کارم راشروع کردهو به قهر مانی رسیدم. خواهرم هیچ 
وقت این خاطره رافر اموش نمی کند. پس از کسب چند 
از رانندگان جلوی در ورودی پیست رابسته بودند که 
من در مسابقه حضور نداشته باشم. من هم از در دیگر 
وارد پیست شدم وماشین راوسط پیست گذاشتم و 
باید باشم و یا مسابقه ندهید! من با چنین اتفاقاتی لاله 
صدیق شدم! آن روزها برای من خیلی سخت گذشت 
واز لحاظ روحی وروانی تحت فشار بودم اماسعی کردم 
خودم را بالا بکشم. اینکه من می‌توانم الگو باشم یا خیر 
رانمی دانم.اين قضیه را کار گر دان فیلم تشخیص داده 
که ساخت فیلمی از زند گی من شاید بر ای بسیاری از 
جوانان انگیزه بخش باشد. 

کاچند درصد فیلم لاله داستان زند گی 
شماست ؟! 

من فیلمنامه رانخوان ده‌ام و دقیقا نمی دانم چند 
درصد شبیه زند گی من است.شاید بین ده تاسی درصد 
این فیلم داستان زند گی‌من باشد. یعنی در اصل داستان 
زند گی من فیلم نشده از لاله صدیق الگوبر داری شده 
تا فیلمی ساخته شود. 

او چرایک چهره‌ناشناخته نقش شمارابازی 
کرد؟! 

دلیل اول اینکه تسلط کامل به زبان انگلیسی داشت 
مطرح استفاده نکند تا توجهات سمت شخصیت لاله 
برود. نه بازیگر آن!البته در همان ابتدابه من گفتند که 
نقش لاله را خودم بازی کنم اما قبول نکر دم! 

راستی چند درصد فروش فیلم به شما 
می‌رسد؟! 

(باخنده) هیچ در صد!ما قراردادی برای این قضیه 
نداشتیم وبه همین دلیل در جنگ و جدلهای فیلم 
مداخله‌نداشتم. چرا که فیلم هیچ سودی برای من 


۰ 


» 


دامصلحت د دگ 


ان ازدواج ک دن در جهن زرستن است 


وش بنهاور 


خالکوبی سوژه‌ای است که هر از چند گاهی 
روی بورس می افتد.فوتبالیست‌ها روز به روز 
علاقه‌شان به خالکوبی بیشتر می‌شود. شاید به خاطر 
جذابیت‌های پنهانی که برای آن‌هادارد و شاید به 
خاطر آن که بیشتر دیده شوند.به هر حال بازی‌های 
لیگ از تلویزیون پخش می شود و فوتبالیست‌ها 
می توانند از این طریق خالکوبی‌ه ای خود رابه رخ 
بکشند. در محل تمرین, فیزیوتراپی‌ها و جاهای دیگر 
هم که خالکوبی‌ها نمایان‌تر می‌شود.یک فوتبالیست 
سرشناس که نمی خواست نامش فاش شود در این 
ار تباط گفت: «خالکوبی‌های من پیدا نیست و مشکل 
خاصی‌هم ندارد. کسانی هستند که ۰برابرمن 
کے ہے ی ای رها 

فصل گذشته یکی از مدافعان استقلال عکس یک 
سوسمار بز رگ راپشت پای چپش خالکوبی کر ده‌بود 
وبه همه نشان می‌داد. جالب اینکه این موضوع تبدیل 
به یکی از سوژه‌های اصلی تمر ین استقلال شده بود و 
بازیکنان‌ هر روزبادیدن‌اومی‌پر سیدند سوسمارت 
خوبه؟!در یک مورد دیگر بازیکن پرسپولیس ۷ ۸ 


نقطه از بدنش راخالکوبی کرده بود. وقتی بایکی از 
مربیان صحبت می کنیم که چ را شما جلوی یکسری 
اال حاشیه‌ای شاگر دانتان راتس گیربد. گفت: 
«من سرمربی تیم هستم و باید مسائل فنی راحل و 
فصل کنم نه مسائل حاشیه‌ای را.به هر حال فدراسیون 
کمیته اخلاق, انضباطی و... دارد. باشگاه‌هم کمیته 
ڈوک ما و ار ار 
تاکتیک و...است نه مبارزه‌باسوسمارها و پلنگ‌های 
خالکوبی شده روی بدن بازیکنان.» 

اد رکورد دار خالکویی د رایران اشکان دا 
باشد که کل دست‌هاوپشت گردن ش خالکوبی 
داردام‌افوتبالیست‌های‌دیگری‌هم هستند که 
خالکوبی‌هایش ان معروف است از جمله فروزان. 
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طبق شنیده‌های موثق ما خالکوبیفوتبالیست‌ها 
حدود ۰ ۵۰هزار تا ۵میلیون تومان آب‌می‌خورد که 


زا ار 
یکی از باز یکنان سر شناس شهر ستانی که عکس یک 
دختربچه راروی بازوهای ش خالکوبی کر ده گفت: 
«این خالکوبی برای من چیزی حدود دو میلیون 
اب خورد والبته دائمی‌هم نیست!» همانطور که 
ہے ال ا کے هس بخ وت 
پاک می‌شود و یا تتوی موقت است که راحت‌تر محو 
خواهند شد. 

چندی قبل تمام کسانی که به یک کلینیک پزشکی 
مر تبط بایکی از باشگاه‌ها رفته بودند تادست وپای 
راراق کھ دا کا رودا ۳ 
دیدند که تقریبا ۸۰ درصد بدنش خالکوبی شده بود؛ 
از کمر و سینه گرفته تاهر ۲ پایش, دست‌هاو بازوها. 
جالب این که تمام خانم های حاضر در کلینیک هم 
خالکوبی‌ه ای آقای فوتبالیست رامی‌دید ند واوهم 
ا اورا ا ها ا 
خالکوبی‌باز هستند به این مسئله معتاد می‌شوند و 
E E‏ 
یکی از آن‌ها که بازیکن معمولی یک تیم سرشناس 
ات ظط اال ن ھار ال ان اس 
کرده و کلا آدم تنوع طلبی است. 

یکی از همبازیانش هر روز که او رامی‌بینند. به او 
می گوید: «خالکوبی جدید چی داری ؟!» این بازیکن 
درهمین ۲ سال چیزی حد ود ۷میلیون خرج خالکوبی 
کرده که خودش می گوید:«فدای سرم. پول یک 
پراید مدل ۸۳ هم نمی‌شود!» 


a ۳ ±‏ ّ 
موشک هامبو رگ وپرورش بازیکن 

مهدی مهدوی کیابدون شک یکی از ستارهای تار یخ فوتبال ایران است؛مردی که سال‌هادر فوتبال 
ارو احج ےر داگےکٹ وال ےر اش هقرت ها ال او رام را ار 
کنار گذاشتن فو تبال» به کادر فنی تیم های لیگ بر تری بروداما ترجیح داد در رده‌های پایه کار کند. 
جایی که خودش از همان جا به بالاترین سطح فوتبال اروپا رسید. مهدوی کيا که هنوز ارادتش رابه علی 
وت ری سال ھا ی ور عراز تا کا رای مر فد وتال رای وا 
آ کاد می کیاء این فرصت رابر ای نونهالان جنوب شهر تهران ایجاد کرد تا خودشان رانشان بدهند واگر 
استعدادی دارند. کشف شود. 

کیا تعدادی از بچه های با استعداد جنوب شهر تهران راجمع کرد و به نروژ برد تا در نروژ کاپ خودشان 
رانشان‌دهند. تیم کیساعالی کار کرد وتافینال پیش‌رفت.امادر فین ال نتیجه راو گذار کر دوبه نایب 
قهرمانی رسید. طبیعی بود بازیکنان تیم کیا که به چند حریف خود بیش از ۰ ۱ گل زده‌بودند. به این 
نایب قهرمانی راضی نباشند واشک بریزند. تصویر زیر. 
مهدی مهدوی کبارانشان می دهد در حال دلداری دادن به 
یکی از بازیکنان آ کادمی خود. خود مهدوی کیا بارها چنین 
لحظاتی را تجر به کرده‌است. نمونه اش در جام ملت های 
ای و 
به سمتش رفت واو رادلداری داد. البته مهدوی کیایک 
تفاوت بز رگ باس بچه ها دارد. اینکه وقتی او ۱١‏ سالش 
بود. کسی چنین فر صتی دراختیارش نگذاشت که بتواند 
چنین تجربه‌ای‌داشته باشد.)ما حالا مهدی از برند اسم و 
اعتبارش استفاده می کند تا بچه های با استعداد بتوانند 
این لحظات تلخ و شیرین راحس کنند و وقتی به ۲۰سالگی 
می‌رسند. پخته و حرفه ای باشند. 


م 
اطلاعات ی ارو ۳۳۲ 


نخستین مدال تاریخ 
ژیمناستیک ایران 


نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک ایران در آسیا به رنگ 
برنز بود.برنزی که عبداللّه جامعی در مسابقات قهرمانی 
مردان آسیادر هیروشیمای ژاپن به دست آورد. در 
مرحله فینال رقابت‌های ژیمناستیک قهرمانی مردان 


آسیاجامعی در تک وسیله خر ک حلقه ودربین ۸ 
ژیمناست برتر با کسب امتیاز ۶۷۵ ۱۴ توانست مدال 
برق آسستا رایمست آورفت] اولی‌سدال ارچ ابرا ندر 
مسابقات سیایی ژیمناستیک به ثبت برسد.در همین 
وسیله سعیدرضا کیخا دیگر نماینده ايران با کسب امتیاز 
۵ چهارم شد. 


× دلیل کم بودن تمایل به ورزش 

قطعا گران بودن ورزش نقش غير قابل 
انکاری در استقبال کم شهروندان از ورزش 
دارد. به صراحت می‌گویم اگر تصمیم گیر بودم 
ورزش و بهداشت را در کشور رایگان می کردم. 
طبیعی است وقتی نوجوان و جوانی برای یک 
ساعت فوتبال بازی کردن در سالن‌های ورزشی 
پول گزافی را باید بپردازد دلسرد می‌شود و به 
جای آن روانه قهوه خانه‌های ارزان قیمت شهر 
که متاسفانه زیاد هم هستند می‌شوند. 


ورزشی ؟ 


× قیمت استفاده از قهوه‌خانه‌ها ارزان تر 


حرف های تلخ نکونام 


جواد نکونام یکی از بازیکنانی است که با 
وہای مک ی ۱ 
به دیدن بچه ها رفته و سال ٩۳‏ آنها قبل از 
جام جهانی برای نکونام نامه بسیار تاثیر گذاری 
نوشتند. نکونام در این باره می گوید: «اين نامه 
بچه‌ها به من و سایر بازیکنان روحیه زیادی داد. 
برای تیم ملی دعا کردند و خود من به شسخصه 
در جام جهانی خیلی یاد بچه ها بودم. بعد از 


جام جهانی هم دوست داشتم بیایم اما نشد. ۲ 
خیلی خوشحالم که الان پیش بچه ها هستم. 


قهرمان ملی والیبال و اعترافی تلخ 


بهنام محمودی ستاره سرشناس والیبال ایران که عضو شورای شهر کرج شسده 
می گوید: غم نان باعث شده مردم ورزش نکنند و اینگونه به قلیان کشی رو بیاورند. 


است با قیمت استفاده از محیط‌های 


قهوه خانه قطعا ارزان تر 
کافی برای فعالیت شهروندان 
وجود نداشته اشد و هم 
محیط‌های موجود ورزشی گران 
باشند استقبال کاهش خواهد 
یافت و نوجوان و جوان به جای 
حضور در محیط های سالم ورزش مجبور به 
استفاده از مکان های پر خطر جامعه می‌شوند. 

۳ آیا گران بودن ورزش توجیه مناسبی کنیم. 


برای عدم تحرک است؟ 
در شرایط فعلی که مردم با تنگناهای 
از جامعه این موضوع می‌تواند توجیه 
مناسبی داشته باشد. البته طبیعی است 
آدمی که نگران سلامتی کح( 
روح باشد از کوچکترین فضایی 
کرد. گران بودن ورزش 
در کار تاثیر گذار بودن. 


توجیه خوبی برای ورزش 

نکردن نیست و بایستی 
شهروندان نگاه جدی تری 
ى داعته رشن 
و بدانند برای زندگی بهتر 
ابتدا باید از سلامت جسم برخوردار باشند. شعار 
عقل سالم در بدن سالم را نباید هیچگاه فراموش 


درباره ملاقات از بچەھا می گوید: «اول از همه 
واقعا ناراحتم. امروز با پدر یکی از بچه‌ها حرف 
می‌زدم و می گفت پسرم سه روز است بستری 
شده و تازه فهمیده ایم مبتلا به سرطان خون 


عشفی که ادمی راده گوشه ذشنی وادار کند 


۱ 


است. نمی دانستم چطور باید به پدر او ارامش 
می دادم. بچه او مثل بچه خودم بود. ما همه 
نسبت به این بچه ها مسوولیت داریم. مگر 
چقدر حضور در کنار آنها وقت ما را می‌گیرد؟» 
کاپیتان سابق تیم ملی در پایان می گوید: «وظیفه 
من و دیگر بچه هاست که به آنها سر بزنیم 
E ES‏ 
بچه‌های خود ما هستند.» 


دی 


نداد ۵ 


قهرمان جدید شنای جهان از ایتالیا بعد از دریافت مدال طلا از عضو 
تیم ملی بانوان ایتالیا؛ خواستگاری کرد و پاسخ مثبت گرفت.«سیمونه 
روفینی» به دو موفقیت مهم در عرصه ورزشی و زندگی شخصی رسید. 
این قهرمان ایتالیایی در مسابقات جام جهانی شناء به مقام قهرمانی ۲۵ 
کیلومتر رسید و هنگامی که روی سکو برای دریافت مدال طلا رفت. 
با نوشتن درخواست ازدواج از گزینه مورد نظرش. از وی خواستگاری 
کرد.قهرم ان ایتالیایی به این ترتیب از «آئورا پونسله» عضو تیم ملی 
بای وان ار او ها او ٠١‏ کلومتر 
درخواست ازدواج کرد و البته پاسخ مثبت سند. 
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اخراج به خاطر کتک زدن خبرنکار 
فدراسیون فوتبال مکزیک. میگل هررا سرمربی خود را تنها یک روز بعد از 
قهرمانی در رقابت‌های کونکاکاف اخراج کرد. تیم ملی فوتبال مکزیک با 
پیروزی سه بر یک برابر جامائیکا جام قهرمانی در رقابت‌های کونکاکاف را 
بالای سر برد. بعد از بازگشت کاروان مکزیک. سرمربی این تیم در فرودگاه با 
یک خبرنگار درگیر شد و او را کتک زد. همین اقدام او باعث شد تا فدراسیون 
تقال مکرک اور سر دی ایی میا ار ار و 
دی‌ماریا» رییس فدراسیون فوتبال , 
مکریک کته ورای ہا اغلاق و 
حفظ ارزش‌ها مهم‌تر از هر موفقیت 
و نتیجه‌ای است. دست به تصمیم 
سختگیرانه‌ای زدیم. چرا که «هررا» 
مربی موفقی بود و عملکرد درخشانی 
۱ ۵« .۱ ۳" 
خود او هم ما را درک می‌کند. چرا 
که رفتار ناشایستی از او سر زد. 


وو علی سینا 


پیام ازشما چاپ از ما 
م Ok‏ 


زیرنظر: علی ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ آقای حاج رحیم ستوده.تمام جملات زیبای ادبیات راتقدیمت می کنم که شاید 
بتوانم قدر زحماتت رادانسته باشم واز خدای بز رگ می‌خواهم که همیشه وجود 
وت ا ر و ی سید حسن منفرد -شیراز 
##سیده صدیق حسینی »مادر عز یز دهم مرداد سالروز تولدتان بر شما مبارک 
ابید ارق ا یا وت کرت انیت محمود و مطهره-تهران 
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آن دانسته و هدیه من قلب عاشقی است که فقط برای تو می تېد عاشقانه دوستت 
دارم همسرت فائزه احمدی -همدان 
از زحمات آقایان شریفی» سعیدی و جعفری و سر کار خانم مير فندررسکی که 
در جهت درمان بیماران تلاش شبانه روزی دارند کمال تشکر رادارم 
داود خامنه-تهران 
۶ مهد ی جان.با یک دنیا عشق. سالر وز تولدت رااز اعماق وجودم عاشقانه تبریک 
می گویم همسرت سیده کرمی -تهران 
۶ آنچه خوبان همه دار ند تو یکجا داری, ۴مرداد سالر وز تولد همسر و مادر فدا کار 
و فرهیخته‌مان سر کار خانم پروین بهمنی مبارک باد.. 
همسر حسام الدین علیجانی. 
فرزندان: مهندس رضا-مهندس مهدی -هاجر و رویا علیجانی -مسجد سلیمان 
#۶ صغری خاله مهربان.از خوشحالی شمابی‌نهایت خوشحالم و خدا راشکر می کنم 
که به امید و ارزوهای چندین ساله‌ات رسیدی, قدم نورسیده‌تان مبارک 
خواهرزاده‌ات نسرین بهبهانی -قم 
تیوه چان بدان که فرسنگ ها فاص نان کی از مهرب کو کې نمی گنه 
همواره‌دوستت دارم سفری توام با خوشیسلامتی و شاد کامی برای توء آقا 
مصطفی و امیرسام آرزومندیم مصطفی برهانی. طاهره. سایه 
۶ پدر ومادر عزیزم.از خدای بز رگ می‌خواهم که همیشه وجود شماسلامت 
باشد وبه من توفیق عطا کند تاجبران کننده زحمات شما باشم. خیلی دوستتان 
دارم پسرت سید محمد حلوایی -همدان 
سوفیای عزیز همسر مهربانم تو برای من مهربانترینی. آرامش زند گی‌ام. 
حضور تو تکیه گاه ز ند گی من است. دوستت دارم یازدهم مر داد سالروز تولدت 
مبارک همسرت امیر عباس رشادت -اسلامشهر 
۶ ماهان عزیزم. خواهر زاده مهربان.تولدت را با تقدیم هزاران شاخه گل سرخ 
به تو تبریک می‌گویم خاله اعظم-اصفهان 
آزیتاجان, همسر خوبم»دهم مرداد سالروز نامزدیمان را به شما تبریک 
می گویم و برای شم آرزوی بهترین‌ها رادارم همسرت‌اقبال شکوهی -شهر کرد 
نیلوفر م» همسر آراممتمام وجودم لبریز از عشق بیکران توست و تولدت آغاز 
دوباره هستی من, پانزدهم مر داد سالروز تولدت مبار ک 
همسرت ایمان ماهرء دخترمان باران -شیراز 
نو گل زیبایسم. دخترم نساء جان.بهترین خاطره زند گیمان روز ۷ ۱ مرداد 
(سالروز تولدت) مبارک. عزیزم پدر و مادرت جمشید و ربابه سروری سمشهد 
اميد جان» همسر عز یز م.هجده مر داد گلی از گلستان زند گی‌ام شکفت وعطرش 
جهان هستی مرا فرا گرفت. مهربانم تولدت مبارک 
همسرت سارا راحمی -شیراز 
۶ مهساجان و آقا مجید.اولین سالر وز تولد دختر نازت آدرینا کوچولو رابه شما 
تبریک می گوییم و بهترین‌ها رابرایتان آرزومندیم 


خاله ر خساره. عمو علی رضا و حدیثه کاظمی -کرج 
چ 


اطلاعات شم س رو ۳۷۲۲ 


سار ینای خوشگلم. نوه نازم»خیلی دوستت دارم. توامید زند گی ماهستی, تو 
گل خوش عطر زند گی مایی. عزیزم تولدت مبارک 
مادر جون و پدربزرگت حاج حسن خلیلی 
امیر جان, الهه خانم. پیوند تان رااز صمیم قلب تبریک می گوییم. خوش بختی. 
سلامت و کامیابی شما عزیزان را از خداوند مهربان خواستاریم 
مصطفی برهانی. طاهره. سایه 
۶ر گس نازنينم.شاد باش, نه یک روز بلکه هزاران سال وبگذار آواز شاد بودنت. 
روسیاه کند آنان راء که بر سر غمگین کردنت. شرط بسته‌اند. دوازدهم مرداد 
سالروز تولدت مبار ک همسرت سعید محسنی 
۶ شهاب عطایی, دوست مهربانم۱۶۰ مرداد سالروز تولدت با تقدیم هزاران 
شاخه گل مریم بر تو مبارک باد. عزیزم تولدت گلباران 
حسین شفیعی. احمد بابا خانلو و مرتضی حاجیلوند-تهران 
۶ پس ر عزیزم, حسین جان‌بهترینم, زیباترین روز زند گی‌ام روز میلاد توست. 
تولدت مبار ک. امیدوارم همیشه در زند گی در کنار خانواده محترمت در سلامت 
کامل باشی مادر و پدرت حسن خلیلی -تهران 
۶ داماد عزیزم. محمد سو گر.توشایسته تمام خوبی‌ها هستی, تولد تو در ماه‌مرداد 
گر مابخش زند گی ماست. مهربانم. , تولدت مبار ک . دوستت تت داریم 
مادر خانم و پدر خانمت حاج حسن -تهران 
۶ سیده صدیق, ۱۰ مرداد سالروز میلادت رابا تقدیم هزاران شاخه گل رز جشن 
می گیریم و امیدواریم هميشه در زند گی موفق باشی 
همسرت ابوالفضل و فرزندان رضا و صابره -تهران 
۶ محبوبه جان.امروز خورشید شادمانه‌ترین طلوعش راخواهد کرد و دنیارنگ 
دیگری خواهد گرفت. دوست عزیز من ۱۶ مرداد روز تولدت مبا رک 
دوستت زهره گازری-اصفهان 
#همس فر زند گی‌ام. شراره جان,تو زیباترین حضور عاشقانه زند گی من هستی, 
بی‌نهایت دوستت دارم بیش از انچه که تصور کنی... ٩‏ ۱ مرداد سار وز تولدت 
مبارک همسرت بابک و پسران گلمان پارساء پایاء ارسطو -گرگان 
سول و فاطمه عزیز,آغاز بهار زند گی مشتر کتان راصمیمانه تبریک می گویم, 
امیدوارم سفر پابوسی آقاامام رضا(ع) که زیباترین بهانه برای ماه عسل شما بود. 
مورد قبول در گاه حق قرار گیرد 
محمد و سمیه و هستی سلیمانی بابایی -اهواز 
۶ سعیده جان.مادر مهربانم ٩‏ مرداد سالر وز میلادت راب تقدیم هزاران شاخه گل 
رز تبریک می گویم و امیدوارم هميشه در سایه پرورد گار مهربان سلامت و موفق 
باشی کابان شهنازی-تهران 
رویاجان. »همسر عزیزم ۰ مرداد چهل و یکمین سالروز تولدت رابا تقدیم ۴١‏ 
سبد گل رز به تو تبریک می گویم. زند گی من دوستت دارم 
همسرت سید جواد هدایت -قوچان 
سونیای عزیز, دختر مهربانم شانزده مر داد بیست و هشتمین سالروز تولدت و 
سومین سالروز از دواجتان با امید عزیز را تبریک می گویم. امیدوارم همیشه در کنار 
هم شاد و سلامت باشید پدرت محمد جواد رئوفی -بندر انزلی 
شکلبای پنبان در تصوب قی در خانه 
پاسخ های‌باهوش شکلبای پنبان در تصویر موسیقی 
خود کلنجار بروید 
بقیه از صفحه ۴۷ 


پانزده اختلاف در تصویر 


زرافه‌ها و جادو گر 


"# > 
فروردین سر 2 


می گویید تعهدی دارید و تادست دیگران را 
نگیرید آرام نمی‌نشینید واین روحیه است که روزها 
و هفته‌هایتان راجان می‌بخشد و البته که در این بین 
مشکلات هم هجوم آورده‌اند ودوسه‌موضوع همزمان 
امکان نفس کشیدن را به شما نمی‌دهند و امیدوارم به 
جای‌اینکه در این شرایط مغلوب شوید سعی کنید با 
همان قدرت ومقاومت جادویی‌همیشگی تان پیش 
بروید واين رابدانید که قرار نیست همیشه همه چیز 
منطقی و متناسب با احساس شما پیش برود. 
O O‏ 6 


۸١ اردیبهشت‎ 


این روزها برای شمار وزهای خاصی هستند. از یک 
سوشلوغی و کار واز سوی دیگر لطف حضرت حق و 
بر کت که البته در هر دوسمتش خیر است وباید در 
موضوعی که احساسات شما بسیار قوی است کولاک 
کنید وبه دیگران بقبولانید که وقتی باتو کل به خداقدم 
برمی‌دارید چه می شود. در ضمن بپذیرید که زمان 
بسیار خوبی است تابرخی رویاهایی را که فراموش 
کرده‌بودید. دوباره‌زنده کنید وباید در زند گیتان سهم 
آرامش و تحمل را بیشتر در نظر بگیرید. 


f SS 


فرداد 


قبول دارم که این روزه_ااوضاع کمی گیج کننده 
شده وامیدوارم شماهم تلاش نکنید که از همه چیز 
به شیوه خود تان سر در بیاورید و بالعکس سعی کنید 
بپذیرید که خیلی از ناممکن‌ها که شمامی‌شناسیدشان 
می‌توانند ممکن شوند و البته شما هم باید طوری رفتار 
کنید که نیازهای دیگران رانیز مورد توجه قرار 
دهید. در مورد خواسته‌ها وانتظار اتتان از اطرافیان 
هم بپذیرید که به دست آوردن گل یک چیز است 
ونگهداشتن آن دهها چیز پس برای آنهایی که باقی 


۸۱ د 
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Q O O 
لیر‎ 
در مرز بین رویا و واقعیت یک تر کیب راایجاد‎ 
کرده‌اید که‌اگر دراین میان به‌دیگران کمک کنید‎ 
ودردهارادرمان ببخشید هم بسیار شگفتی آفرین‎ 
خواهید شد. بگذ ریم از اینکه انتظار می رود بتوانید‎ 
ذهنتان را از نگ انی‌ها و افکار باطل دور سازید و‎ 
آرامشی راجایگزین گر دانید که نمونه‌اش رانشود‎ 
هر کجایافت. در مورد اطرافیان هم امیدوارم‎ 
وقت بیشتری به آنها بدهید و بپذیرید که بهترین‎ 
کار همان کاری است که باعث آرامش شاه‎ 
دیگران شود.‎ 


LA هه‎ çqA\ ۸7 J8 
مه‎ 
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می خواهید خلاقیت خودتان رابه کار بیندازید 

و قصد دارید دنیایی متفاوت از آنچه که دیگران 
می‌بینند رابه نمایش بگذارید و تا جایی که ذهنتان به 
شمااجازه می‌ دهد ماجر اهای مختلف رامی‌پر دازید 
و فقط موقعی که وقت عمل می شود. می گویید حال 
و حوصله کار کر دن راندارید در حالی که شماثابت 
کرده‌اید که فر د عمل هستید وباچشم تان دیده‌اید 
که چه ساده وقت تمام می‌شود و روز گار می گوید 


خود کارها بالا! 


Q O O 
شهرډور‎ 
کارها برای شمادار ند خیلی خوب و طبق نقشه‌ای‎ 
که در ذهن دارید پیش می روند وخوشحالتان می کنند.‎ 
اماباید احتیاط کنید که در مورد قانع کردن خود‎ 
ودیگران به درست بودن تفکرتان نباید تندروی‎ 
کنید وبالعکس بر زمان تکیه داشته باشید و مطمئن‎ 
باشید که و و کل به خداوند همیشه وهمه جاپاسخگو‎ 
است. بخصوص اگر نیت شما خیر باشد و قصدتان‎ 
یاری رساندن به دیگرانی که هیچ ندارند. جز لطف‎ 
پرورد گار.‎ 
Q O O 
مهر‎ 


درمسیر پیش رفت‌البته با کمک ویاری‌دیگران 
قرار گرفته‌اید و می‌بینید که رفتارتان با دید مثبت 
ارزیابی می‌شود و شما در این میان باید تنها دودلی 
و تردید را که مانع پیش فتتان می‌شود کنار بگذارید 
و به اطرافیان ثابت کنید که رشد ذهنی‌تان به حدی 
هست که‌بش ود به شمااطمینان کرد والبته دراين 
مسیر انتظار می رود که‌مسئولیت عملکر د خودتان 
رابپذیرید وهمهچیز رابه یک بر نامه یایک نقشه 


محدود نسازید. 
Qe‏ 9 
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نقشه‌هایی که درذهن دارید هیچ گاه تحقق 
نخواهند یافت مگر اینکه به خداون د تکیه کنید و 
آنها راباور داشته باشید وبپذیرید که هیچ کس 
دیگری برای شما آنهارابه دست نخواهد آورد. 
درمورداولین قدم هم امیدوارم قبول کنید که هیچ 
غیر ممکنی وجو د ندارد بخصوص برای افرادی چون 
شما که بر نامه‌ریزی دقیقی دار ند و خواسته‌هایشان 
رابر اساس واقعیت‌هامی‌چینند و خیلی زود میدان 
راخالی نمی کنند. در مورد موضوع عاطفی هم خیلی 
نگران نباشید! 


مرواو 
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Q O O 
رذ٦‎ 

باز هم یک دسته گل به آب دادید وحالا طوری 
می‌خواهید عمل کنید که به قول خودتان بازنده 
نباشید. در حالی که وقتی واقعیت‌ها پا به میان 
می گذارند. بازنده و برنده معنی شان بسیار متفاوت 
می‌شود. در مورد زندگی‌تان هم درست می‌گویید. 
شما حق دارید هر طور که می‌خواهید زند گی کنید. 
به شرط آن که در اين راه به زندگی, آرامش و 
داشته‌های دیگران لطمه‌ای وارد نسازید و بیذیرید 
که وقتی شما منطقی باشید بقیه مسائل خودش 


جور می‌شوند. 
© *یمه ی ی 
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خواسته‌هایی بزر گ. اما دست یافتنی رادر سر 
دارید و به قول قدیمی‌ها کافیست دست خودتان 
در نظر داشته باشید که انرژی‌ه ای منفی هم در 
زند گی ایجاد شده‌اند تا وظیفه خودشان را به نحو 
احسنت انجام دهند و اگر موضوعی بتواند شمارا 
به شکل عمیقی ناراحت کند یا تغییری ناگهانی در 
برنامه‌هایتان ایجاد کند. آن گاه است که می‌بینید 


چطور وارد عمل می‌شوند! 
د) 


Q O O 

بممل 

این روزها بر خلاف آنچه که می‌اندیشید اتفاقا 

رویدادهای مثبت و بزرگی را پیش رو خواهید داشت 
واین در صورتی است که پاسخ بگویید: آیا یک زنبور 
می‌تواند کندویی را بسازد یا خراب کند؟ و مشخص 
است که پاسخ منفی است پس شما هم به وزوزهای 
یک زنبور آن هم از هر جنسی که باشد توجه نکنید 
و سعی داشته باشید عوامل محدود کننده ذهنتان را 
از میان بردارید و به سمت خدایی که می‌شناسیدش 
بدوید. به همین ساد گی! 
Q O 60‏ 

اسفند 
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قصد کرده‌اید که ذهن خود را کمی آزاد 
بگذارید و دیدید که چقدر آسان می‌شود زندگی 
کرد. دیگران را از خود نرنجانید و بالعکس اتفاقا 
بر کت رادر زندگی داشت وبا آرامشی که خداوند 
هدیه می‌دهد دل خوش کرد. بگذ ریم از اینکه شما 
هم در هر زمینه‌ای که دیگران آرزویش را دارند 
استعداد دارید و باید به خودتان و داشته‌هایتان 
ببالید و البته بر روی خواسته‌ها متم رکز شوید نه 
بى توجه! 


۳ 
میات شم لاحم ۱:۲ 
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توانایی خو اندن و نوشتن ممکن است سواد باشد ولی دانق 


ست 


#د کت هرمز انصاری 


ِ ترین‌ها همه انسانها دارای یک حس کنجکاو طلبانه هستند که آنها راوادار می کند تابه جاهایی قدم بگذار ند که زمانی تنها 
/ ا یک رویاو آرزویی بیش نبوده.سفر به ماه و فضایکی از بزر گتر ین و حیاتی‌ترین دستاور د علمی بشر خاکی بوده 
که انسانهارابه در یچه‌ای جد ید از یک زند گی راهی کرده‌است.اماموضوع به همین جاختم نمی شود؛ چون در 


همین کره زمین مکانهایی هستند که انسانها به آنجا دست نیافته‌اند و در این بین مناطقی نیز وجود دارند که بسیار 


سڪ 
0 
0 0 0 0 0 دیدنی تر و واقعی‌تر از تخیلات ما هستند. مناظری که با تمام رویایی بودنشان در حقیقت وجود دارند .در این مطلب 
0 ۱ می‌خواهیم به این حقیقت‌های رویایی سفری کرده و بیشتر از سفر به ستار گان در شگفتی غوطه ور شویم : 
0 


کوه رنگین‌کمان 
رنگین کمان ر ااا که عکسها اما اورک یی هستند اما در حقيقت وجود 
دارند.بله‌ ماهم به سختی باور می کنیم.اين کوه‌هابخشی از زیبایی‌های در پار ک 
زمین‌شناسی 711211806 در چین هستند؛لایه‌های ماسه وسنگ با رنگهای 
مختلف و مواد معدنی متفاوت بیش از ۴میلیون سال باهم فشرده شده‌اند و 
بصورت صفحات تکنوتیکی در مده و انسانها راغرق در تماشای خود کرده‌اند. 


این غار یخ حقیقی:در شبه جزیره کامچاتکادرروسیه واقع شده است. تونل تقریبایک 
کیلومتری بایک چش مه آب گرم در حال جری ان ویخ‌هایی شبیه دوران یخبندان در 
کنارهایی از آتشفشان 111110۷86۷ که در نز دیکی همین جاست تشکیل شده‌است .از 
آنجا که یخچال‌های طبیعی در آتشفشان کامچانکا در سال ‌های‌اخیر در حال ذوب شدن 
سنك سقف این غار در حال حاضر سارت دیف که موجب شده نور خورشید به این 
غار یخی نفوذ کر ده و چنین صحنه‌های زیبایی را بوجود بیاورد. 


درهم آمیختگی گسترده‌ای از رنگ‌های‌مزارع گل لاله‌هلنداز آ سمان‌این گونه به نظر 
می رسد که یک کودک نوپای غول آسایی که یک جعبه مداد رنگی فوق العاده بز ر گی 
دارد آنهارارنگ کر ده‌است. گل‌های آبی.صورتی,قر مز و زردی که توسط کشاورزان 
هلندی پرورش داده می شوند تادر گل فروشی‌هاو سوپر مار کت‌های سراسر جهان به 
فروش بر سند.دیدنی‌رین زمان این شگفتی در ماه آوریل (اردیبهشت) است. کشت 
پیازه گل لاله قدمتی بیش از ۴۰۰ سال در کشور هلند دارد. 


پرواز چشمه آب گرم 
نوادا -آمریکاء شاهد صحنه زیبایی از پرواز آبهای گرم یک چشمه است. این چشمه با 
همه زیبایی‌هایش طبیعی نیست و در سال ۱۹۶۴ طی یک آزمون زمین گر مایی بصورت 
تصادفی بوجود | مده‌است:اما جلبک‌های طبیعی صحنه ز یبا یی به مکان می د هند و 
رنگ سبز روشن و قر مز را برای ما خیره کننده نمایان می‌کنند . 


دانش آموز کلانی نوم ابتدایی مدر سه غب بر دانش آموز کلاس سسوم ابتدایی مدر سه خضرت 

اند بشه فاز ۴ در سال تحصیلی ۴٩-۳٩باعدل‏ ۲۰ ۱ ۷ 8 زهرا(س) شهر قدس در سال تحصیلی ٩۳-۹۴‏ 
شا گرد ممتاز شناخته شده است. بامعدل ۲۰شا گر دممتاز شماخته شده است, 

پانشگر از اولباء عترم مذ ر مده 1 پانشکر از اولبا ء محتر م هد ره 

مخت سا بر کار حالم ليلا جا هی الحاس مخدسو اسر کار خالم بستاره در ویشی 


۳ 
افلاعات ی ارو ۳۹۷۲ 


تعبیر خواب 
۳ ۹ خوابگزار: مصطفی گلیا 
ی خوابگزار: مصطفی گلیاری 

sooshtraa@yahoo com سود‎ 

دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: 

مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتما 

تأ کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا فقط 

یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ با شماره ۴ ۲۹۹۹۳۳۳ تماس بگیرند و خواهش 

می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 

۷ بآ س سے 


فرشی که بلای جان رقیب شد 
سپیده» ۴۵ ساله. مطلقه. خانه‌دار. شھر کی اطراف تهران 


خواب دیدم در فروشگاه فرش بودم. دو تاخانم بامن بودند. تقریباً هم سن 
خودم. یکی از خانم هاف رش خر ید اماضامن ند اشست. من ضامنش شدم. فروشنده 
گفت اگر این خانم پولش را ندهد. تو باید ماهی دویست تومان بدهی. قبول کردم 
وباخودم گفتم نکند این فرش بلای جان این خانم شودا! بعد | در همان خواب خبر 
رسید که آن‌فرش آتش گرفته و آن خانم سوخته‌وف وت کرده در همان فرش 
فروشی که حالادیگر فرش هایش کم شده‌بود.لباس‌های من و خانواده‌ام هم | نجا 
بود. به همسر سابقم گفتم لباسارو جمع کن بریم دیگه!... بعد با ماشین خودش رفتیم. 
در خوابی دیگر هم ديدم که مادر و خواهر کسی که حالامتعه‌ی او هستم. نشسته 
بودند. پاهای آنها بسیار کثیف و سیاه بود. 

من در بیداری آنها رامی‌شناسم. آدم‌هایی مظلوم وبی‌دست و پاهستند. آن 
آقاهم نمی‌تواند خودش رامدیریت کند ولی به خواهر ومادرش گفته که قرار است 
نکرده.من هم هنوز جر أت نکر ده‌ام اورابه پسرهایم معرفی کنم. پسرهایم بالای 
ست سال دازند. 

در خواب اول شماء آن خانمی که ضامنش شدید و همان فرشی که او راسوزاند. 
نماد زن آقایی است که همسر موقت شماست. فرش هم در این خواب. نماد زند گی 
زناشویی است. شماد ر خواب بااین نیت ضامن اوشدید که آن‌ فرش کاری کند 
که اززند گی زناشویی ساقط شود زیر ارقیب شماست. چرامی گویم نیت شماخیر 
نبود. زیراد ر لحظه‌ای که داشتید ضامنش می‌شدید. نفوس بد زد ید و این نفوس بد 
زدن, از ناخود آ گاه شما برخاسته است و این هم یعنی دوست دارید آن خانم ساقط 
شود. در خواب بعدی پاهای مادر و خواهرش سیاه بود. این هم یعنی آن اقا به طور 
مبهم به آنها گفته می‌خواهد زن بگیرد و ضمناً آنها خودشان ضعیف و هیچ کاره‌اند 
بنابراین همان نتیجه‌ای را می گیریم که خودتان گرفته‌اید:اين آقا مدیریت ندارد. 
شماظاهر شده‌بود. این ظهور دودلیل‌دارد: یکی این که‌مدام به شمامی گوید بيا 
آشتی کنیم, دیگر این که آخرین بار که در بیداری به دیدن بچه‌هایش آمده بود از 
شما پر سید فرشت راچه کردی؟ و شما گفتید در چیزی که به تو ربط ندارد.دخالت 
نکن!در خواب هم که در فرش فروشی بودید.او نمایان شد زیر موضوع بیداری 
در خواب تداعی شده بود. شما آنجاهم به شوهر سابق گفتید لباسا روجمع کن بریم 
دیگه!واین هم نشان‌می‌دهد شمابااوهم اهل دستور دادن هستید. والبته گر در 
دستور دادن زن به مرد. سیاست و شیرین زبانی و کر شمه‌ای نباشد. کار به ببست 
می کشد زیر امر د دوست ندارد زنش به او دستور بدهد. چنین معلوم می شود که 
مرد دومی که در زند گی شما هست. چون توانایی تصمیم گرفتن ندارد. نمی‌توانید 
زیاد به او امیدوار باشید. ضمناً چون او را از همه مخصوصاًاز پسرهای بز ر گسال خود 
مخفی کرده‌اید. شاید هر گز نتوانید بااواز دواج دائم کنید واورابه پسرهای خودتان 
معرفی کنید. گاه پس ها از شوهر ها متعصب تر می‌شوند آهمچنین نمی توانم بگویم 
به همسر سایق امیدوار باشید یانباشید زیرانمی‌دانم علت طلاق چه بودهو ا یااو 
در این مدت تغییراتی مثبت کرده‌یانه؟ پیشنهاد می کنم اگر همسر سابق تغییرات 
مثبتی کرده به اشتی با او بیشتر فکر کنید. 


به دادم برسید!من آن دنیا رادیدم! 
فاطمه اکبری. ۲۸ ساله. متأهل. خانه‌دار تهران 
مادربزرگی داشتم که مثل خواهرهای دیگرم وابسته‌اش نبودم. وقتی هم فوت 
کرد. مثل آنها زیاد ابراز احساسات نکردم. گاهی که به یادش می‌افتادم. خیراتی 
می کردم.پارسال یاز دهم شسهر یور خوابش رادیدم. خوابی طولانی که تاصبح 
طول کشید.مرابه آن دنیابرد.در سر در ا نجاعکس‌های سه در چهار مر ده‌هارا 
چسبانده بودند. افرادی بودند که به آن عکس‌ها غذامی‌دادند. ماد بزر گم گفت از 
مرگ نترسام رگ حق است.هرجه که آن دنیا خیرات کنید. در این دنیا به دست 
اموات می‌رسد. به من گفت به عکس‌ها نگاه نکن. من نگاه کر دم. یک لحظه عکس 
مادربزر گم رادیدم. مادرم راهم دیدم که چادر سرش بود و یک ذره غذابه نگهبان 
دادو گفت‌این وب دهبه‌مادرم.من‌تمام [ ن‌دنیارادیدم.تاریک بود.مثل خانه‌ی 
قدیمی مادر مشهد بود. آخرش که همه جارانشانم داد. گفت برو آن دنیا. اگر فردا 
آمدم دنبالت تاتوراببرم نترسی!| گر هم بیدار شدی و دیدی نیامده‌ام دنبالت, سال 
بعد همین وقت(یازده شهریور) دنبالت می آیم چون مرگ تورا دیده‌ام. وقتی بیدار 
شدم.حالم خیلی بد شد. رفتم پیش فالگیر وبه من گفت تو جوانمر گ‌می‌شوی. از 
آن روز منزوی و گوشه گیر شده‌ام. پسری دو و نیم ساله دارم که توانش را ندارم از 
او نگه داری کنم. همه‌ی اهل فامیل از دستم عاصی شد هاند. ده بار خوابش رادیده‌ام 
که آمده مرا ببر د و می گوید مرگ حق است. مادرم هم بیمار است و قلبش با باتری 
کار می کند ومی گویند شش ماه دیگر می‌میرد. من دارم زجر می کشم ومنتظرم 
یازده شهر یور برسد و مادربزر گم بیاید و مرا ببرد. 
اولا خیال شمارا آسوده کنم که لا یعلم الغیت لاله افزون بر الله كسى 
غیب نمی‌دان د پس آن فالگیر که گفته شما جوانم رگ می شوید. حرفش قابل 
استناد و اعتماد نیست. دوم: انسان طوری آفریده شده که نباید زمان مر گ خود را 
بداند و گرنه همه مثل شما افسرده و منزوی می‌ شود ند واز کار و زند گی می‌افتند. 
سوم:این خواب رابه این دلیل دیده‌اید که مثل خواهرهای دیگر تان برای مر حوم 
مادربزر گتان اظهارناراحتی نکرده‌اید وچیزی که شما به آن‌می گویید وجدان. 
معذب شده‌و خواسته خود تان از خود تان‌انتقام بگیر ید وچنین خوابی ببینید. شما 
مثل‌خواهرهایتان‌هر شب جمعه خیرات نکر د ید. در خواب به خیرات زیاداشاره 
و تا کید شد. ضمناً شمادر محیطی اند وهبار زند گی می کنید واين فکر که شش 
ماه‌دیگر مادرتان فوت خواهد کرد. شماراافسرده کر ده.سوم:اموات جسم خود 
رامی گذارند وروحشان می‌رود.روحی که جسم نداشته باشد. سر دش نمی شود. 
گرسنه نمی‌شود. دنبال مقام‌های دنیوی نیست و حسادت و کینه و انتقام ندارد زیرا 
جسم ندارد. وقتی جسم نداشته باشد.هورمون حسادت و جاه طلبی و کینه در او 
ترشح نمی شود پس هیچ یک از احساسات ماراندارند ودر کش‌هم نمی کنند.اين 
تصورات ماست که فکر می کنیم چون برای فلان میت حسابی گریه نکر دیم.او 
ناراحت می‌شود. شما مطمتن باشید که این خواب زاده‌ی ناخود آ گاه شماست اما به 
دلیل بر خی عقاید خرافی, درشماتأثیر زیادی گذاشته واگر خود رادرمان‌نکنید. 
آسیب‌های جدی و مهمی به شما و زند گی شما خواهد زد که گاه‌از مرگ بد تر است. 
با تا کید پیشنهاد می کنم به مشاور مراجعه کنید. 
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عقب انداختن کار ها ,یکی از شایم ټین ر اههای ف ار از رنج است 


۵ نتونی ر ایو 


استخر فیل‌ها؛توکیو-ژاپن:یک فیل آسیایی در استخری به طول ۶۵متر شنامی کند. 
این استخر در پار ک گردشگری فوجی واقع در جنوب غرب تو کیو ساخته شدهو 
دیواره‌های دور تادور آن از شیشه است تابتوانند حیوانات داخل آن راتماشا کنند. در 
طراحی و ساخت این پار ک از تصاویر شنا کر دن فیل‌هادر اقیانوس الهام گر فته شد هو 
مسئولین پار ک می خواستند چیزی رابه مر دم ژاپن نشان دهند که شاید خیلی‌هایشان 
از آن باخبر نباشند اینکه فیل‌های عظیم الجثه واقعاًمی‌توانند شنا کنند. 


نگاهی به انسان؛هندوراس_تگوسیگالپازیکی از باز دید کنند گان از نزدیک یکی 
از نمونه‌های موزه «جهان بدن انسان» رابررسی می کند. دراین موزه‌قسمت‌های 
کا کنا ان بااستفاده‌ازپلاستیک وموادد بگرساخته وبه منظورافزایش 
اطلاعات و آشنایی مر دم با وی ژ گی‌های بدن به نمایش گذاشته شده‌اند. به قدری 
دقیق و طبیعی که تماشای آن برای برخی باز دید کنند گان ترسناک بوده است. 
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ز مرد زییا؛واشنگتن-آمریکا:زمر د کبود «دوم پدرو» رامی‌بینید که در موزه‌تاریخ 
طبیعت شهر واشنگتن به نمایش گذاشته شده‌است.این زمر د کبود بز رگترین زمرد 
برش خورده یک تکه در جهان است که به عنوان نگین این مجموعه در موزه قرار دارد. 


الاعات .کل ارو ۳۱۲۲ 


نابود ی آمازون؛برزیل: جنگل‌های آمازون.وسیع ترین ومترا کم ترین جنگل‌های 
روی‌زمین‌هستند و آنهاراریه‌های ز مین می‌دانند. علاوه بر اینکه قطع بی‌رویه 
درختان تاحد زیادی از وسعت این جنگل‌ها کاسته است.فعالیت‌های دیگری هم 
به آن صدمه می‌زند. در تصویر بخش عظیمی از این جنگل‌ها را می‌بینید که به‌دلیل 
حفاری‌ه ای غیر قانونی بر ای یافتن طلانابود شده‌است.این منطقه در جنوب 
جنگل‌های آمازون به مگا ۴ معروف است. 


سفربه فضا:دودانش آموز به کمک چند کیسه گرم ازاویک بالن گاز هلیوم. 
ر وسک خرس خود رابه ضا نادند دپلن ۱۲ساله وس ۱۲۳۲۱ ۲ 
پروژه علمی ۶ماهه, عر وسکشان را ۵ ۲ کیلومتر به هوا فرستادند. آنها یک بالن از گاز 
هلیوم به این محموله که روی هم یک کیلوگرم وزن داشت. وصل کردند و از حیاط 
خانه شان به هوا فرستادند. یک دوربین هم به آن متصل کردند تابتوانند تصاویر ان 
رادریافت کنند. همچنین یک گوشی موبایل قدیمی‌هم‌روی آن فر ۱ ۰۱ ۱ 
از طریق 7۴5 موبایل.موقعیت محموله را مشخص کنند. آنها چند بسته گرم کننده 
هم خر یدند و به دور دوربین بستند تا مکانیسم‌های داخل دوربین در ار تفاعات بالا 
که هوا بسیار سرد است. یخ نز ند و از کار نیفتد. 
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رژه‌سریازان؛پاریس_فرانسه:معمولاً در جشن باستیل در فرانسه که‌از اعیاد سنتی 
این کش وراست.سربازان از کشورهای مختلف نیز رژه‌می روند که در این ميان رژه 
سربازانی از مکز یک بسیار دید نی بود. انها که مسئول دیده‌بانی و پرورش شاهین‌های 
ارتش هستند. همراه‌با پرند گانشان در حالی که آنهاراروی دست نگه داشته بودند. 
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